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(آفر بن بیغمبر زد آشت - آ تش- هت کشود « سو گند نامه ) 


گزارش 
ابر اهیم بو زذاود 


بکوهی 
کتر بپرام فره‌دشی 


چاپ اول ۳ ۳ 5 ۲ 


ناشر 
«(سسه" انتشار ات و چاپ دانشگاه تهران 
چاپ و صحافی این کناب در فروردین ماه پم و : شاهنشاهی 
در چاپخانة موس اننشارات و چاپ داندگاه تهران به پایان رسید 
کلیة حقوق برای دانشگاه تهران محفوط است 
بها : ۱۲۰ : ربال 


مجبرعهز ارش اوستا 
۱ _ کاژاها 


۳ - بشتها 


۳ یشتها 


۴ خرده اوستا 
6 سنا 


۷ بدا 


۳۷ ثاها 
۸ - یا دداشتهایائاها 
۹ و سیر د 


۰ و ند‌یدان 
۷۱۹ ب یر انشاه 
۳ خر مشاه 


۳ - سوشیانس 


۴ . پوداندخت نامه 


۵ یزد گرد شربریاد 


گفت وشنود پادسی 


نامه‌های دیگر پورداود 


بدج سرود زر تشت با متن اوستایی و با تر جمهٌ گفتارهای آن به 
!اسکلیسیبدستبارید ینشاها بر انی» بعبئی‌خر دادماه ه ۰ ۳خورشیدی 
پخش نخست از هرمزد بشت :ا رشن بشت با مثن اوستایی؛بمبسی 
فروردین‌هاه ۱۳۰۷ 
پخش دوم از فروردین بشت تا ژاهیاد بشت (۲۰۰ جلد آن با 
متن اوستاحی است) بستی * فروردی‌هاء ۱۳۱۰ 
حوشبام - پلج نیایش - پنجگاه - دوسیروزه - چهارآ فربنگان 
بمیئی مهرماه ۱۳۱۰ 
پخش نخست از هات ! تا هات ۲۷ . بسی,بپمن‌ماه ۱۳۱۹ 
پخش دوم با گفتاری در بارءآتش مچپوست - سولان ب سهند ب 
آذرخش - تفت - آذرقرقیغ ب آذریرزین مهر - آذ رکشسپ - 
تخت مایمان - ون و موده 
دومین گزارش. پخش لضست‌با متن اوستابی, بمیثیآپالماه ۱۳۹۷۵ 
پخش دوم ۰ دربار واژه‌های کائاها , ثپران , مهرماه ۱۳۳٩‏ 
با آفررین پیغمبر زرتشت , آ لش , هفت کشور , سو کندنامه . 
نهران ؛ ارد سپشت‌ماه ۳ ۱۳ 
زیر چاپ است 

و و ه 
تاريخچة مپاجرت ایرالیان (پارسیان کنونی) بهند باه #تصوس» 
یمیتی ۱۳۵ قمری همری 
کنتارهابی است در بار آبین و کار نامه و زبان ابران باستان , 
بمیتی ۰ ۱۳ خورضدی 
رساله‌ایست دربارء موعود مزدبسنا: بمبئی ۱۳۹۹ فمری . این 
کتاب با تجدید نظرواضافات در يك جله بزر که‌باردبگر بچاپ 
خواهد رسید , 
دیوان شعی پوردارد با فرجمة انگلسی دینشاه ایرالی» بمبئی 
شهر بورماه ۱۳۰۰ خورشیدی 
متظومه‌ایست‌در دویست شم (ییاد کار جشن‌سال هزارم‌فر دوسی) 
بمیتی ۱۹۳۳۴ میلادی 
برای دبیرستائهای هتد , بمبتی اسقند‌هاءه ۱۳۱۲ 


۷ قر هنگگ ار آن‌باستان پخش ضست. کقتارها بی‌است دربار؛ واژه عیهن- اسالیر- نامپای 


۸ - هر مر دنامه 


٩‏ - اناهیتا 


۲ ماه - واه فی‌هنگستان - رادی - دبیری (خط) -خرفش 
بر سگه ‏ اسب - شاهن - خروی -آذر کیوان و پیروان او . 
تهران » امرداد ۱۳۲ خورشیدی 

نامه‌ایست در دو بخش . بخش نخست: اسیست [ بو نجه )-نیشکر. 
برنج - ترلج - بن‌گه - کو کنار- لاله - رت بت لادن - آهار- 
آ شا کر داوس نت گویعهفر نک .> نله ومیشی ( نامام 
شامی) - ؟تالای -کاکائوب قتبا کو کل آو یز 

پخش دوم : پول - آراشتار - پرچم - افسر- اساتیر- قمسار. 
پابوران - تمونه‌ای از لنت‌های فرهن‌گسنان - چهارسو. بیستو 
شش کنتار این نامه بسشیاست لدوی وادبی و کیاء‌شناسیو نار بخی. 
تپران * دسماه ۱۳۳۱ خورشدی . 

مجموعها بست‌از گفتارها و سختراتی‌های‌پورداود ؛ ثپر آن۳ ۱۴ 
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فیر ست 


سقمعه سوه 
سخنی چتد در باره گز ارش اوسنای‌پورداود ۱۳ آ فر ین پیغمبر زد تشت به 
ك کتتار ار جل هه سپ ۷- ۵ ٩‏ 
و لبسیر ث ۱۷ و 

70 کی کشتاسپ ۷۹ 
کت 9 فر ین پیغمبر زد نشت ۸۰ 
رد ۱۸۸-۳ سب و 

انش ۸۳-۸ 
و بسپر د ۳۳-۲۰ ی 4 

یل ۰ 9-4 ۸ 

کرده ۱ و ین 9 ۱ 

! تی نزد هندوان +۱ 
کرد ۲ ۳۱-۳ 7 

اش ازد چینیان ۰-۰-4 
کرده ۳ ۳ ۳ ۳ ّ 
ِ اش نزد بونایان ۱۹-۱۰۰ 

رده 4 ۵ ۳ ی ۳ 

ره ۰ ۳ ۳ ۷ 

َ * قشر له به 

کرده ٩‏ ِ: ٍِِ تا 
کرده ۷ ۳ ب 

کرده « هفت کشود ۱۰۹-۱۹۲ 
کرده ٩ ٩‏ ۰-4 :5 سو ند نامه ۷ 
کرده ۱۰ ۷ داوری خداییبآزمايش‌ايزدي ۰ ۱۲۰-۱۳۱ 
کرده ۱۱ ۶ آزمایش آیزدی درفائون حموریی ۱۳۲-۱۳۵ 
کرده ۱۲ ۲-۳ آزمایش ابزدی درتورات ۱۳۹-۱۳۸ 
کرده ۱۳ ۵ ازماش ایزدی نزد هندوان ۵ ۱۳۹-4 
کرده ۱4 ۵۷-۸ آزماش ایزدی در ارویا ۱۶-۹ 
کرده و۱ ۹ آزمایشی ايزدی در اوستا و و ۱۵۰ 
کرده ٩٩‏ ۰-۹ آزمایتی ایزدی در نوشتهای پهلوی ۱۵۹-۱۹۱ 
کرد ۱۷ 1۹ آزمایش ایزدی در روایات ۱۹-۷ 
کرده ٩۸‏ ۳-۹ واژه‌های اوستاگی ۱۷۵۱ 
کرد ۱٩‏ ۹9-1 واژء‌های فارسی بامتان ۱۷ 
کرده ۲۰ ۷۳-۹۸ واژه‌های پهلوي ۷۹ ۸ ۱۷ 
کرده ٩۱‏ ۹-۰ واژه‌های صانسگر بت -۱۷۳۹ 
گر ده ۴ ۷٩‏ وازه‌های فاري دعر ای ۸۱ ۰-۷ ۱۸ 
کرده ٩۴‏ پپ فهرست ام کسان و ابزدان ۱۸۷ 
کرده 5 ۷۲ ۳ فیرست نام جای‌ها 2-۰ ۱۸۸ 


اد فبرست تآمدها ٩‏ ۰-۱ ۱۵ 
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سخنی در بادهگز ارش اوستای بورداود 

ویسپرد , کتاب نهم از گزارش اوستای استاد پورداود است . ابن حجموعه که 
مجلد اول آن«کاثاها» درسال ۱۳۰2 خورشیدی تررجمه وتفسیرشده است و کتاب نهم 
آن در سال ۱۳۳ خورشدی بدست خوانند گان کرامی هیر حصثف؛ یکی از بزد کترین 
ترجمه‌ها و تفسیرهای اوستا در دلیاست وبگانه تفسیری است که بزبان فسارسی از 
اوستا شده است وبا دهمین دجلد آن « وندیداد » که تحت طبع است » تمام کتاب 
اوستا بزبان فارسی در دست خواهد بود . این مجموعه ده‌جلدی که دارای‌متجاوز از 
سه هزارو چپارسدصفحه است حاصل‌رنج و کوشش ومطاله4 ست‌سالهاستادارجمند 
و گرانمایهٌ مااست . 

آ نگاه که استاد دست‌بکار ترجمه وتفسیراوستازد : ابرانیان جزنامی ازاوستا 
نشنیده بوداد واز کیش و آبین وتمدن دبرین نباکان خود بی‌خبر بودند . در همان 
اوفات هنوز ازروی جهل‌وتعصب , بیروان ارجمند دین کهن را میآزردند و جوانان 
ابرانی از زرتشت و دین زرتشتی ج زکامات گبر وهجوس چیزی فمیدانستند . 

پورداود باتفیر اوستای خود و کتابهای دییگری که طی۰ 2 سال در این زمینه 
تألف کرد» علیرغم متعصبان‌بی‌مامه . پرده‌ای‌را که برافتخارات گذشته ما کشیده شده 
بود بر کنار کرد و گذشتهةٌ پرشکوه ايران کپن و دین و آیین و آمدن آن‌را برای 
دوستاران داش آشکار ساخت . وی‌در مدت سالبان دراز ندریس در دانشگاء تهران 
صدها شا گرد گرانمانه پرورد که در ترویج گفته‌ها و نوشته‌های وی کوشیدند و از 
استاد پیروی کردند . محبوبیت وی درمیان دانشجویان و دوستانش که از شخصیت 
بزر که اخلاقی وی‌سرچشمه می گرفت و کاهی وسیم وعلمی او از فرهنگهوتمدن 
وزبانهای ابرانی وشور و شوقی که در سخن از ابران کهن ازوی مشهود می کشت * 
جنمشی چنان شور انگز وعمیق در مبان جوانان بوجود آورد که درآندكگ مدتی‌طرز 


۲ و سیر د 
اندیثةه آ نان تفیبر بافت و بگذشتة برشکوه سرزمین خود دلیسته ف ر گشتند . این 
دلیستگی‌حتی‌در نظ‌ونشر فارسی‌تأثیر کرد ورفته رفته اوشته های جوانان از داستانهای 
اساطیری مابه گرفت » نام کودکان ازمیان‌نام‌های زیبای ابرانی بر گز بده شدوآوردن 
لفات کپنه در نتر فارسی رایج گشت . 

تف-یر مورداود دارای ارزش خاصی است . وی‌دراین نفسرعلاوه بر استفاده از 
متن اوستابی " از نفسیرهای بزر کان اوستاشنای غربی نیز استفاده کرده و مخصوصاً 
به ترجمه «ولف» سختر نظرداشته است وراهنمای وی‌در ترحمه لیزفرهنگه ابرالی 
کپن ألیف «بارتولومه» بوده است و درهرجا که مشکلی پیش آمده تمام ترجمه های 
دیگر را دیده وهر کدام را درست یافته پر گزیده است . 

تفسیر پورداود مزبت‌دیگری هم‌داردو آن ایئست که چون‌ری باادبیات ومتون 
ادبی پس از اسلام آشنایی کامل دارد " در ترجمةٌ خود معادل واژه‌های اوستابی را از 
مبان متون ادبی یافته ویکار برده است . شاید این نکته را يك خواننده عادی اوستا 
درنیابد ولی هنگای که کسی بخواهد دربار واژه‌های اوستایی و تحول آنبا تحقیق 
کند درمی‌با.د که استادکلمانی را که بکاربرده بر گزیده است واین خودازنظرعلمی 

ثزاهميتی شابان است 

پورداود مانند همه ارستاشناسان غربی در کارخود مقید بداشتن متد و موش 
است ودر تفسیر خود همان روشی رابکار برده است که محففان دانشمند در ترجمهٌ 
کتب مذهبی بادرخواندن زبانپای کهن وفراموش شده بکار میبرند . بنابراين روش» 
شرط صحت‌تر جمه موافق بودن آن‌باموازین دستوری است نه‌افزودن و کاستن‌کلماتی 
تنتظور تون | وزون بكث‌مفهوم روشن‌ورسا . بعنی! گرا کلمه‌ای دزینانی (جزء مختوم) 
فاعلی‌دارد ۰ بدون چونو چرا معنی آن‌بابد بحالت فاعلی درآید » ! گرچه در حالت 
مفمولی معنی روشن‌تری بدهد . ازایثرو | گر دراین نوع ترجمه‌ها نقصی در کار معنی 
پدیدآید » این نقص‌دیگر مر بوط به‌مترجم نیست ومربوط به‌کامه ایس ت که در برابر 
ترجمه مقاومت می کند واین خود ملا کی برای دریافتن درستی وبا نادرستی آن‌کلمه 
است و معلوم می کند که کلمه براثراستعمال زباد تحولی غیرعادی بافته و باریته‌آان 


سحدیی درباره گزارش ارعتای پوردادد ۲ ۳ 
حنوز روشن لشته است , کسانی که کم و بیش بازبانهای باستانی هند و ارومای 


ا تا دار ندمیدا نند که هراسم‌هشت یا لت‌دستوری‌داردوچون اسامی دارای‌سدجدس 





هو نث ومذ کر وخنئی‌هستد و مقر دو هه وجمع دارند » هراسم یو انداز نظر دز دااس 
۲ شکل داشته باشد و با در نظر کر فتن تم‌های مختلف که دزینانس های مختاف 
سکن ند شمار #شکل‌های‌تصر بف‌فعل‌آوستایی «هچندصد فیر سد. 3 چهدرعمل سیاری 
از شکل‌ها سس پکدیگرنه دلی هن جي در ترجمه میبایستی تمام موارد تصریف را در 
نظر بگیر دوپس از تشخیص هویت کلمه ودانستن تم‌آن» آنرا باهمهٌ موازین تصریفی 
مطایق سازد تابتو اند هعنی‌درسئی بان بدهد ِ نظر بان مشکلات هر هوشمندی بر ودی 
درمی‌باید که ترجمه و تسس اوستاکار هر بیمایه‌ای ثستت و ار فش زبان اوستا و 
فوانین و دسئورات [ ترا نداند وازريشه شناسی بی‌اطلاع باشد و بخواهد اوستاتر جمه 
کند »کار او جز بکار ابلهان تمی‌ماند و, نوشته‌اش نیز جز درخور ابلهان نتواند مود . 

همانعلور که درتمام کتب «ذهبی‌دنیا؛ مثرجم بهیچروی‌حق‌دخل وتصرف‌ندارد و 
۳ وش کل دن کلمات کناهی بز ر گت محب‌وب عمشود ؛ در کتاب‌او سا .رز جای‌دخل 
و تصرف اسست خاصه آنکه این کتاب , سجما نکه ۳1 گفتة دینکر ت حاصل 
بش کند گی‌هاوجممآوری های متمددبوده و کتابی‌است که زمانهای درازسمنه بسنه 
نقل شده ودر آن کاهش وافزایش و اختلاط بسبار راه بافته و گاهی‌جملات منفرد وبی 
رابطه پاسایر جمله‌ها داخلآن شده است ۱۰ کر کسی بخواهد برای هرجملهٌ منفرد 
بزعم خود معنی بتراشد ور عو ام فهم کند در پیشگاه دین مرتکب گناهی بزر گث 
میگر دد و در پیشگاه داش نز کار ش به‌یشیزی نمی‌ارزد - اوستا اشت نله عست : 
ا کر کاهی در معدی آن مریژانی حاصل هیشود ‏ باحث | ار ! یاهمان بر شائی تذعرفت 
واصلاح آن بدون درانار گرفئن قواعد دستوری کار کسانی است کد اندك مابه از 
داش ندارئد . 

کار ار حرف اوستامدتهاست ۳۹ نز د داخعممدان تمام شید ی کشته‌استو ا گر 
کار نازه‌ای دراوستا مشود منحصر به تحقیق درعجتو ی | فست و داییثنهاد هایی است 


که برای معمی عدهد محدو دی از لغات نا کشوده آن مود ۰ 


ِ و سید 

کاراستاد بور داود ؛ مخصوصاً از این نظ رکه دخل وتصرفی درجمله هانکر ده 
و آنهارا همانطلور که هست ؛ بنابرقواعد دستوری معای کرده ؛ شابان ستایش است . 
در ترجمهٌ او کمال امانت بکار رفته و از مردی دانشمند چون او یز » چیزی جزاین 
انثظار نمستوآن داشت . 

اف کاو فیک پوزردانه که ارزشن غاضی دازده آ ورین طقنمه هنن ین خرارای 
از بخش‌های اوستاست . وی‌در آغاز هرفصلی‌دربارء مطالبآن فصل توضیحائی میآ ورد : 
بطوری که خوانندة عادی میتواند نظفری کلی اسبت بقصل مورد نظر خود کسب 
کند . در این گفتارها عقاید ناموران اوستا شنای نیز در بارة فصل مورد بحث تحلیل 
شده‌است . این پیش گفتارها ارح بسبار دارند و نمونةٌ کامل دانشمندافه ترین تتبعات 

امتباز دسگر این نفسیر احتوای برمعالی کلمات اوستایی و توضیح در بارة 
آنپاست و مخصوصاً هنگامی که امن توضیحات باشواهدی ازنظم و نثر فارسی آورده 
حیشو ند » دارای ارزشی مثحصر بفردمی‌گردند . مجموعةٌ تفسیر اوستای پورداود علاوء 
برتفسیر» لغت‌نامهُ بز رکی درر یشه شناسی لغات‌ابرانی‌است . کتاب «یادداشتهای کانها» 
درنوع خودکم نظیر و از نظر در برداشتن مقادبر کثیری از امثال وشواهد نظم وشر 
فارسی بی نظیر است و نخستین کتاب فقه‌اللغه در لغات کهن ابرانی و تحول آنباست 
وکاری بس دشوار است زیرا در باره لغات «کائاها» ست که بالغات فسمت های دیگر 
اوسثا فرق دارد - 

پورداود همیشه معلم ومحقق بوده وبخاطر آآنکه داش خویش را همراه‌بازمان 
چیش‌ببرد ؛ درتمام طول زند کی خودازپذ بر فتن کارهای‌اداری‌خود داری کرده است واز 
ایشرو نوشته‌های وی‌همسشه از آ خرین فرضیه‌ها و مطالعات علمی دثیابرخوردار است . 

استاد در نوشتن سباث معین ومشخصی دارد که اژچپل‌سال پیش تا کنون در ان 
تفیبری راه نبافته است و کسانی که باآثار ادبی سروکار دارند نثر مخصوص دوان و 
ساده و دلئشین او را بخوبی منتوانند بشناسند . وی‌در نوشته‌های خود بشتر کلماث 
فارسی :کار میبرد آماهیچگاه در این‌راه تعصبی ندارد ومعثی را فدای لفظ نمیسازد . 


سخني دربار؛ کز ارش اوستادی پورداود ۰ 
لغاتی را که بکار میبرد از مبان لغات متروك فارسی که در متون‌ادبی فراوانست 
ار میگزبند ویاقاعد تحول را برلغات پهلوی جاری میسازد و آنهارا بکار میبرد . اما 
| گر لغت دلخواء خود رانیافت بکاراختن لفت دست نمیزند. وی ممتقداست که‌زبان 
فارسی جزدر مورد علوم جدید احشیاجی بلفت سازی ندارد زیرا برای این منظور 
منابم سرشاری‌دارد که تاامکان استفاده از[ نهارا نیافنه‌است , نبابد دست بکاردیگر 
بزند . این‌منامم عبارتنداز: ۱ - لغاتی که در متون فارسی باقی است ۷ - تعدادچهل 
هزارلفت پپاوی ۳ - گوش‌های ابرانی؛ 4- لغات اوستابی وفارسی باستان و زبانهای 
دیگر ابرانی قددیم , 

روش پورداود در ترجمهٌ فارسی چنانست که کوچکترین رنگك معانی‌کلمات 
اوستایی را میرساند وبهمین جهت تر کیب‌های تازه بکارمیبرد که گاهی شاید برای 
گوش‌های ناآآشذا سنگین باشده ولی کسانی که فرق‌بین زبانهای قدم هند واروپایی 
را بازبان های جد‌بدصدانند و به‌دستگاه صر فزیالپای‌حالتی( 2:01 ) [ شناهستند 
خوب‌میدانند که برای پی‌بردن به‌مقپومواقعی کلمات چاره‌ای‌نیست جزدقت درترجمهو 
لماباندن حالات مختلف | نبا. ا گر مثلا" پورداود تر کیبی مانند «بارامش دهنده‌تردن 
شادمالی» بکار میبرد ؛ برای آس ت که مور است برای رصاساختن معنی تعدادی‌از 
فواعد دستوری را رعابت کند وفارسی امروزی مامتأسفاله باهمة عاریتی که از زبان 
عربی کرده است , هنور برای بیان برخی از مفاهیم ذهنی ناتوان است و اصولا زبالی 
که جزء‌های مبین<الات را ازدست داده‌است نمنواند اژزنظر قدر ت بیان مفاهی با بلثه 
زبان حالتی برابری کند وا کر بخواهد همه آن مفاهیم را پرساند باید برای ادای 
بك‌کلمه, یاث‌عبارت بکار برد . در نر کیبی که ذ کر آن رفت بناچار تمدادی از حالات 
دستوری اوستابی رعایت شده است وکار کسی که بخواهد این تر کیب دا بهم بزند 
از فظرعلمی مردود است . 

گفتنی‌ها دربارء این تفسر وارج وبهای‌آن «سیار است و بطور خلاصه میتوان 
گفت که این مجموعه نمایندة شخصت علمی و تیجة کار کسی است که بیش از 
شصت‌سال باداشتن مقدمات لازم و با استفاده از کنب زبانهای تعدد شرفی وغربی وبا 


۰ واسهر د 





رود.رست ۳ می بت بدولن در ددن‌ازخاخی بشاخی- دررشنها برانشناسی کار کرده‌است. 
بش اول کتاب حاطر که حاوی تر جمه و سیرد ای همانطور 1 در جدوو 
جهلی‌سال سشی ثر مد شده ‏ طبع گرد بده است» امابخش دو کتاب حاصل تممعات ناه 
استاو اتف ۰ 
آعیداست که عزدای بز رگد باری گنف و برودی آ خر ین‌قسمت انیم مجمو انز 
کدحاوی و ندیداد ات دیده دوسناران فرهنگگ ایران باستاثی ۳ روشن سازد ۰ این 
بنده کوششص خواهد کرد نایس از درداختن از اوستا .۰ بادد آشنهای کرانبهای اتعاه ر۱ 
که خود گنج:های مزر 5 وارحجمد است وماده‌در ای برداختن ده‌جلد کتای‌خواهد 
ود دون ساژد و بطبم رساند 
در پابان بنام مکی از خوشه چینان خرمن دانش استاد وبنام شا کرد کوچك 
مکتب اخلافی وعلمی یشان » از مزدای بزر کف خواستارم که استاد را تلدرستی و 
شاد کاعی و زند گالی دراژ دهاد . 
هر ان» خر دادماه ۱۳۳ خورشیدی 
بیر ام فرهدخی 
مملم زبالهای کهن ابرانی 
دز دان‌گاه ثپران 


پیش‌؛فتار 

خدای را سیا ی که پسی از سیری شدن شش سال که سال کسترش جلد دوم 
ستناست: اک و تشد که لیگ جلد از گزارش او ستای نگارنده است ؛ بدستری 
خواستاران گذاشته میشود . 

از روز کار کسترش نخستین جلد این نفسیر سی‌و هشت سال میگذرد » در 
هنگام این سالهای بلند پیشامدهای خوب وید بهر کسی روی میدهد و بساهم با 
روی آوردن دیو م رک که فلز پیشامد گردش زند گی آدمی است ؛ امیدو آرزو 
به روزهای خوش وبیم وهرای از روز های ناخوش , هی دوازمیان میرود. | کنون 
نزديك به‌نیم سده است که زند کی گز ارند این نامه درکار پژوهش ایران باستان 
است . میتوان گفت که خواست ایزدی برین است که پس از گذشتن اینممه‌سالهای 
دراز وروی دادن آنهمه نيكو زشت ,سراسر اوستا که کهنترین یاد گاری است 
از نیا گان پارسا . بمبانجی وی بدسترس فرزندان کنونی این سرزمین سپرده‌شود. 
آمید است‌بازاز بخشاش ایزدی برخوردار باشد و شواند یی از این نامه ؛ وندیداد 
را که دهمین جلد گزارشاوستای وی‌خواهد بود» بدسترس دوستاران آ بین باستانی 
بگذارد ؛ و نز امد است ور آ بنده جوانان باك و آزمود مابالیرومی نازه‌ترودالشی 
رساتر کم وکاست این گزارش را که نخستین گزارش نامه ینوی بدران ماست ؛ 
رسا سازند ودست‌نابالسالخورد کان بسمابه را که گزند اهریمثی است کوناه کنند . 

این نامه مانتد بادداشتهای کاتها وجلد دوم بسنا ؛ بکوشش دوست داش 
پژوهم د کتر بهرام فررموشی‌معلم زبانهای اوستا و پارسی باستان دردانشگاه تهران» 
پابان بافته است . از امشان سپاسگزارم وباز بامید باری ابشان است که وتدیداد 
بدسترس خواساران خواهد رسید. کامیایی‌ایذان را ازخدا خواستارم 

بودداود. 
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پسسوصت ن ویی س سی ا سی او پم وا اس و م۳ 








ات موی سیر ریس سس رش میت تم تست و۳۳۳ 
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2 2 ۳21 91ر1 

آثار البلاد و اخبار المیاد لیف ز کریاین محمدین محمود نتزوینی» پیروت 
۸۰ حجری ۰ ۱۹۹۰ مبلادی . 

اخبار العاوال دینوری , قاهره سال «وها . 

از سعدی تا سای ؛ تألیف ادوارد برون ؛ ترحمه علی اصغر حکعت » تهران 
۳۹۲ 

اسماء العقار ؛ باهتمام ها کس مایرهوف , فاهره ۱5۹۰ . 

البلدان تأ اف بععو بی» تجف ۱۳۳۷ . 

التفهیم بیروتی بکوشش جاال همایی " تهرأن ۱۳۱۸ . 

التمبه والاشراف ؛ چاب قاهره ۱۳۵۷ . 

اتجبل ترحمه لوثر 

اوستا من گادارت ثر مه ولف کزارش «وردآود . 

ایلیاد ترجمه بوی 0055 برلی. 

بحرالجواهر , چاپ نهران , سا ۱۷۸۸ . 

برهان اطع راد د اتر معن . 


فد دی 4 و ی 4 بگوشش بای اقبال . ثرر ان پا ۱ ۰ 


7 . ,۰ ۶ 4 ‌. ۳ بح ۰ ۰ ده 
تار دنم 1 (ری یسب اد خعلی در شمارتدانه ملافمروز ب«می 
و سجمره ۳۳ ای 4 برلن ف‌ ۷۷۳۶ ۰ 


تار بت م2 ن باعتمام بهار,ثبر ال ۶ , 


۷۱ 


ی سا ۳ ۳ ساسا سا زاس لا ی ۳ و ام 


ویسپرد 
تاریخ طبری فاهره ۱۳۵۷ . 

ناریش یعقوبی چاپ نجف»سال ره۱۳ . 

تحفه حکیممومن» تپران ۱۲۹۵ . 

تذ کرة الاو لباء شیخ ابی‌حامد فر بدالدین عطار ؛ تهران ۰.۱۳۲۱ 

تقو یم البلدان ابوالفداء پاریس ۱۸۵۰ . 

تورات ترجمه لونر . 

جامع السکایات عوفی . 

جامی ؛ تألیف علی اصفرحکمت ؛ نپران ۱۳۲۰ . 

جمپرة اللغة آبی‌درید » چاپ حیدر آ باد د کن؛ سال ۱۳6 , 

حکایت شاهز اد ابران‌زمین باعمر خطاب درروابات داراپ‌هرمزدیار»بسنی ۱۹۲۷ 
خرده اوسما , گزارش مورداود . 

خمسه نظامی , چاپ بمسی ۱۲۹۵ . 

دیوان آتوری پاهتمام مدری رضوی ۱۳۳۷ - ۱۳۵۰ . 

دیوان‌سدی؛ کلیات پتسحیح محمدعلی فروغی» نهر آن ۱۳۳۳. 

دیوان عسعدی‌باهتمام طاهر ی‌شهاب: ثهر ان . 

دبوان فرخی بکوشش عبدالرسولی» تهران ۱۳۱۱ ۰ 

دیوان ناصر خسرو . تهران سال ۱۳۰6 . 

رامابانه ء بنظام یانی پتی . 

روابات دارآب هرمزدبار جلدیکم؛ بمبتی ۱۹۲۲ . 

زراتشت نام تهر الن۱۳۳۸ . 

سللامان وابسال عبدالررحمن‌جامی » بکوشش شرف‌الدین الکتبی ؛ بمینی۱۳۵۵ 
سیرالملون خواجه نضام‌الملات باهتمام هیوبرت‌دارك» تهران سال ۱۳۵۰ . 
شاهنامه چاپ بروخیم 

انامه چاپ اولبا سمیم‌شی رازی .بمبی ۱۲۷۲ . 

شدالازار تألیف جنید شیرازی, بکوشش محمد قروینی و عبای اقبال . تهران 


-. ۳۸ 


فهرست ناعه‌ها ۱۳ 
صحاح الفرس باهتمام طاعتی" تبران۱۳4۱ ۰ 
صورءالارش, این حوفل ؛ لیدن۱۹۳۹. 
عجایب المخلوفات وغرائبالموجودات تصنیف ز کر بابن‌محمدبن‌محمودفزوینی 
بکوشش تساه سبوحی » تهرال . 
فتوح الملدان بلاذری قاهره ۱۳۵۰ , 
فرس اسدی باعتمام‌هورن, گنینگن ۱۸۹۷.باهتمام اقبالتهران ۱۳۱۹. 
فرهنگگ رشدی» کلکنه ۱۸۷۵-۱۸۷۲ 
فرآن . 
کنج بازافته ,کرد آورده دبیرسیقی ‏ تهران ۰۱۳۳۸ 
مانی و دمن او ؛ سید<سن‌نقیزاده و احمد افشار : تپران ۱۳۳۵ . 
مثدوی مولانا جلال الدین بلخی . چاپ علاءالدوله » تهران ۱۳۹۹ . 
مدن‌العراق القدیمه تألیف دروئی مکای » بفداد۲ ۱۹۵ . 
مجمم‌الفری سروری باهتمام دبیرسیافی ۱۳۱-۱۳۳۸ . 
مجمل التواریخ باعتمام بپار ؛ تهران ۱۳۱۸ ۰ 
مخزن‌الادوبه ؛ چاپ بمبلی ۱۲۷۳ . 
مخزنالاسرارءخمسه نظامی بمسی ۱۲۹۵ . 
مجم‌البلدان تاقوت ؛ مصر سال ۱۳۲۳ . 
مقدمة‌الادب لجاراله الزه‌خشری » طیم‌لبسیاء سال ۱۸۵۳ . 
منتخب التواریخ تألیف عبدالفادرین ملك شاه البدابونی» کلکته۱۸:۵ . 
تزهةالقلوب‌حمد اه مسئوفی » بسعی لیسترانج » لیدن ۱۳۳۱ . 
فررهنگه بهدیثان » کرد ورد؛ جمشیدسروشیان» تهران ۱۳۳۵ . 
گانها . کزارش پورداود بمبثی ۱۹۵۲ . 
وس و رامین » چاپ کلخته ۱۸۹۵ . 
وبی و رامین » باهتمام محمدجعفرمحجوب * تهران سال ۱۳۳۷ ۰ 
هر حز دنامه ؛ نگارش مورداود » ثپران سال ۱۳۳۱ . 


ع۶ نسس وه 


ات 


بادداشتپای کاقبا ۶ تکارش دورداود ۲ هر آن سال ۱۳۳۹ . 


باد کار زربران‌ترجمه کیگر» سال ۱۸۵۰ . 

یدنا بخش ۱؛ گزارش‌پورداود» بمبّی ۰۱۳۹ 
بسفا بخش ۲, گزارش‌پورداود» تهر آن۱۳۳۷ . 
بشنها پخش ۰۱ گزارش بورداود: بمبلی ۰۱۳۰۷ 
بشتم پخش۰۲ گزارش پورداود» بمبی۱۳۱۰. 


ویسیری 


۱ تسیر تس 
بخشی از نامه مینوی اوستا رسپرد خوانده عیشود . این واژه که در اوستا 
کت آتو ۱ 56 -۰ ۷1۵5۲9 آمده , چنانکه در مهر بشت یره ۱۷۷ از در واژه 
آمیزش یافنه : ویسپ + رئو . نخست أزین دو واه سخن میداریم و پس از آن بخود 
رس رد مي‌پ دزیم و بباد خواهیم کرد که این پخش از آوستا در برابر چهار پخش 
دیکرنامة سیلوی» چکونه انتت اه 
ابنواژه صفتام.:. » درتانیث ویسپا ۷1۵25 ۰ دربارسی‌باستال و سپ ۷188 
و در سانسکریت ویسو۷15۷ و دز پپلوی ویسپ ۷18 است . 
این راژء چدا کانه دز اوستا پسیار بکار رفته و بسا همم با واژه‌های دیگر 


دمسب 


فِ 3 


در آمیشته است . 

در کردة ۱۸ وسپرد پاره ۲ + وسپایو ۷2808010 بمعنی همیشه و جاودان » 
مر کب است از وسپ + آ بو . آیو 81 جدا کانه بمعنی هنگام و گردش زندگی 
با مدت و دورهٌ عمر میباشد , 

در کرده ۱۵ وسپرد بارء ۷ وسپوو بذو نگه۵7 ۷20۷ - 18060 ۷ بعنی‌ازهمه 
آ گاء , در هرمزد بشت بارءُ ۱6 واژه‌های وبسپ ونیه ۲۵۳۵ - ۷1828 ( بهمه چیر 
شونده ) , وسپ‌تش ۵5 - ۷1302 (سازنده با آفر بنندههمه) , وبسب خواثر ۷1500 
2 ( همه گونه آساش بخشنده ) از نامپای اهورا مزدا برشمرده شده‌اند 
ودر ردیف پنجاه وینج نام دسگر خداوند کار درهمان بشت باد کردبده‌اند . 

همجنن در پارسی باستان » در مسنكنيشتة داریوش در پباری ( تقش رستم ) 
ورسپزن 2۵8 - ۷13۲8 صفت‌است بمعنی3 دربردارنده همهترادها * , و سپ‌آوزاتی 
3 - ۳1308 نام شهری است در پرئو ۲8۳0058۷۵ در سرزمی خراسان کئوئی ؛ 
این نام فا بمنی «همه خوب زا دکان ». باز درسنگنیشتای هخامنشیان واژه ویس 
8 برای ما بجای مانده که هیشت دیگری است از وبسپ و بهمان معنی بکار رفته 


اسشتخ وبا واژهد,ودر | ماهنت :وتو 9 سفت است بمعفی‌همه کشورها, 


۱۸ درسیرد 

ازین واژه‌های اوستایی و پارسی‌باستان که باد کردیم بخوبی پیداست که واه 
ویس تا بجه اندازه در زبان‌های باستانی ابران رواج داشت . در زبان رایج روز کار 
ساسانی‌نیز باین واژه‌برمیخوریم . در کزارش‌پهلوی‌اوستا ویسپ به‌هرویسپ ۲8۳۷35۲ 
گردانیده شده است . درپاره‌های»۷ و5 ازفر گرد نوزدهم وندیداده وسپو ویذونگه 
به هرویسپ ۲ کاس 8858 287718 گردانیده شده است . 

هر 38 در اوستاهئورو 3811۳۷۵ »درپارسی باستان‌ه روو8 13۳۷ ؛درسالسکربت 
سرو 867۷۵ است, بسا همدر بپلوی‌هر وست 187۳۷15 آمده وآن هیفت‌دیگر ی‌است 
از هرویسپ . ویسپ با هرویسپ در پازند و در نوشتهای دینی زرتشتی بکار رفته 
ولی در فارسی رایج بآن بر نشوردم . 

همچنین واژه اوستابی ویسپ , چندین بار در کزارش پهلوی به همه 08۳8 با 
مالك ع9نتت8 گردانیده شده است . 
رد » در اوستا" رتو ۳۵8 » بدو معنی بکار رفته : لخست بمعنی گاموهشگام 
چنانکه در باره ۱۷ ازیسنا , هات ۱ و پارٌ ۱۸ ازسنا , هات ٩‏ و جزآن . 


رث‌ 


درم عمعتی داور ( دادبر ) داد گاه ابزدی‌است؛ بادن‌معنی در کاتها, سنا ۲۹ درندهای 
۲ و٩‏ آمده است » بویژه خود پیغمبر ایران » زرنشت » داور ورهبر ایزدی‌است . در 
کانهاء بسنا ۳۱ بند ۲ ء زرتشت گوید: « چرن آن راه بپثر که باید بر گزبدبدیدار 
لیست ؛ بس اژایشرو هن سوی همه‌تان| بم : داور هر دو گروه*آ تجنان که مزدا اهورا 
مرا شناسد ۰ 1۶ اشکه ما از روی دین راستین زند گی بسر برربم ِ. 
در روز پسن در داد گاه ایزدی , داوری با خود وخشور زرئشت است. در گانها 
سنا , هات ۳۳ بند ۱ فرماید : د آنجنان که درآ ین نخستین زند گی است : داور 
درست‌تر کردار» رفثار کند » با پیرو دروغ و همچنان با پیرو داستی و با آ لکسی که 
۱ - استادان اوستا شثاس این واژه را در ژبالهای آلمانی و الگلیسی و فرااسه چنن ترجمه 
کرده‌اند : 
,0 ,۱688189۲ ,م۲ و0۵ ,۲۵۳ 5001605۳100۵ ,ما ۴1۵ :7۱۵062 


۵ ,3۳8۲0 ,۳۳۵۳۵1۵۳ ,0۳۵۲ :1۸۵906۳ 
۲ - لگاه کنید به بستا , هات ۹ , بدد‌هاي ۲ و ٩‏ و بجاد ۲ سشتها س ۲۸۰ 


واژه رد ۷۹ 





نزد وی 1 کردار ] نادرست و درست بهم درآ مخته است »۱ 


در بساری از باره‌های دخشهای دیگر اوستا * مانب جنبد بش کاتها ۰ واژه رتو 
با وارهُ اهو ۵110 مکها آمده است . 

اهو با انگهو ناطصه به سه معنی آمده : تطاست «معنی جان و لبروی زند گی 

ِ سر سر ۲ ۴ ۳ ۹ 

است ودر ردیف چهارا.روی دیگر ۲ دمی بشمار | مده اخنتی ۰ دوم بمعنی‌هستی وزند گی 
۱ سوم بمحتی سرور وخواجه وبزرگث ۳ خدایگان و خاتخداست و هنت 
تأنیت آن انگهی 95 را میتوان بمعن یکد بانو گرفت . 

در گزارش بهلوی اوستا اهو ( - انگپو ) به کتك خونای ۷۵53۳ 162181 
ودر گزارش سااسگر مت اوستا به سوامی 1 کگرداننده شده من 

در ند مد از کاتها که واژه های ا«و و رئو پاهم و » مناسب مینماید که 
نخستین را درفارسی خدایگان و دومی را داور بدانیم. در پخشهای دبگر اوستامفهوم 
این دو واژه وسع‌ی باقه ۰ آهو را می‌توان بمناستتی . سرور حپانی و رورا بزر گها و 

ی ۰ ۴ 0 ۶ 9 ۰ 
پیشوای مینوی دانست " . چون وارءُ رتو که در پهلوی رت 781 کویند ودرفارسیدرد» 
شدء ‏ در زبان آدبی ۳ بحای مانده : میئوانیم هممن واژه را بجای واژه اوستایی بکار 
بریم ۰ درلتر و نظم فارسي بواژه رد در میخوزم : در مجمل التواریخآمده «رد کسی 
ر خواندندی که رأی‌قوی داشته‌اسی 5 درفر هنگگ اسدی آ[ مده: « رخ دآ؛ا و بخرذ‌بوخ» 
یکی‌ااجمن ساخت با بخردان هشوار کار آزموده رذان 

عنصری گفت ِ 

سین دان چو رای رذان آورذ سخن بر ژبان دذان اور 

٩‏ مس به‌عتی ۶ یثا او وثیر به ... » در چاه ٩‏ ستاصي ۲۰۱ و بپارة ۸ از سنا ۱٩‏ در همان 
سلد ص ۸ » ۲ و پیادداشت پاره ٩‏ از بسا ۵۲ در همان جلد نگاء کنید. 

۷ سته از براي درودی پنجگانه لاه کید تیه ۱ دخءها ص. ۸۱ 6 

۳ - بیادداثت پاره ۱٩‏ اژ سنا ٩‏ در جلد ۱ بسا ص ۱۹۵ یگاه کنید 


8۵۲1۵۵ 6۶ظ6 ,۲۵۵۵۵۳۵1 ۶ج نگاه کنیت به: 
7۲ 1۳ « تاو ۲ ۱۲۵۲۵ وقاووب۸ 8ط : م8۳ و عصون .۲ ,۱6 
65 - 5485 ,۳ ,1918 ووطاووظ ,۷۵ ۵۵۵۳۲۱۵۲ عصعطوم 


- مجمل التوار ی باهتمام «هار؛ تهر ان ۸ ۱۳۷ سس + ٩‏ 


[۳ 





یک یچیه 


فخرالدین کر گالی در داستان وس و رامین گوید : 
جپانش لام گرده شاه مو بف که‌هم‌موید بد وهم‌بخرد رو 


بو مره در شاهدادرد بسیاز باین وازه بر هد خوزیم ؛ 





بستند لب موبدان و ردان سحخن سته شد برلب بخ ردان... 


قافن کنو ارجاسپ ببلخ و کشته شدن لپراسپ و گرودی از هیربدان در 
آیشکده توش آ زر گرید : 


و نجا بشوشآ در اندر شدند رد و هبرید را همه صر زدند 
«مچنین رد در شاهنامه بدعتی سرور و بل و دلیر بکار رفته ؛ 
بپوشید در ۶ سباوش رد زره را کره بر کحریند زد 
و بسا از رای افراسیاب نورانی بکار رفته : 
باس گاه رد افر اسیات بپوشیم تا بان رخ آ فتاب.... 
بیرده سرای رد افر اسراب کسیراسراتدر لیامدیخواب 


چنانکهد ده «یشووبه‌محنی‌هابی که‌درفر عشگهای فارس ی‌از برای و اژفُردلوشته! ند 
پاید معاتی‌دیگر ی هم افزود, ازا نپاست معانی سردار ودسترد. در گزارش پهویاومتا 
یز واژه رتو به سر دار 99۳08۳ با دسئو بر 95102 دستور گردای‌ده شده است . 

همجن «ماتیراهنما ویشوا: گررو ات باسوامی 5۷5۳1 که در کزارش 
ساقت‌گرفق اوسشا به رئو دادم شده . ررشن است 

از اشا که بگذر ریم هذووم واژه رتو که در اوستتا ما پسیارآمده » پیداست و خود 
پاره‌های اوستا بخوبی کوبای همنی آن است . در بارٌ ٩‏ ازیسنا ۲۷ ؛ اهور امزدا . 
اهو و رتر خوانده‌شده‌است " دریاره ۱قبر دشت اهوراهزدا! ! بپبغمبر خویش‌زرنشت گوید: 
«توجپانیان را اهو و رئو باش» » دریار؛ ٩۱‏ فروردیندشت , زرنشت اهو و رتو در آين 
۳5 داتسته شده است و در پارء ۱۵۲ از همان پشت ؛ زرندت اهو و رتو ولختین 





۱ - ویس و رامین» چاپکلکته س۱۳ سطر ۱٩‏ 
؟ س در داده‌ثان دنيك فسل ۱ پار؛ ۲۰ ر فسل 44 پار* ۱۳ رفسل ٩٩‏ پارژ ۱۳»بیشوابان 
و مویدان و دسئوران * از ردان دانسته شدءاند . 








و ندیداد ۳ 2 ست و بسرش وروت ثر 9 10۳۷5۵ ۳ ۳ 








آهو و رثر میباشند! 

در خود وبسپرد که سخن ما از آن است » بسا اهورآمزدا و پیابرش زرنشت 
اهو و رتو خوانده شده‌اند : در کردة دوم ویسپرد بارة ع , اهورامزدا در جپان میئوی 
اهو و رئو و زرتشت سپیتمان درجهان خا کی اهوو رتو میباشند ؛ در کرده‌بازدهم بارءٌ 
۱ اهورامزدا ؛ اهو و رثو است ؛ در کرده؛ شانزدهم بار ۳ زرتشت آهو و رتو شناخته 
شده است. 

گذشته از آ فربد کار و وخشورش که در جمان مینوی و خاکی » خدایگان و 
سرور خوانده شده‌اند » بسا دراوستا سروری و پیشوایی مینوی وخا کی هردو بزرتشت 
بر گذارشده‌است . در سنا ۱۵ باره ۸ مده که درهر کشوری پنج‌رد مباشد ؛لخست 
ردخانواده " دوم رد دبه , سوم ردیر گنه (ابالت) ؛ چهارم رد کشور » پنجم رد میذوی . 
اما دز سررهمن ری فقط چهار رد همباشنه » زر تشت در آ نا هم رد «توی است و هم رد 
جپائی با خاکی. چذانکه دنه مسقود " ری که و برانه‌اش ازدءاك‌تهران است؛ شپریاری 
مینوی و خاکی آن هر دو با کسی بوده که اورا زرئوشترونم 2219112030761۵۳8 
( همانندترین بزرتفت )۲ میخو آندند . 

درآ بین مزدیسنا , ایزدان و فرشتگان نگهبانآسمان و مین وش وآب و 
یاه و چاریابان و آنجه تيك و نفز است و از آفربد کان با مزدا شمرده میشود ؛ 
سمت ردی با سروری وبزر کی دارند. مردمالی که از اشویی با پا کی و رأستی‌ودرستی 
بر‌خوردارند نیز رد خوانده شوند با بعبارت دیگر ؛ قرد کاعل‌تر هر ,كث از آفربنش 
نسلثه ایزدی , خواء میئوی و خواه جهانی , رد خوانده شده ودر خور ستایش و امایش 


دانسته شده‌است. 


ِِ شف‌هش 2 فصل 4 وم دردان بخشی رد گاهان و کشتن 6 بشدی که 


اس و نت ات 


پچلد ۱ بشثها می ۱۸ و بجلد ۲ شتها ص ۸۳ تگاه کنید 
؟ _ لگاه کنید مسجای ٩‏ سنا مس ۲۰۱۲ ۱ در گز ارش وندیداده از ري که در فر کرد ارل آن 


باه شده و یکی از سرزمینهای بسیار کین ابران بوده , سخن خواهیم داشت . 


ِ و سیر د 
زرتشتبان بر میان بندند » رد رختها و پوشیدتیهاست و دابتيك ( رود آعویه) » رودی 
که در ابران وج ( خوارزم ) روان است ‏ رد رودهای دیگر روی زمین است . کوء 
هکر از آ تجابی که آب ارد ویسور اناهیتا (ناهید) بر خاسته‌بروی زمین‌سرازیی گردد؛ 
رد کوهپای جهانی اش 

کندم رد دانه‌ها و شتر سفید موی زیبا ژانوی دو کوهان » رد شرهاست . در 
همان فصل بیست وچهارم از بندهش فهرست بلندی از ردهای همه آفرید کان نيك 
از جاندار و سجان باد گردیده, در اینجا برای اينکه سخن پدرازا نکشد بیاد کردن 
برخی از آ نها پسنده کردیم. همچنرن درنامة پازند میئو خرد فصل ٩۱‏ از ردان‌مردان 
و زنان و مرغان و چارپابان خانگی و ددان بعنی جانوران دشتی و بسا از دانه‌ها باد 
شده و در بارءٌ ردان مردان و ردان زنان در مبان دائا و خرد میئوی چنسن مر سش و 
پاسخ رفته : * پرسید داتا از هینو خرد » رد هردان کیست و رد زنان کیست ؟ مینو 
خرد پاسخ کرد : مرد دانای دین استوار خوب سپاس راست گوشن ؛ رد باران خویش 
است و زن گوبای درست کوهر استوار نکنام خوب سرشت خوبچپرخانه اراي ی که 
شرم و بیم دائد و دوستار پدر و نیا و شوی و سالار خویش است در مپان زان باران 
خوش .رد باشد » 

در گزارش پهلوی ( در گزارش پاره ٩‏ از بسنا ۷۱ و گزارش پاره ۱ از نخستین 
کرده ویسیرد ) که از جالوران پنجگانه: آ بی - زبرزمینی- پرنده - چرنده سرونده 
سخن رفته ‏ رد هر يك از اين پنج کونه جانور باد گردیده : ماهی کر 1687 رد 
جانداران آسی است کوم ) فافم ) رد جانداران زبرزمیئی با جانورانی است که در 
سوراخها زند کی کنند. چرغ » رد پرند کان است. خر کوش رد دسته‌ای ازجانداران 
است که آزادانه در ۳8 دش‌اند باآ نجئانکه درپپلوی آحده فراخو رفتار اند . خر بز رد 
چر گان ات" 

در بایان فصل ۲6 بندهش که باد کردیم آعده :« هر آ نکه‌کار پزر گی‌ساخت؛ 

۱ - در پارژ هوم - کستی - دابتيك د هکر - اناعیتا * نگاه کنید به‌جلد ۲ یشتها ص ۰۳6۷ 


جلد خرده اومتئا ص ۷ - + ۵ » لد ۱ :ها ص۱۹۹ جلد ٩‏ نا ص ۰ ۵ 
٩‏ - نگاه کنید بجلد ۷ بشتها ص ٩۱‏ 








وازه و استسیی ش ۲۳ 


با اوست برثری و ارجمندی » و باز درهمان فعل بندههش پس از برشمردن ردان هر 
دسثّه و هر کروه آمده : « رد کسی است که از او کار بزرگی آید » 

چون واژه رد ؛ با با واژه اشه 886 آمده » میتوان‌آن را چنین تمرف کرد : 
در میان مرده‌ان رد کسی است که از راستی برخوردار و ازآبین پارسابی ویرهیزکاری 
بپره‌ور است ۰ کسیبابةُ ردی رسد که بایذبرفتن‌داد و آیین‌ایزدی دسا وبرترشده‌باشد. 
9 از نحه در واژه‌های و سپ و رتو گذشت » :سپرد نی همه ردآن با همه 

سرآن و این‌نامی است که باین پخش از نامه میتوی اوستا داده شده است. 

دراین بخش از اوستا چدانکه ازاین نام برهیاً بد , همه ردان میذوی وجپالی بر‌شمرده 
شده‌است . 

درآآبین مزدیسنا هر آنچه نيك و سودهند است , درخور ستایش و لیایش است 
و انجه لزد یرو ابن آیین ارجمند و گرامی است در وسپرد باد گردیده است وبومه 
نگهبانان آنها درود فرستاده شده است . 

گذشته از ایرّدان با فرشتگان » جهان هیئوی واستیان با آ نجه در آن است 
و زمین با آتچه بر اوست ازنيك ونفز , دربن پخش از اوستا بیش‌از پخشهای دیگر 
نامه مینوی باد ۹ دیده است. 

همچنین هر پاره و بند و سرود و واژه و گزارش اوستا باد گردیده و همه 
جشذهای دینی و هنگامای سنایش از بامداد و لیه‌روز و شب و جز اینها بكك يك 
بر شمرده شده و از هرآ نچه پیوند و بستکی بجشن دینی دارد چون هوم و برسم و 
آ بزور و میزد و بوی ( بخور) و جزاینها نام برد‌شده و ستوده گردیده وخشنودی رد 
پا رئیس روحانی هربك از اینها آرژو شده است . 

مبتوان گفت و سپرد سیاسنامه‌ایست که نبا گان تامبردار و بارسای ما برای 
بخششهای ایزدی " به پیشگاه دادار مهربان آورده‌اند . 

ویسپرد در انشاء همانند بسناست ( جز پنج سرود کانها ) بویژه به‌هانهای 
۱ - ۲۷ از سنا بسیار نسزدیاك است و از حیث مطلب نیز در و:-پرد بکمتر مطلبی 
برهیخوریم که‌در سا نباشد. «راستی و سرد همان بسناست آها رساتر از آن ور ار 





۷ ۶ «حرر_ و 


4 








بیشتر از بسنا , لمایند کان هر بك از آفرید کان نيك اهورا عزدا » بنام رتو ‏ رد 
ناد شده‌اند . 
وسیرد از ستا فراهم شده , بسا از حملهد‌ای آن دز سثا دنده هیشود و 

برخی از جمله هدای آن فقط پروش دیگر آوروه شده‌است ؛ بثابر این وسپرد کتاب 
مستفلی است بلکه پبوست سناست‌چناتنکه غیتگاه در مراسم دينی پی بسا سروده 
نمیشود, مممولا عنامی‌خوانده میشود که وندیداد هم باآن خوانده شود اما درسال 
هنگامهایی فرا رسد که پویژه ویسپرد سروده میشود وآن هنگامهای شش کهنبار با 
جشنهای ششگانه سال است ,۲ نجنانکه در کرده‌های وسپرد چنه‌ین بار آمده : این 
شش جشن خوود از ردان هنکامهای دیگرمال شمرده شدماید . 

سرایش وبسپرد را در هنگام کیثبارها « گپنباران وسپرد» خوانند . 

هر «ك از فصلهای وبسپرد را کرده گوشد , چنانکه فصلهای بسثا را هات 
(- ها) و فصلهای وندیداد را ف گرد نامند . ععرب آن‌فر جرداست » ابونوای آورده : 
+ وما بتلون فی شروین دسثبی وفرجردات رامین و ویس». فرجرد بمعلی‌مطاق فصل 
آمده است . 

گزارش نژارنده از روی متن اوستای گلدتر ۳ مي باشد : در اینجا 
وسپرد به ببست و چپار کرده ( - فصل ) پخش شده است" . 

الکتسل دوبرون ۸ اظ 1اعناومم آن را به ۲۷ کرده بخش کروه" ۵ 
ه‌جنین اشییگل 01 درتر حمه دهارله 119۳162 ۲ ۷۰ 9 ده برشمرده شده 


سس موی 


۱ و+ ۶ وفصمیویان مه فولصهموع و0 ۳۵8100298 فطب 
5 - 334 .۳۴ ,1922 وووا ۲۵ :۵۵1( بل و ,قععوروط 
۲ م در باره کهنبار ها تگاه کنید به‌خرده اوستا س ۲۱۵ ۲۲۷۲ در گزارش رات‌رداد ساده 
که مجموعه‌ایست ازبستا و وب‌پرد و ولدیداد ودر مراسم بزر که خوانده میشود سخن خواهیم‌داشت . 
۳ کرده در ارستا کر نی 391+ است ؛ وه اشتقای این واژه را در جلد ۱سشنها ص ۵ ۱ 

باد کر دیم . 

۳- افواناغاناک ,11 .ظ ,۵۵106۲ ۷۵۵ دموامومع8 ۲۱۵۲2 واوهبا۸ 
1989( 

۵ س ۳۵۳۱81771 ,۳۵6۳۲۵۵ اوتامصنه ‏ ۲ص 26۳50۵7952 

2۳ 9 1۵10218 ,2016281 .۲۰ ۷۵۲ صاعع۸۲ 








واه و سیرد ۲ 


است"*؛ در وستر کارد ۷۵5۵7۲693۳0 ٩۳‏ 5-1 ۹ » دارمستتر ۲۵۳۲0۵۵5616۳ ۲۶ 
ی 
کرده بر‌شمرده ار : 
گزارش پپلوی وسپرد لیز بجاست ودرحدود صد سال پیش اژاین ب‌دستیاری 
اثپیگل بجاپ اشتداشت : این کزارش‌پهلوی بهسههز ازوسیصت 9 ۰سپ) واژه‌بر آورد 
قدداسی : هیر بددانشمند پارسی‌دها بر 219ظ کهدریاز دهم| ذر هاه۱۳۳۱در گذشت 
تن پهلوی سنا و وسپرد را بحاپ رسانیده و از واژه‌های پپلوی که دراء بن دو دخحش 
بکار رفنه فرهنگ ؟ راتمپانی از خود پیاد کار گزاد سره اف ۰ 





| - 1 ۳۵۳18 ,۲۵۲1۵2 و۲ وج ویاوعبظ 

۳ 2۵۵۵۵۵۵8۵۵8 ,۱۲۵99۲2۵۵۳۵ ترظ ۳2۵19۵ ,20۳508۷76815 
4 - 1852 

۳ 2 9۸۳18 ,۲قاماچه 92۲ 09 ۸۷8915 - 26100 1,6 

۴ 1۵0 ,5۵16291 .۳ ۷۵۵ ۵۳۵۷۵9626 .۲ 11 هراععظ 
219658 

۵ ۰ ۵8۳ ۳۱۵0۲۳188 1۳۵ ۳۵۵۲ ۶ ۵۱0۲ 1:11۵8۳۵ ۳۵۳18۷1 
7 - 0 .ط ,.ظ 11 ۲11010818 .12۳0۳81 

۴ ,1170 صق ۳16۲ 601190 ,۷152۵۳۵۵ 6۳0 ۷۲۶۸8۹۲8 ۳۵۱12۷1 
09 :00۱9 ,اهنا ,۱۷ .ظ ها 6109899۳ 6 2۳0 


کرد ۱ 


(زوت) وید مپدهم » بجای میآورم" » ازبرای ردان مینوی » ازبرای 
ردان جپانی» ازبرای ردان [جانداران] آپی » ازبررای ردان [جانداران] زیر 
زمینی» از برای ردان برد کان » ازبرای ردان [ جانداران ] دشتی » از برای 
ردان چرند گان , از برای پاکان [و] ردان پا کی ۳ 

نوید میدهم , بجای میآورم , از برای گهنبارها » ردان پاکی » از 
برای میدبوزرم , شیره دهنده پالك » ردپا کی . 

نوید میدهم , بجای میآورم از برای میدبوشهم پا [هنگامی ]| که 
کشتزار درو شده » ردیا کی . 

نوبد میدهم . بجای میآورم » از برای پتبه شهیم باك [ هنگامی ] 
که خرهن بدست آمده »ردپا کی . 

لوید میدهم » بجای میآورم » ازبرای اباسرم پاك [هنگامی) که گله 
جفتگیری کرده ۲ ردیا کی ۱ 

نوبدمیدهم؛ بجای‌میآورم از برای میدبارمپا[ هشگام] سرماء ردپا کی 

لوبد میدهم , پجای میآورم » از برای‌همسپتمدم" پاك [هنگامی] که 


۱ - بجای توید دادن ني ولذ (8۵و-لج ‏ ر برای بجای آوردن هن‌کر وبز-وروط 


آمده . اگر واژة نوید دادن از همین وئذ سل- لی یاشد پاید مانند همه واژء های بایرفیکس 
لبکسر دون خوانده شود چون لوشتن . نهادن » بهفتن ۰ نشستن ۰ نگریتن. اپوشیدن ۰ نمودن 
«جزانها نه بضم که بویژه درفرهشگها « لوید * بشم لرن یاد گر دیده است. لگاه کنید بججله ۱ همئا 
5 ۱۱ ربلد بادداشتها یکانبا * می ۱٩‏ ببادداشت شمارم ۷. 


۲ س دربارء جانداران پنجگانه‌یگاه کنید بجلد ۲ ها ی ٩۱‏ وبگفتار وسیرد بوازه «رد» 
۳ - از برای شش گهنبار و صفتهای آله.ا نگاه کنید پجلد خرده اوسثا ص ۷۲۱۸ 





وج 


۳ 





کار ستایش" دینی بجایآورده شود » ردپا کی . 

نوید میدهم , بجای میآورم , از برای جهان زایند؛ پاك » رد پا کی 
که زاد گانی‌خواهد زاید؟ : 

لوید میدهم * بچای میآورم , از برای پارء های "خوب ستاییده شده 
ستوت بسنیه پاك » ردپا کی 

لوید هیدهم " بجای میآورم از بدرای پاره های خوب ستابیده شده 
بسنیه : میزدهای پاك [ مردان ] لك و [ زنان] پل 

لوید هیدهم * بجای میآورم ازیرای [ایزدان] سال » ردان پا کی» از 
برای سرایش آهون و ثیربه پالك » ردپا کی 

نوید عیدهم ء بجای میآورم » از پر ای درود اش وهیشت ( اشم وهو) 
پا "رای 

وید مدصم , بچای‌میآورم ؛ ازبرای بنکهه هاتام باك خوب ستاییده 
شده » ردپاا کی" . 

نوید میدهم » بجای میأورم " ازبرای اهنود داك , ردیا 5 , 

توید عیدهم , بچای میآورم » از براي زنان مزدا آفریده ء دارنده 
فرزندان بسیار » پاکان ؛ ردان با ۳ 

توبد میدهم * بجای مآورم ازبرای اهومند و رتومند " پاك ردپا کی» 


٩-ستایش‌دینی‏ ۷۵۲۳۲۵۳8 - 8۳۵6 , در کزارش‌پولوی 1۵۵۳2 توب . 


در کرده ۷ پاره ۲ هم آمد . 


۲ - واژء ‏ ونگهتیر بهوبومرلوطووع صفت اس از 1اعطومع بمنی‌زاینده‌از مصدرهو 


بو زابدنبنا بگزارش پهلری جهان بود وهستی که همه باشند کان ازار هستی یبد . 


۳ ندات و 3لوون باره باجزم وقطعه است» نگاء کنید پیادداشت یحشا ۲ 4 نفره ۱ 


در سل سا 4 


4 - فگاه کنید بجلد خرده اوستا * بنمازهای شا اهووگیرربه ... ؛ اشم ودو ۰ ۰۰۰ بنگهه 


هائام . ۰ . س ۷ - ۵۷ 


» - از اعومشت - دئوهشت باطویدا ۳9 - اجرویتی جم۸ خرد اهوراء‌زدا مراد است . 





کی و ۵ ۵ ۰ 
از برای هقت هات باك » ردیا کی . 
نود میدهم » بجای میآورم » از برای آب بیآ لابش پالك اردوی * » 
ردیا کی . 
۹ نوبد میدهم » بجای میاورم ؛ از برای اشتود کات باك , ردیا کی . 
نود یدهم , بجای میآورم از برای کوهپای آسانی بخشنده وبیار 
آسانی بخش مزدا آفریده ؛ پاکان » ردان پا کی . 
لوید میدهم ء بجای میآورم.از برای سهنتمد کات پالك » ردپا کی . 
نوید میدهم » بجای میآورم. از برای بهرام اهورا آفریده و اوپرتات 
پیروزمند پاك » ردپا کی . 
۷ وید دجم ء بجای میآورم از برای وهوخشتر کات پا : ردپا کی . 
نوید میدهم ؛ بجای میآورم ء از برای مهر دارند؛ دشتهای فراخ واز 
برای رام چرا گاء خوب بخشنده پالك , ردپا کی . 
توبد میدهم » پجای میآورم» ازبرایآ فربن‌نيك‌پارسا و[ خود ] پارسا . 
مردپالك و از برای داءوئیش او پمن » ایزد چیر دلیر پاك , ردپا کی ۰ 
۸ توبد میدهم ؛ بجای میاآًورم از برای اثیر دمن اجشیه "باه »ردیا کی . 
نوبد میدهم . بجای میآورم از برای فشوشو مانتر " پالك » ردپا کی . 
لوبدمیدهم » بجای میآورم‌ازبرای ردیزر کوار هادخت" باك ردیا کی. 
۹ وید له بجای میآورم ازبرای برسش اهورایی یال , ازبرای 
کیش اهورایی . از برای دخیوم اهورایی » از برای زرنشتوم " اهورایی یال , 


ینت 


۱ - اردریور آناهیتا ( ناهید ) ایزد آب است , لگاه کنید به عات ٩۵‏ در جلد متا 





۲ - برائی ابر من اشده نگاء ید به هاث 4 ۵ در جلد سنا بخش دوم . 
۳ - بوای فشوشوماشر نگاه کنید به هات ۸ ه در جلد نا پخش دوم 

4 - هادخت بیسثمین سك اوستا بوده ۰ فگاه کند بجلد ۷ بشتما ص ۱3۹۵ 
ه‌ - لگاه کنید بیادداشت پارم ۱۲ ازهات۱ ۷ در جلد بسنا بخش دوم 

٩‏ - برای دخیوم و زرنشوم بجلد ۱ بشتها ص ۳۶ یه . نگاه کنید 





ردیا کی . 
ثو بد دهم , دای میآورم ازبر ای هدش" گام وازفر ام فد 
باك که بجاریای خوب کنش چرا گاه بخشد و آ ترا بپروراند . 


تانق سوت 


۱ -هد.ش 18015 در پارسی‌باستان لیز هدیش بمهنی‌خانه وکا و کوشكآمده» خشابارشا 
چهارمین شاهنتاه «خامشتی در سن‌گنیعتهای خود چندین بار آن دا بکار برده . درئفت جمشید 
آدرده : « گوید شاه بزر کت خشابارشا ۰ بخواست اهورامزدا , این هدیش را پدرم داربوش ساخت > 
درجای دیگر آهده : ۶ گویدشاه پزرك خشابارشا» بغواست آهورامزدا من این‌هدیش‌را ساخنم ۰ . در 
سدگنیدنه دوش ایزختابارشا گوید که دن این هدیش را ساختم . 

درارستا سهپار باین واژه بر میخوریم : وسپرد کرد ٩‏ بارژ ٩‏ کر ده ۲ پاره۱ ۰۱ کردة ۹ 
بارژ ۵ . درین‌سه‌جا از هدش فرشته تگهان خان وان اراده شدء وباصفت واستروات‌آهده یعنی از 
کثزار بررخوردار با ازخورش ومایُزند گی بهره‌مند ودر کردة لهم وسپرد پار؛ و باچند صفت 
دیگر آورده شده (نگاه کنید بنجا) . در کزارش پهلوی اوستا (زند) عمین واژه هدیش 18 وو ار 
رفثه . در ساسکربت سدی وعقوع بمعنی جای وسرای وخاله وزیسشگاه است. این واژه آزربشه 
هد لو( درآ مده که دراوستا ویارسی با-ثان بمعئی تشستن است ؛ ینا براین هدیش دراصل بمعتی 
تاه بافیمنگاه است . در پخش شم دیدگر ت در فصل ! باره ۳ آمده : اهورامزوا 
هدیش را با کندم ونان فزد مشیا و مشیانه ( آدم و حوا زد ایراایان ) فرستاد و فراخ روزی و 
بخشایش پیام داد . 

درلهجة پزدی هدیش محل تابثالی است » شا‌فیست که این واژء همان عدش اوستای 
وپارسی باستان است. نگاه کنید به فررهنگه. بهدینان گرد آورده جمدیه مروشیان و به پیشگتنار 
نگارنده در همان کتاب صفحهٌ پست و ك و اپز دگاه کنید به : 

۰ .9 ,۱۷۵9 له 47 ۷۵1 ,۳۵9۲ ۳8 01 ۳0۵۶8 5880700 

۰ ۰ 20۵1 ,0 ,]1 فتتو ‏ تفاوا 98و قح 1۳۵0101۳88 285ناباظ 
,۰ .5۵ ۱۳۵10۵8۵88 9ظ ۲۷۵۵ مناج ۱۷۵۵ ۸11۳۴21190۳88 
4 .0 ,1950 ط۷۵ ۳۵ ۱۱۵ ,۳۵۲ ۲۰ وت ۳6۳912۲ 010 

۰ ۰ . ت۳۵ ۷ ۴6۵1181082 صعلمو1۳ وطب ۵۶ ۳۵۱8۵2110۲ ۲8 
,توضاه0ظ 5 ۱۵ ممل ۳۵۵1۵۵ ,ماتاا 128 0۳1۵۵۵1 وصاعت 
۸ ۳۵ 

۲ - برای کشنند با خورشمند یووم و۳+و۷8 آمد» ؛ نگاه کنید میادداشتهای کانها 
س ۳۲ بیادداشت شمار ٩‏ . 


گر ده ۲ 


بااین زور وبرسم ردان میئوی را خواستار ستابیدنم , ردان جپانی را 
خواستار ستآیبدنم . ردان ( جانداران ) آیی را خواستار ستایبدنم » ردان 
(جانداران) زمیتی را خواستارستاییدنم . ردان (جانداران) پرنده را خواستار 
ستاییدنم , ردان ( جانداران ) دشتی را خواستار ستابیدیم . ردان (جانداران) 
چرنده را خواستار سنئایمدنم . 

با این زور و پرسم ( ایزدان ) گاهنبارهای با , آن ردان پا کی را 
خواستارستاییدام .میدیوزرم شیردهنده پاك .آن ردپا کی‌را خواستارستا یدام . 

با ایين زور و برسم میدیوشهم پاك ( هنگامی ) که گیاهان درو شده » 
آن ردپا کی را خواستار ستاییدلم . 

با ادن زور و برسم پنبه شهیم باك (هنگامی) که خرمن بدستآمده » 
آن ردپا کی را خواستار ستاییدن . 

با اين ژور و برسم اباسرم یال (هنگامی) ک هگله جفتگیری کرده » 
آن ردپا کی را خواستارستايدلم . 

با این ژور وبرسم میدبارم پاك (هنگام) سرما » ردیا کی را خواستار 

با ین زور وبرسم همسپتمدم پاك (هنگامی) که بکارستایش‌پردازند , 
رد پا کی را خواستار ستابیدنم . 

بچارپای خوب کنش چرا کاه بخشد و آن را بپروراند . 

با این‌زور وبرسم جپان‌بارور پا , ردیا کی‌را که زایند گان خواهند 
ژایید خواستار ستابیدام . 

با این زور و برسم همه ردان را خواستار ستاييدنم : آنانی را که 
اهورآمزدا بزرتشت درخورستایش وتبایش آ کاهی داد ؛ ازروی‌بهترین راستی . 

با این زور وبرسم , تو رد را خواستارستاییدن. اهورامزدای مینوی » 





۳ و اسپر د 


در میان مینویان برتر را ء آن اهو و رد آفربنش جهانی را . 

9 با این زور و برسم کسی که ردان را همیخوانه خواستار ستاییدنم » 
آن مرد پا کی که اندبشه نك انديشده و گفتار نيك گفنه شده و کردار نيك, 
کرده‌شده‌پیاد دارد »۱ فکه به آ رمئیتی با (سیندارمذ) وبسخن سوشیانت پابدار 
است * از کردار وی جهان راستی برفزایبد  »‏ . 

۹ با این زور و برسم ( فرشتگان ) سال یال » ردان پا کی را خواستار 
ستاییدنم. 

با این زور وبرسم سرایش اهون وثیربه ( بثا اهو) پاك :رد پا کی را 

خو استار ستّاییدام : 
با این زور و برسم و درود اش وهیشت ( اشم وهو ) پاك » ردپا کی را 

خواستار ستاییدنم ۵ 
پا این زور و برسم پن‌گهه‌هاتام خوب ستاییده شده پالك , ردپا کی را 

خواستار متا ییدنم . 

۷ با این زود وبرسم اهنود کات پاك ؛ رد پا کی را خواستار ستايبدنم , 

زنان‌نيك پخت » خوب اد (نجیب) , خوب بالا را خواستارستایبدنم . 

با این زور و برسم اهومند (و ) رتومند پاك ؛ رد پا کی را خواستار 
ستابیدنم , چه اوست اهوو رتو : او * اهورا مزدا. 

با این زور و برسم بسنای‌توانا : هفت هات‌پاله ؛ رد پا کی‌را خواستار 
ستاییدلم» 

آردوسور ناهید پاك " رد یا کی را خواستارستابیدنم . 

۸ با این زور و برسم اشتود کات پاك , رد پا کی را خواسنار ستاییدم » 
کوههایآسانی راستی‌بخشنده وبسیارآسانی‌بخش‌مزدا آ فریده » پاکان » ردان 
پا کی را خواستار ستابیدنم . 

با این ژورو برسم‌سینتمه کات بالك ۰ ردپا کی‌راخو استارستايیدنم ؛بهرام 


۱- جمله اخیر از کانها : بسنا 4۳ بند ٩‏ میباشد 





و ِ ۳۳ 


اعوزاآ فربده ر! خو استار ماه دام و او برثژات پبروزهند را خو ام تارستابيدام ۱ 
۹ با ابن‌زود وبرسم وهوخشتر کات ال " ردپا کی‌را خواستارسزییدام » 
7 دارندغ دشهای فراخ 2 جوا ار تین ۱ رل چرا 5": قواب ‏ تشد دء 
را خواستر ستایدنم . 
با این زور و برسم وهیثتوایشت کات بات , ردیاکی راخواستار 
تاو ور بن تباث پارسا را خواستار ستاییدام و (خود) پارسا , رد ول را 
خواستار ستاييدنم . ایزد چیر و دلیر داعوئیش اوهمن را خواستار سناییدثم . 
۱۰ با این زور وبرسم «ثیربمن ابشیدپنه » ردپا کیرا خوا-تارستزییدام . 
با يين زور وبرسم فشوشومتدر پاك , رد پا کی رامخواستار ستاییدنم . 
با این زور و برسم رد بزر کوار هادخت پا , رد پا کی را خواستار 
سا بیدلم . 
۱۱ با این زور و برسم درسشا«ورابی‌باك ۰ ردپا کی‌را خواستارستانیدتم . 
کیش اهورایی با » رد پا کی را خواستار ستاییدنم . 
با این زود و برعم هدش خورشمند را خواستار متا دید نم » کسی که 
بحار بای ( کاو ( خوب کنش چر ۱ گاه بخشد خواستاز متادیدتم و من دی را که 


چارپای پرورد خواستار ستابیدنم . 





کرده ۲ 


در این کرده از هفت پیشوابان و سه گروء مردمان : آترنان (۳ پیشوابان ) 
و رزمیان و کشاررزان و چهار فرماتروابان ابران کهن باد شده . 

از نخستین باره سومین کرد؛ ویسپرد چذانك از پاره ازبر یشگاه و از پاره‌های 
۵۸-۷ پنجمن فر گرد وندیداد و اژ پار ۱۵ و یشتاسپ بشت . پیداست که درابران 
باستان از برای آیبین دینی با پزشنه , گذشته از زوت هفت پبشوای دینی دیگر 
در کار بودئد . 

این بشوابان در باره‌های نامبرده چنین نامنده شده‌اند : زئوتر 2801۳ 
هاوئن ۲8۲۵59 ۲۰ تروخش 80۳0۷7925 , فر بر‌تر ۶۳2۵۲۵۷9 1 برت 9۲۳۵6 
آسنشر 9۲اعط9ة . رللویشکر ۳۵6۱۳۳18۲9۳8 سرئو شاورز 2۳2055۷6۳۵2 . 
از زئوتر که در سر پیدوایان <ای دارد درجلد اول _بشتها ۱۰۳ ستن داشتيم » از 
همه این پیثوابان در صفحه 415 از همان کتاب باد کردیم و معنی لفظی و وظیفه 
هر يك از آنان را در هگام بزشنه نیز باد کردیم . همچنین از روی نوشته فسل ۲۷ 
نیرنگستان » در خرده اوستا ص ۱٩۱‏ جای هر يك از اين پیشوایبان را در هنگام 
پزشنه معين کردبم . امروزه از برای بزشنه دو موبد مراسم را بجای میآورند : یکی 
زئوتر که اورا در پهلوی وپازند «زوت» با «زود» گفاند و دسگری رتئویشک رکه اورا 
راسپی خواندند . در بزشنه راسیی ننها وطایف شش «وبد دییگر را بجای میآورد و 
جابی که امروزه ازیرای هشت تن بیشوابان در بزشنگاه بنداشته »یود با آ لچه در 
تبرنگستان یاد شده فرقی دارد باین معنی که آسنتر در سوی راست و راسپی درسوی 
چپ بزشنگاه تصور میشوند نه پرعکس چنانك در یر نگستان آمده . 

آتشگاه بعنی‌جایآ تشدان وچوب صندل ولبان وآنرا خوانآ تش نی ز گوبند. 
اورویسگاه نیز خوان آلات و آلانگاه نامیده میشود و آن ثخت سنگی است 
که بروی آن ابزار هایی که از برای بزشنه بکار آ ید گذاشته میشود . اورویی در 


کرده۳ ۳۵ 


اوسّا اورو ی 1۳9626 بمعنی دوزه و گردش است ؛ نگاه کنید پسادداشت باره ۱ از 





هات۷۲۱ زر بستا پخش دوم . درباره پنشوایبان نگاه کنید به گفتار «پیشواءان» در سفا ۴ 
پخش دوم ۰ کزارش‌نگارنده ؛ تپران فروردین‌ماه۱۳۳۷ ۷4-۱5 ونيزنگاه کنید به: 

8 .5 م0صوط 11 6291058۳ ۲۵ ها فع با 

70-1 .۳ .17091۲0 ۲ ۷۵1 ۱۵۲۵۵8۵8 هن )20070-۸۲9 

,ل 0 ۳9۲9969 وظ ۵۶ 8و۵عتان 0و 09۳۵0۵0۳188 ۲911810115 1۳8 
. 335-9 ,0 ,20۵01 

,6 ۶۵۳09۲ ,۲188۲8 بل بط وق معمصع۱۱1۳ ۵و حقبادها ۵و 


7 - 3891 .۳ 
کست نیمروج 
۷۲2 
چ سرئوشاورز ۰ 
ط آنشگاه ِِ« 








(۳( 





اورو بسگاه 


6 سک 
)۹( 
راسپی 
(8( 
آسختر 
۰ و 


24 و 
کست اپاختر 


اسکرکت 


ویر ج 
(زوت] هاوتتن را ایستاده خواهم . 
(راسیی) من آهاده ام" . 

(زوت) 3 وخش را ایستاده خواهم . 
(راسیی ً: نآ عاده‌ام . 

(زوت) فربرتار را ایستاده خواهم . 
(راسپی) من | «ادهام 

(زرت) آبرت را استاده خواهم . 
(راسپی) نا ماده‌ام 

(زوت) آمننار را ا.-تاده خواه 
(راسیی) هن آماده‌ام . 

(زوت) رائوی (راسپی) را ابستاده خواهم . 


۳ 


(راسپی) من | ماده‌ام . 

(زرت) سروشاورز را ایناده خوادم , آن دانانسر 1 و ۱ بگفتار 1 ابزدی ۱ 
گاه تر را . 

(راسپی) من آمادهام . 

«یثا او وثیریو» که زوت بمن بگوید . 

( زوت ) « ا؛ا رتوش اشات چست ها * که مرد پا کدین دانا بگوید . 

(زوت و راسپی) آغرنان را ابستاده خواهم . ارتعتار را ایستاده خواهم» 

استر یوش کله پرور را ابستاده خواهم , خانخدای خانه را ایستاده خواهم 

دهخدای ده را ایستاده خواهم » ژندیت زند را ایستاده‌خواهم » شهر یار کشور 


ی شا 


- و ازه حامی 5 دج این باره یهام ادن و آعاده‌بوده ل گر داایدء‌شده ا مره در اوستا سرا 2۳58 


آهده ویاجزم ۲ عحه شدوه همیو راز واه ت که در فار سیا.-نادن گوییم » دومی‌رئی و۷۵8 
بمثی آماده بودن و حاضر بودن و بخدمت ایستادن و پذیررفتن خدمت, از همین بنیان امت واز؛ 
وئس 5و نی ار کر خانه زاد که از ک(مذریی وابه » در پارسی باستان ویث ۷1۷ در آمده 
به‌عئی‌خان و مان بز ر گان ِ آزاد گان, نگاه کید به ؛ 

۸ 1327 .80 ففمصو۵1ط رفظ ما طمیاو مرن معطمو و۸1۲۱ 


1455 ۷. 0 


کرده ۳ ۳۷ 


را استاده خو اهم 

ب" باث‌جو ان :بات اندش» نك کفدار ۹ نباث کر دار بههدین: | ابعادمخو اه , 
اه ار گر ۲ ایستاده خواهم , که ختودت" بجای آورد استاده 
خواهم , ( مویدی) را که در کشور است ابستاده خواهم , همادون (موبدی) 
را که در گردش است ایستاده خواهم " , کدرانوی خانه را استاده خراهم 

1 زتی‌را ابستاده‌خواهم کهدراندرشدنيك سر آمده در گفتاريكك سر آمده 
در کردار نيك سر آ هد » خوبآموخته . فرمانبردار شوهر (رد) ‏ پاك" (چون) 
آریتی باك و ) چون ) آن زنانی ود از :و ه‌تند » ای اهورا هزدا "و هرد 
پا کی را ابستاده خواهم که در اندبشه ِ سر آمت » در کفتار تك سرآمد » 
در کردار نك سرامد » از فرورانه آ گاه " و از کیذ نادان " « از کردار وی 
جهان راستی برفزاید ِ. 

و انك هر مك از شا مزدسنان را رد همیخوائیم . رد بشمار آوریم 
اعشاسیندان و سوشیانت هارا که داناتر , راست گفتارتر : باری کننده تر ؛ 


خرده‌ند تر (هستند) . 


مومسم زوس وخ سس 


۱ - سخشگوی ‏ ارخدر رچنگه موکو ۵طقدنا . 
؟ - در بارة واژه خدودت بخرده اوستا ص ۷1 بادداشت شمارم ۶ نگاه کند : 
دربارة مویدانی که در داخل کذور دز خده‌ت بودند و در خارح از بر ای تولیغ دس 
مزدی‌نا میر فتند ؛ بیادداشت پاره ٩‏ ازهات 4۷ ( هفت هات ) دریخش دوم بسنا ننگاه کتید 

4 - در متن زار < رداز برای شوه بر رفته بدیاره ۱۸ از 0 طادخی 4 
درجلد دوم بشتما صس ۱ ۱۷ الگاء گنرد . 

۵ - زتان نك از زنان اهورایی شمر ده شدهاند چداتك درهفت عات » بنا ۳۸ بارژ ۱ 

-٩‏ وستوغرگورنی 1 1۳8۵۳۵ ۷186 صفتاست «ممی‌دارنده فرورانهبا باعتراف شذاسا و 
باق ارداتا. چدانك میدانیم فصل؟ از بسنا که بنام‌اشستین کلماخود فرودانه قورقروب و۶ نادیده 
شده در اعتر اف بدین زراشتی است وه‌قصود ارزو یستوفر لورتی (در نخه بدل ۶۳8۵۳۵11 همان 
اعسراف ممروف است؛ اگاه کب‌دبجاد خردء اوستا ص ۸۵ وبجلد ارل بدا ص ۱۸۹ ۱۸۸-۰ 

۷ اوست و کذ 185/۵209۵ ۵۷186 پعنی از گناء کیذنادان » کپذ دای . ازین پاره 
رن مرهیاً بد که کین جر هی باعد چون تن رانا دمن زرئشتی ۰ جزی در دقابل و ضد اعثراف 
وافرار. دربارء کین نگاه کنید بیادداشت باه ۱۵ از هات ۵۷ در پخش دوم سنا . 

۸ - جمله پسین از گانها , بست؛ ۳: بند ٩‏ عیباشد . 


کر ده ۵ 
5 آماده‌ام ۴ ای اهشاصیددان که ۳ ۳ ۱ سا دنده 6 زوت خواننده 1 
وه مش ۵ و ده ؛ درود وی ۱ باثم ] م: 
ینت بشما اعشاسپندان » ستایش و تبایش و خشنودی و آفرین . 
اسناث فک سوشانتهای ما زسست وش و <شنودی رد و ۳ و 


۰ ی ‌ ل ۱ 
پیروزی و خوشی روان 


۷ مشما مین کنيم , ای امشاسپندان » ای شهر باران‌نيك خوب کنش 
جان ن خود ۳ / ۳۹ تنم ۰ همه خوسی زند کی آخود ] ۳ 
۳ خستو ( معترف ) باشیم ازد تو باین دین » ای اهورا مزدای پا » 


مزدا پرست زرتشتی » دشن دبوها [ و ] امورابی [ هستیم ], به هاولی پالد 
7 1 ردیا کی ستایش ونداش و خشنودی و آفرین ؛ به ساونگپي و به وسیه 
باك [ و | رد پا کی ستایش ونیایش وخشذودی وآفرین » به ردان روز و گاهپا 
و ماه و گهنبارها وسال ستایش و یاش و خشنودی و آفرین " 

( زوت ) « بثا اهو وثیریو > که زوت پمن بگوید . 

(راسپی ) « یثا اهو وثیربو» که او زوت بمن‌بسگوید. 

(زوت) * اثا رنوش اشات چیت هجا » که مرد با کدین دانا بگوید . 


تسس سح سرت صسد مر رسد 
۳۹ چار+های ٩-۱‏ <ز چند واه که ب4 ین مار ه افزوده خشد ه, هاناب بارههای ۷۰ از هات 
4 دا هیسباشد ؛ 


۳- پاره ۳ » جز چند واژه اطسترن آن ٩‏ #رابر است باپاره‌های ۵-6 از هات ۱۵ سنا 


گر ده ٩‏ 


۱ ( زوت وراسیی ) با آموزش [زوت] و با درود و رامش و زورها ..." 
وسخنان درست گفته شده, امشا سیندان تيك را بنامهای زببایشان هميخوانم؛ 
امشاسیندان‌نيك را بنامپای‌نيك اشا هميستايم » بآیین نيكك مك پا کدینژو | 
بایین دین نك مزدرسنا . 

کسی را که از برای عن ؛ از روی راستی » سنایدش بهترین است 
میشناسم : مزدا اهورا [و] آنانی که بوده و هستند . ابنان را خواستارم که 
بئامشان بستايم و با درود بانان نزديك شوم « کشور تيك آرزو شده , بهرٌ 
براز ده » 

بشودفرمانبرداری در دساباشد ازیرای ستایش‌اعورامزدا » تواناتردن 
یا کی که‌برستیده ماست؛ درآغاژ ه‌جنان که درانجام. ایدرنبشودفرمانیرداری 
دراینجا باشد ازبرای ستایش اهورامزدا ؛ تواناترین پا کی که پرستیده ماست" 


هت وی خن سم وس وت هو 





۱- بهای‌قطه‌ها آزبرای واژه ویدرش وک یاج( با معنی سم از نده‌ای‌ابافم . از بن‌واژه که صفت 
آبزوزآمده ۰ شایدآ پزوری اراده شدهءاشد که از برای آزهایش ره و وب 9 و از آن در 
جلدییکم ها س ۱۷۲ ۵ سشن داشتءم - و وش نی نما جدده کناء 4 امودار بزه: ف‌جنان است صشات 
دیوش دنت اورویوونوتي که در یار ۵۶ از فر کرد چپارم وندیدادآمده ء دگاه کنید به : 

6 .50 .۱8۲۳۲9۵10 ص۹۵ ۱۵ .از 
0 , ,1 ,۷۵ تصاعاوو۲۵ ون ۵۲و صاعو 2۵00-۸۷ 
۲د گرد شم ووسیره که همین ىث پاره است؛ برابراست بابازه‌های ۳ ازحات ۰۱۵ جز 
اشکه در باجاچند راژم افزوده دارد. 


گر ده ۷ 


۱ سخمان در ست مه شده وا هيستاپيم » سروش راك و ميستابيم » آشی 
تباث ۳ هيستاهيم : تربوسنگه و هيست‌ایيم ۲ ۳ یو کی ۳ هیستاییم 
لسفتادئی و نلغز بدنی را ميستاييم ؛ فرورهای پا کدیسنان ۱ ميستاييم ۲ چینودیل 
۳ میستابيم » گر رمان اهورام دا را هیسایيم ۳ بپترین عهسبي ‌ وت ۱ 4 
روشنایی همه گونهآسانی نید مده ۱ ميستابيم ز.به بار ( ۰ 

‌ هدر در راه سوی بهمر دن‌هستی( بپذت) رافيستایيم ؛ ارشتاد ترك‌را 
میستايرم که کیئی برقزاید 1 و اکن بیروراند کر و رساند ,۰ آن دین 
هردسنا را » رشن راست تردن را هيستایيم ‌ مهر دار اده چرا گاء ۳ ميستابيم :۰ 
بار ندی ۴ حجسنت وا ميستاييم ‌ آن حست ) درمان ( جيسي اند‌شان « چست 
چست و بان , چستر چست کرداران را 4 آن که‌تن را جست ساژد ۰ 

۳ گردی مردانه‌راميستاييم که‌بمردان گناش‌دهد؛,وش‌مردان کنایش 
‌ٌ- واژه‌هایی که یه «_فتادای و للعز پدتی» گر داتیدنم در ممن استر.ت 8-1۵1۵ (در اسکه 

بدل ,8-88۲۵ ) راعرن 9-00118018 آمده . هر دوصات است 4 با حرف نفی 8 آعد, 

لخممین ازواژه ستر مویاو بععنی‌بر افکندن ء رز ممن‌زدن , فروماندن , دراهده وچندین بار در اوستا 

تکار و 1 وتات دز ژامیاد مدب بازه ۳ ۰ از همين بشماد است وازهُ سر د در راز ند که د عیدوخرد 


کرده ۵۷ پارگ۲۹ بعه‌نی سر کشثه وسر گردان است و در گزارش پهاوی ازبرای پارٌ » از فر کرد 
اوزدهم وندیداد سرت 9۳ آزبرای واه اوسئایی سترت که صفت‌است (اسم مفه‌و از مصدر روج ) 





آورده شده است , 
واژه اهر عمن در باره‌های ۵ و ۳۷۲ ٩‏ فروددین عکت و در بارهٌ ۷ ارت دخت ندز آهده ۰ 
چند تن از زنان تاربخی ابران بامنان چنین خوانده میشداد » از آ ان است دخدر اروخشتر 
و۷۵۵۵ - (710708ع4) -ومین بادشاه ماد که بزدتاریخ‌نویسان بونالی 18یادایتا۸ باد 
شده, این نام لفظا عمتی کز ندلیافتنی ء قأغز مدنی"؛ شگاه گذید به ؛ 
5 .5 لاقنال ۷۵۴8 طهماهطادعصو۱( 88ظ190ظه1۳ 
درین بارة ۱ ازو دسیرد ۷ بی گمان از من دوراز ه فرشدگانی آراده شده که بدیتهتاته از آ نان 


آ گاء ليستيم » 


۲- دریاره پارندی پیاد داشت پارژ ٩‏ ازعات ۱۳ درجلد نکم بسناص ۱۸٩‏ نگاه کنید. 


کرده ۷ ۳ 
وفف: ۶ که فنتتر ازفلد/:ولیقر ازدلنن [است] که همچون بپرء ایزدی باو 
(بمرد) رسد » که مردان را در گرقناری رهاننده از برای تن دهد" میستابيم » 
خواپ مزدا داد مابه شادمانی جاندار و مردم را . 

1 آن آ فرید گان پاك را میستایيم که هستند پیش |قریده شده ‏ پیش 
ساخته شده » [ پیش ]از آسمان وآب وزمین و گاهها وجائور خوب کنش ". 

دربای فراخکرت را ميستاييم ؛ باد چالاك مزدا آ فریده را ميستاييم » 

آسمان درخشان را ميستاييم که پیش آفربده شده » پیش‌ساخته شده ,از هستی 
جهان خاکی . 

0 ترا , ایآذر پسر اهورامزا پالك [ و ] رد پا کی‌ميستاييم , لیز | آب] 
زور را ؛ نیز کستی این برسم پاك از روی راستی کسترده [و] رد پا کی‌را پم 
لیات را ميستابيم » اربوسنگگ را ميستاييم ..... * 
(راسپی ) « یثا اهو وگیریو » .که زوت بمن بگوید 
( زوت ) « ائا رترش اشات چت هجا » که مرد با کدین دانا بگوید . 





۱- در متن واژه‌های فرمن‌تر 18 .3۳91081 آمده , از اخسئین جزه آن که فرمن‌باشد 
معنی درستی براهپآیید . واژه کشایش د فراخی درهر دوجیاه از گزارش پهاوی است : فراخولو » 
فراخو هرت وبر 

۲ ی دایر ی که «وره خداوندی است ه رژهیان وجگاوران رادر عدکام کر فتار یو برد ِ 
مایةٌ رهایی‌ورسشکاری است. 

۳ مغمود ایزدان «بتند که پیش ازآسمان وآب وزهین و کیاه وچاریاآ فر بده شدند . 

۶ چمااك میداایم در هیان آ فر ید اکن : آسمان پیش از مه کر هسئی یافث . 

8- پار؛ ۵ از کرده‌هننم وبپرد از پاره‌هاي ۷۳- ۲۸ از هات ۷٩‏ سنا میباشد , از برای 
ور کردن‌جای لد در پاره بالاا؛ تکام کتیت باپاره‌هاي نار ده شده حات ۲۱ . 


گرده ۸ 
۱ ( راسپی ) ازین کفتار خشنود باش ء این گفتار را بیذیر " ای اهورا - 
مزدای باك , با ایزدان باك آن امشاسهندان شپرباران نيك خوب کنش ,که 
پنجاه وصد وهز ار و ده هزار وبیشمار وفزونتر ازین هستند " 
۲ براستی شهرباری را از آن کسی شمریم واز آن کسی دانیم و ازبرای 
کسی خواستاريم که بهتر شهر باری کند : از برای مزدااهورا و اش وهشت 
(اردسپشت) . ( سه بار ) 


-٩‏ درین بارهم ازواژء امشامیندان . هقت اماسپند باهات مهین ایزدان جاردانی بالث که 
مچند هیذو- :ههن س اودیبهشت - شهر یور سیندارمذ - خرداه - امرداد باشتد اراده نشده‌اند. پلکه 
مفهوم این داژه که پاکان جاودالی باشند» اراده شده است آ اجنانکه دراین پاره آمده . ایزدان با 
فرشتگان پالك جاودالي ببرون ازشماراند. 

۲ این‌پارهه ازهفث‌عات , بسنا ۳۵پار؛ ه میباشد , فگاه کنبد به بسنا پخش دوم ۰ تبران 
۷ ص ۳۱ 


کر نه ٩‏ 


هومپای‌فراهم‌شده » زورهای‌فراهم شده [ آ نچه ] فراهم‌شده [و آنچه | 
فراهم خواهد شد . پیروزم‌ندان آزارشکنان که از درمان اشی برخوردارند , 
از درمان چستی برخوردارند ؛ از درمان مزدا برخوردارند » از درعان زرتشت 
برخوردارند ؛ از درمان زرتشنوم برخوردارند . 

آن درمائی که‌یا کدین‌همابون (فر خنده) رکه همابون آموید | گردش 
کت , که ددن نك مزدسنا , که آفرین ك پارسایبی , که پیمانشناسی 
بارسایی تيك ء که بی آزاری بارسایی فيك » از آن برخوردارند ". 

و بت مد همم و | گاه هیساز یم ودرهم هیفشر بم وپیش‌میا ورس ومیهايم 
و ميستاييم و ازبرميخوانيم که هومپای توانای باك , بآ لایش‌هستند » ازروی 
راستی فراهم شده ۳ ۳ راستی فراهم خواهندشد , از روی راستی [ از 
آنپا | ۲ گاهی داده شده [ و | از روی راستی آ کاهی داده خواهدد شد » از 
روی راستی فشرد شده |[ و ] از روی راستی فشرده خواهند شد . 


‌ 1 ۰ ۲ ۰ ‌ ۰ 4 :۰ ۰ ۳ 0 
از برای, نیروی نیرومند , پیروزی نیرومند » ارث نیرومند اشی 
۰ 0 ۰ ۰ ب‌ ۴ ی ۰ ۴ ْ ۹ ۳ عیب ۱ ۰ ان 

لس وهند » چسی تیرومدد , بورولات لیر وفدد 4 اودر ات درو » !برد 


نرومند ‏ آن امشا سپندان شپر باران نباگخوب کش , جاودان‌زنده , جاودان 





۱- ددباره موبدانی که از برای‌دین کستری در گردش‌بودند ودر کشورها دین‌مینگتر دندنگاه 


کنید بیادداذت بار؟ از هات۲ 4 (هفت حات) در بخش‌دومءسنا » ویبادداشت بارم ۳ از کر ده و سیر و. 


۳ بخش سین ان بازه ود بخش وس نار ۳ آز ات + ۷ ععا ال لگاه کذیه باد داگت‌آن, 
۳ درباره ارث ۵۳۵1 نداد دوم بشتها س ۹ تنگاء که 
4- پئورونات ناناو۳۷ راوج بمعنی پیشبایی ( پیشوایی ) چندین‌بار در اوستابکار رفته" از 


آلپاست در یار ۲ از هات ۳۷ (حفت عات) و دریارة ۷۰ ازهات ۵۷ در گزارش وولوی به پیش 


رفتار و پیشروی وپیشوایی گردانیده شده است ۰ درپار؟ بالا پئوررئات در ددیف ارث واکی وچیسنی 


8 .۳ ,۲۳9۱21098 حو1طو 1۳ و ۵۶ ۲۵۱25081۵۲ و[ 


1۹ و سپرد 

سود وسان که درمتش دك پسربرند و (مادبهایآ نان ) وز ؟* 

‌ از برای خرداد : امرداد و گئوش‌نشن و گوشورون و آذر بنام خوانده 
شاه و هدش با کشنهورشتنه: آماشمتد.آمرزهنین 

۹ سرودهای ستایش و نیایش وآفرین‌خوانی بآن اهورامزدا [ و ] بآن 
امشاسپندان و ردان پاك بزر کوار ؛ ستايش و ناش به برترین رد و به اشی 
تون | مهف نماژ رد پسند سر آمد ۱ 

۷ به منترسیند ؛ به‌دین مزدیسنا , به سوت بسلیه » بهمه ردان ؛ بهمه 
نمازهای رد بسند 


سراسرآ فر ینش با ازبرای‌ستایش ونبایش وخشنودی و آفرین‌خوانی 
نوا شوند ؛ در آغاز همجنانکه درانجام . 
(زوت ) «یثا اهو وثبریو » کهآ تروخش بمن بگوید 
(راسپی ) « آثا رتوش اشات چیت هچا » که مرد پا کدین دانا بگوبد 


هگ ها نام > 


٩‏ جمله‌های بسین » از اما سیندان تا اتسام یار 4 ازهات ۲۶ باره ٩‏ میباشد . در بارٌ 
امشاسیندان لر وماده لگاه کنید به بش نخست سنا س ۱۳٩‏ بیاه داشت شمار ۷ . 

؟ - پا کیمند < و وم‌وقج . خورشمند ع روپ وم وق ۰ آمایشند تب 
اه م84 یر ۰ آمرزشند ع خصوت 9201۵ . 

در پار؛ ٩‏ از کرد ییکم و سیر از دیش 11013 که فرشناً تکهبان غان و مان است 
خن داشتيم و در آنجا هم بصفت خورشمند بر شوردیم . 

صفت آ ساءدشه بان :۵ خوار یمند کردالیده شود ژبرا در ارستا همین واژهآ مده اما چون در 
فارسی واه خوارب‌عنی چست وژبون وذلیل گرفته ءیشود ۰ ازاترو درهرجای اوسنا که وال خرائر 
۵ و نات آن آمده 4 بمتاسیت یاهای که در آن بکار رفثه به سهولت و رفاهیت و 
خوشی و آسا بش گر داایده شده اسث , 

۳- زاره هاي 6 از کرده ‌ و پرد ب4مبموسته است . «مني‌هاي واژءه۱ ب ی که در ون داره‌ها 
بعار رفته . همه داسثه و 2داخته شده است ۰ گذشته از ۰مئی‌های هرباك از آنها » با کز بر آ لها را 
«قهوم خاصی بودء که پیوستگی آها را باآيین دی میرسانیده اما آمروزه ؛ پن از گذشئن سالهای 
ملند » آنجناینکه بایش پیباصل مقعود امیتر : بم وپیوستگی جیاهه۱ را مدنگ در اه ۳ : 

پاره‌های سب از ک ردء اهوم برابر‌است با باودهای ۵-1 از کر ده د. دنز وحم و دسور 


ك ده ۰ ۱ 
۱ ( زوت ( خو اسمار ستابیدنم ارژه ۱ سوه : فردذفش :۰ وبدذفش 6 ورو برشت ۰ 
1 ۱ ۹ 
وروجرشت " و این کشور خوثیری را 
۰ ى‌ ۳ : ۳ 
۲ خواستار سیف نم هاون ستگین » هاونآهنین ؛ تشت زور دار نده 
۳ ۲ ِ 
ورس هوم بالا را وی | ای بررسم از زوی راستی گسترده شده. 
خواستار ستاییدنم 1 اهون وشنریه و باندازی مزدسنا را ٍ 
خواستار ستاییدنم فرورهای چیر پیروز گر پا کدینان ؛ فرورهای 
۷ 


فخستین . 


۱ از هفت کشور جدا کانه در پذش اول بشتها ص4۳۱ سخن دآشئيم . 
۷- دربار؟ هاون سات‌گنود و داون آهذین لگاه کسد به خرده اوستا ی ۱1۱٩‏ .۰ 
۳ در من ارستا نیز نشت 8و( آمده و آن پرااه کوچکی است از برای آبژور . 
4 دره‌تن آمده: ۵2981 دصق بصمقط .۱۷۵۳۵981 دختین واژ؛ رری۲۵98 ۷9 
ی هو؛ در اومتا ازیرای موی عردم وجائور هردوآعدداست» این‌واژه درلهجة کیلکیبجای مالده, 
وریریسمانی است که ازکاه براج تابند. در گردی گر برو[۳نج رممان واخ است. درپهلوی وری 
8 . در فرهتگهای فارسی واژ؛ ورسن بمعتی رسن و وری بمعئی مهار شثر باد گردیده است . 
درمی هوم وونوط همان گباهیاست که فشرده‌اش‌دد آيين دیتی,کار آید. سوعی از نعل عرز 12387۵2 
بمعلی هشن است در آمده , همین فمل ای در گزارش پپلوی ارستا به یالاییدن گردالیده شده 
است . از واژه رری در بار؛ بالا غر بال اراده شده زبرا که غربال از موی بال آسب وبا از دم گاد 
ساخته میددء . این غربال از برای پالابیدن با نصفیه کردن فشرده هوم بکار میرفثه ‏ آمروزه در 
آیبن دولی وری‌چیزی است اژ سه با چهار وبا هفت تارم‌وی يكك ورزاو (ررژ کار ۳ گاو لر) سفید. 
این چند تار حوی را به اکن پپومته در میان پیاله سوراخ دار که آثرا اشت نه سوراخ خوااند » 
گذار ند ر فثرد؛ دوم را آن بیا لاد ه لگاه که به : 
, 8۵ ۵ظ ۵۶ وصهاوناه ‏ ۵80 0۵۲60۵08۵168 ۳8118101۲5 وط۲ 
6 ۳۰ ,1922 وفط وم 
۵ بچای تقط‌ها واژه‌های وقگیااع۳ ,ع5قطناطووج آمده دارستثر آلها را تاو 
د تایاو۲ داشته است . نگاه کنید به فرجمه اوستای او (467 .۳ ,[ ,۲۵2 ۸ .7) 
-٩‏ از برای وا پایداری و استواری سثیثاثت 3+18 آهد. . 
۷- پاره‌ای ۵-4 از عات ۲۳ در اینجا مپآید از برای پر کردن پارة بالا بجلك یکم سنا 
۲۲۱-۲۲۰ لگاه کنید . 


درپاره از کرد؛ دهم وسیرد ‏ دریازه‌های ۱۸-۱۷ از کرده بازدهم و بسپرد باز آ ورده هیشود. 


گر ده ۱۱ 


۷ باهوراهز دا آین‌هوم را پیشکش کنیم ,آن [ هوم ] فراهم شده را ره 
۱ 
تواناترین ‏ پیروزه‌ند گیتی پرور ؛ بشپرباران نك پاك ۰ بذهربار ردان پالك . 
پامشاسپذهان هومرا پیشکش کنیم » با بهای‌نيك هوم را پیشکش کنیم ۰ بروان 
جوش طوم ر پیشکش کنیم » «پمه آفربنش راك جوم و پیشکش کنیم ۰ 
۳ ‌ 

۳ این طوم »این هومدان ۰ این [ برس‌های ] که وف این مزدها » 
این آسمان تخسسن رن 4 ان هاون ب ۱ با یدیسا آورده شردد > این‌هوم 
و ۰ ۴۳ 
ررهن رنکگ ۰ و فدر ده «وم ‏ این برسم از زورک زاستی کنتد رود شدو , 

۳ این پیکر واین توش (توان) » این زورهای بکار افتاده » این هوم پالك 
وچاریای ( کاو) خوب کنش و مرد باك » منشهای‌کار کر با کدپنان و منشم‌ای 
کار گر سوشیانتها , و این شیررران از روی راستی گذاشته شده و این گیاه 
هذاتئیتا [ ی ] از روی راستی گذاشته شده . 

ع با آبهای فيك این زورهای| مبخته بهوم ؛ آمخته بشیر » آهيخته به 
هذانستا ۱ ی 1 2 ار رزوی وان گذاته شده وبا آبهای برث ۷ آبهای وم و 
هاون و هارن آهنین ۰ 

۵ این کیاه برسم وپروستگی بخشنودی رد؛ آموختن وبکاربستن‌دين بيك 
-٩‏ وانافر من سوبشت 80۷1318 ؛ سفت لاضیلی است ازواژ؛ سور وناو , در گزارش 

بهاوی باشاه صوتث خواسار (سود خواه) گرداننده شیه است . 

۳۹ هرهدان < وبزیهوط ۰ اس وازه عیدب ات دی *ومي ودر گزارش‌بهلوی هرحيك ده و 

در سجا هو مدان مقود سرت 4 پیاله‌ای که درآن هوم گذار ند نا ناثه در گزارش بملوی «حدن یار ؟ 

از کر ده از دهم و هسیر د به فوفین جایلك (جام) کر دانیده شدء است . 
- پار«هاي ۲- ۵ در داره‌های ۰۸ ۱۷ آزهمین کر ده ,از گفته عیشوو. 
در بادداشت بارهء4 از کر ده هفم وین د کتتيم کهآ سمان اخستینآ ار پنش ایزدی است . در 

پارة بالا باد کردن آسمان در ردیف عوم وپرسم ومیزه و هادن دنگین باید پمناسبت هاون مشگین 

باشد : چنانگه میدالپم واژء آ سمان از واه سناك (آسیا) آهدهه انگاه کنید بچلدخرده‌ارستا س ۱۳۲۹ 
4- دربار؛ گیاه هذاسینا واونقموقح(0و نگاه کنید به خرده ارستا ص۱۳۸ 


۷-۸ 


۷ 


۷۳ 


کرده ۱۱ ۹ 


مزدیسنا وسروون کانها و بخشنودی ردپاك؛ [] ردبا کی, ابن هیزم واین‌بوی 
(بخور) از برای تو ای‌آثر پسر اهورامزدا وسراسر مزداآفرید گان نيك ناد 
پیش میاآوریم ویشکش ميکنيم » ابنكك| نها را پیشکش ميکنيم . 

باهوراعزدا و یسروش‌پاك و بهرشن راست‌ترین وبمپر دارند دشتهای 
فراخ و باه شاسپتدان و پهروهر پا کدینان و بروانهای پا کدینان و باآذر اهورا 
مزدا » رد بزر کولر و به رومیزد و به رد لماز ردان پسندو بسراسر آفرربنش پا 
ستایش و لایتش و خشنودی و آفوین 

ابش اقب زایشکش کنیم بفروهرهای زرندت سیینمان باك که در 
دوجهان " راستی درخواست * باستایش ونبایش وخشنودی و آفرین. 

با فروهرهای همه پاکان : آن پاکانی که مرد‌اند و آن پاکانی که 
زنده‌اند و آن مروانی که هنوز ژاییده ده , سوشبانتپای لو کننده‌اند 

این هوم » این هومدان : این ( برسم‌های) کستروه . ۲.۰ 

امثاسیندان » شهر باران‌ييك , خوب کنشان, جاودان زنده , جاودان 
سود دهندم * آن‌یکان [و | یکی دهند گان ۰ تالی که در منش ناه بسر بر نک" 
آری در منش تيكك مسربرنده آن امشاسیندان : شپرباران فيك , خوب کنشان 
که از منش نياث پیمان هستی کرفته وبوده " 

اينك ] نها را ییشکش کنیم ازبرای افزایش این‌خان ومان » از برای 
فزولی ابن‌خان ومان » از یرای سود این خان ومان , از برای بالش ( بالیدن) 
این‌خان و مان * از برای بتنکی ( نیاز ) چیرشدن ابن خان ومان ؛ ازبرای 
بستیز کی چپرشدن ابن خان ومان » ازبرای چارپابان ومردمان پاك کهز اییده 
شده وزایننه خواهتد شاه آنانی که از آن [خانه | بودند , نان ی که از آن 
-٩‏ مألند پار؛ و لحات ۷۶ «قگاه کتید بجلدییک پا ۷ ۷ ۲۳۰۷۲ ۲ 
۲ب پاره‌های ٩۹-۸‏ مانته پاره‌های ۵-٩‏ همین کرده است 
۳ مات 102۵ » جوت هزةن هر دو اسم مدء‌ول است آزربده‌های ما 8 و بسو 91 


بعنی اسدازه گرنتن ( پیمالت کردن ) و بودن . لگاه کنیه بوارٌ و از حان در بخشبکم 
بستّاس ۳ ب 


31 


۱0 


۷۹ 


‌ 
د مد ار 


[خانه | هستند , از آنانی که م! هستیم ۰ ما سوشیانت های کشور . 
[ خانه‌ای ] که مردان تباث کر دار , که زدان نیت کردار, که مردان 
مان گراز , که زئان پبمان گزار 7 که هردان کردار لش ورژان ,که زان 
روا نك ورزان [سربرد) ۰ 
اينك آنهارا پیشکش کنيم بفروره‌ای نيك پا کدبنان‌چیر_ پیروزکر 
تا که باوری کننه یاکان ۳ ۱ 
ابنك آ نها را پیشکش کنیم‌به سروش‌پاك وبه اشی‌بالك وبه نر بوسنگه 


و به‌آشتی روز زر » به آند اهورا هزدا و رد بزر کوار و بیمه آفر ید گان یال 


ستایش و لیایش وخشنودی‌و آفرین . 
آذر اهورا مزدا » به تخشاترین اسفامیندان؟ : 
این نها را پیشکش کنیم به‌دآداز اهورا مزدای زآیوهند: خر همند, 
به مینوبان میئوی » به امشاسپندان ستابش ونبایش وخشنودی و آفرین. 
اینك آ نها را پیشکش کنيم به [ابزدان ] گاهها ,ردان پا کی ۰ به 
هاونی پا ژر ] رد پا کی ستایش ونبایش و خشنودی و آفرین. 
ایتث] نها را پیشکش کنیم ۱ و و سبه بالك 


۱ از برای وا پسمانگراربا وظیقه گزار و با تکلیف شنای نگاه کنید بیاد داشت بار؛ ۷ 


رییترنگاه در حلد ره اوتا ۱۰۹ 


-ه ماتندپارء از هات ء ستاست. در [ «جابت‌گار نده سپوی‌روی‌داده» خو آهشننداست‌ازروی‌باره 


۵ «از کرد ۱ وسیرد درست. شود ٩‏ نگاه اند بجلد بکم عتشاص ۱۳۵ 


۳ دربارة کئوش‌نتن 18398-تا8۵ و گلوش اورون ( عحد گوشورون) ۷۵۲ 5-11۳تا۵ 8 


نگاه کنید به‌بادداشتهای کانها 4 ۱۱ 


۹ ماتندبارء از هات + است‌بااین تفاوت کذدر | امعانو بد دادن وبههایآ وردن آعد. ودرا بدیعا 


پیشکش کردن بااذر کردن . 


۵ همه پاره‌های ٩۷-۷‏ ازهات چهارم سنادراینجایا بد , ازیرای‌پر کردن‌آن بجلدیکم 


یسناس۱۳۹نگاه کنید ۳ 


دربار ۳ ۶ سارکهی: و یه که ایزدان یاسبان بامداد رچاریابان بزرك سودمدف و دبه 


(ده) هستند نگاه کنید به خرده اوستا س۱ ۱٩‏ بادداشت شبار ۱ 


کرده ۱۱ 3 





اینكآ نها راپیشکش کنیم به اهورامزدای رایومند» خرهمند, ازبرای 


ستایش ونیایش وخشنودی و آفرین . 


۹ ۱ ۲ 0 ۳1 ۱ 
۸ ۷۱۱۷ ایرث ُ ثپا را پیشک نس کنیم به‌ارژه , سوه » قرددفش ؛ و نددفان ... 
۱۵ ۲ تسه یره کش‌شده 1 لح او بل داده‌شده: | نبعذان که اعوراءزدآییااه 


] توارا هنکن ساخت ۰ آتجن‌انکه د زر نشت باك فنشسکتی رات آ زحنانکه 


من وت آنها را پیشکش کنم » من که ازین‌ستایش ونبایش| کاهم و ِِِ 
پیشکنی آنچنانکه باید آ گاهم , من که از پیشکنی در آن مک 
باید؛ ۲ کاهم : 
۷.۰ بشما امشاسپندان ستایش, نیا بش‌وخذنودی و آفرین» به سوشیانتهای 
ما زیست خوش و خشذودی رد و پا کی و پیروزی و آسایش روان . 
۷۱ ابنك‌آن بزر کترازهمه را اهو و رتو استواردارم ,آن اهورامزدا را؛ 
از برای ستایش ونیایش وخشنودی و | فرین . 
"نهادا پیشکش کنیم بفرورهای چیرپیروز گرپا کدبنان »بفرورهای 
نختین آموز کاران کیش بفرورهای نیا گان ستایش و نیایش و خجشنودی 
و آفرین . 
اینك آنها را پیشکش کنیم » بهمةٌ ردان پا کی ستایش و نیایش و 
خشنودی و آفرین . 
ابك [ نها را پیشکش کنیم ۰ همه یکی کندد کان ؛ ابزدان میذوی 
وجپانی که بسنا.م و نیایه [برازن. هستند ازروی ویترین وی . 
امذا-رندان » شهریاران تيك خوب کنش را ميستاييم . 


ا وس ی سس 





ٍ.- دوپ :ار از دهمین کر ده و مهرد در اییجامیاً بد 
؟- آءندجا ناپایان: براعر است باباره‌های 4 ۵-۲ ؟ از هاتچمارم متا 


رده ۱۲ 


یکی کهوم‌بالایدهو کسی که خواهد پالایید از برای رد پزر گوار 
اهورامزدای‌پالك و زرنعت‌سپیتمان ؛ دارابی‌چارهایان مسیار و مردان|[ رسد ٩]‏ 

سروش ليك « آنکه با ارت کنجور همراه است » میباید در اینجا 
کوشا باشد " . 

ما میآموزايم ... " همایون اهون وگیریه از روی راسنی سروده 
شده [ر ] سروده کردیدنی را و هاونی که هوم را هر همقشرد » از روی‌راستی 
بکار .انداخته شده و بکار انداخته گردیدنی را" - 

و سخن راست گفته شده و سرود ای زرتشتی و کردار های ببك 
کرده شده و برسمپای از روی راستی کستروه شده و هوم از روی راستی 
درمفشرده شده وستئوت بسنیه" ودین مزوستا باآتديشه و گفتار و کردار . 

اینچنین آنها همایون‌تر ( فرخنده‌تر ) کردفد ؛ همایون برشمربم ؛ 
همابون دانیم, همایون اادیشیم آفرید کاتی‌را 45 اهورا حزدای باگ پیافر مد ؛ 
بمیانجی وهومن بپرورانید . بمیاتجی اشا بالاید , آن حهترین و بهتر من و 
زیباترین آفربدکان . بشود که ما همامون‌تر و کامیاب تر کردم در میان 
آفربد کان سپند هینو, آن( آفر ید کانی) که ماخرختد کی و کلمیابی‌رهنمونيم. 





۱ ه ععنی هر خاندانی که از برای سای مر وا رویود ووعشت آمین هر م بای آورده ین 


خاندان‌از اه رهه‌وفر ژ ادان‌بور مور گر دد. الا عده از رمشتمرز 1۳ لت که در یادواشت مارد 
۲ از کرده دهم و سیر و آهده بمعفی هشن ۰ گذرایدن 


۲ . ولد های بحین عاند حیله های یم از عاره ات ۷ ؟ مستاهیباشد» بجلل مکم متا 


س ۳۱ «لیگاه کذ.د. 


۳ م پجاي ذماه‌هالزواژه و(ودجوه دمنی‌درستی برقمياً مصاین وازمدریار ۱۷۶ هات ۲۷ "که 


باستثنای چند واژءه همالند پاره ؟ اژ کرو دواز دهم وسپرد است » فیز آآمده‌است, در گزارش,هلوی 
به * پناه » گر دالیعه شده‌لمت. بارتولومه چنی نکرمایده : وت وج ۵960۵۲61 م8 
نگاه کیند به : 1 ود ۱۱۵ ۸6 


8- لگاه کنیه بجلد مکم بسنای ۰۳٩‏ . 
6 - در بارة ستوت‌سنیه ۵41104 قاتا فگله کنید بجاد یکم‌ینا ۳۱۰۴۰ 


اهاط خی سس سا تسا تسس یساس مس ای ای سای مت ساسا هت سس بو .- 


همایون باشید از برای ما , هاون سنگین ؛ هاون آهنین که آورده 
شده و بکار انداخته شده‌اید در خانه و در دبه و در شهر و در کشور : در این 
خانه » در این دیه » در این شپر » ور این کشور و از برای ما مزدیسنان که 
ستایش بجای میآًوريم با هیزم و بوی خوش (بخور) و نماز خشنودی رد . 

ایشجنین آنها همابون‌تر کردند 

( زوت ) « یثا اهو وثیربو » که آنروخش بمن بگوید 

( راسپي ) « شا اهو وئیربو » که ژوت بمن بگوید 

(زوت) « الا رتوش اشات چیت ؛ هجا » که مرد پا کدین دانا بگوید 

۶ شم و هو ...» 


کرده ۱۳ 


( زوت ) اهورامزدای بالك ؛ ردیا کی زا ميست‌ایيم ؛ زرنشت سالك , 
رد پاکی‌را میستابيم ؛ فروهر زرتدت را ميستاييم ؛ امشاسپندان پا را 
ميستاييم ؛ فروهرهای تيك توانای بی آلايش پا کدینان جهانی و میذوی را 
هيستایيم : کار گر ترین رد » چالاك رین ایرد را که در میان ردان با کی 
سزاو آرتر [وستیش ] فرا رسنده‌تر است میستاییم » خشنودی ردپاك [و) 
رد پا کی را که کامرواتر است ميستاييم " . 

۱ ۱ براستی آهورامزدا را ميستایيم ؛ براستی امشاسیندان را هيستاييم ؛ 
براستی گفتار راست را ميستابيم ؛ براستی سراسر گفتار پاك را ميستاييم ؛ 
زرتشت آراسته بگفتار پاله را ميستایيم ؛ سود پاکان رامیستابیم ؛ کام ( آرزوی) 
امشاسپندان را ميستاييم ؛ نخستین از سه تا را ميستاييم " که بی برید کی . 


بی لغزش ( سرووه شود ) *. 

۱ - سر آغاز کردة ۱۳ ب در سر آغا کرده ۱ و کرد؛ ۱٩‏ و کرد؛ ۱۸ و کرد؛ ۱٩‏ و 
کرد؛ ۰ و کرد ۲۳ و کرد ۲۶ وسپرد نز باز گفته شده . این مبر آغاز از پار‌های ۳-۷ از 
هات ۱ ۷ برداشته شده و دریاره هاي ۳ -4 از هاونگاه هم دیده میشود. 

۲ - آراسته بگفتار پاك : در متن هذ مانشر 11182۲2 09 اآمدهء‌است؛نگاه کنید به : 
۵ 50 م8ووممظ و۱ م۵ ۱۲۵ ۸۱۲۰ 

۳ - سه ای لخستین باسه‌نای پیشین در متن‌تبشروپئولیر بو 152۵.01 آمدم 
است . چنانکه میداهیم در وددیداد ساده که از آن در کز ارش وندبداد سخن خواهيم داشت > کرده 
سیزدهم وسپرد پي از هات می‌ام بسنا عبآید ۰ پس از سه‌عات تخستین از اعنود کات . دریار؛ ۱ 
این کرد واژههای « اختین از سه * بهیشت»هرد » اشاره است به‌عات کم از کانها . درپار؟ ۷ین 
کرده که حدان باره ینکم» باز کو شدءاست ؛ واژه‌های ۶ دواسای پیشین از سه» لیشر دوثیر به 
و0201 ۰ و5 بهینت شنیه اشاره است به دو عات لخستین از کانها . 

درپار؛ سوم این کرده اوه بر باد شدن واژه‌های تامبرده » بهبلت هفرد و ثتنبه: واژه های 
« هريك از سه ثای پیشین ٩‏ ۳۵۵1۳۵ 1۵۷۷۵۰ :152 بپینت جمم اشاره است به 
مه هات‌تستین‌از کاترا تگاه کنپدبه: ۷۵1 حوام‌وومیتو و داجوبم -290 

۳. ۵5 

4 - دز پارژ واژه‌های پی‌برجد کی با بدون انقطا غربی لازش ؛ بیادداشت پار؟ ه از عات ۱٩‏ 

( جله یکم سنا ) س ۰ » نگاه کنید . 


کرده ۷۳ ۵ 


پ براستی اهورامزدا را میستابيم ؛ براستی‌امشاسپندان را ميستابيم..." 
دو تسای پیشین از سه تا را ميستاييم که بی بربسد گی » بی لفزش 
( سروده شود ) . 

۳ براستی‌اهورامزدا را میستاييم ؛ براستی امشاسپندان را ميستابيم ...۴ 
نخستین‌از سه‌نا را ميستاييم که بی‌برید کی» بی لغزش [ٌسروده شود ] 

دوتای پیشین ازسه‌را میستاببم که بی‌برجد کی» بی‌لفزش [سروده شود] 

هر يك از سه‌تای پیشین را که بی‌بریدگی, بی‌لغزش [ سروده شود ] 

از هر يك از سه تای پیشین را که بی بربد کی » بی لغزش [ سروده 

شود |. ها ميستابيم هاتها و پتمانها و واژه‌ها وبندها را چه خوانده شده,چه 





۱۳ عااند لخستّن باره از همین کرد‎ - ٩ 

۲ - مانند نخستین پاره ازهدین کر ده 

۳ - وازّء های هات ویتمان دوایه وبتدر! که‌بحای کلمات فصل وبیت و کلنه وقطمه آوردیم 
از روی ریب ددهین‌هالیتی: افسمین: وج وچس‌ندتی‌آمده ودر گرده های‌ریگر ویر دایز باز گفته 
شده است . در جاهای دیگراین گزارش از آ فپاسخن دادمیم! اعتات دراینجا گوییم : در پخش دشتم 
از نامه پهلوی دینکرد در فر کرد کم بارءٌ ۰ آمده : «میست و یكتك (یامه) اوستادارای 
هزارهات و فر کر دبوده » در جلدیکم بنا صس ۷٩۵‏ کفتيم حالبی 8111 بمعئی باب وفصل است 
ددر اوشتهای بپاوی و باز ند ها با ات خوااند . به فسل بستاء ها ( ده ها) گفته میشود و به فصسل 
رندیداد وهمه پخذهای دبگراوستا فر گرد گفته میشود . هربك ازفصلم‌ای ویسیرد را کرده خوانند. 

انسمن وویو]ع کذشته از کرد های وسپرد » در پار/ ۱٩‏ از عات ۱٩‏ سنا وبارهءه 
ازهات ۷ هبستا ودر پار؛ 4 از هات ۷۱ بسنا و بسا در جاهای دیگر اومتا یز آمده » در‌گزارش 
پهاوی اوستا کامی به پتمان وووررفوو رگاهی به‌ کاس وهج کردانیده شده ر آن بك مسراع 
با يكث لفکه‌شمر است ۰ وچ ۷86 بعنی واژه با کلمه ؛ تگاه کنیدیضر ده ارسثا ص۸۳ . وچس تشتی 
1 سونو ساخته شده از رچ بارش 5و؟ ۰ ش بممني بربدن و باندازه پرش کردن 
وس ختن‌است» از وچس نشتی که‌بدمنی کفنار موزون است ؛ يك بند با مك قطمه منظوم‌اراده‌میشود. 
نگاه کنید بپارة ۸ از هات ۷ج . 

در میان هفتاد ودوهات سنا که امروزه دردست دادیم ء هفده هات ( ع فصل ) از پنج 

لهاست که از سرود های خود وخشور زرتشت است . پنج کاتها چنالك در نامه بهاوی شاست 

له شابست‌درفر کرد ( 2 باب ) ۱۳ درباره‌های ه ۵ - ۵۱ آمده ۰ روهمرفته ۲۷۸ ورچجي ثشت 
(بند - قطعه ) و ۹۶ کای ( امن < پتمان ‏ يك شمر ) و +٩۷‏ واچك  (‏ واژه 
کلب ) میباشد . در نامه دیگر پواو ی که ژاد میرم خوانده شده ‏ یز از » +۱۰ ها( ع حات ) 


۰ ۰ » 
بقبه پاورفی در صفحه بعد 
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باژ گرفته شده , چه سر اییده شده : چه ستایده شده 


ترا اي آذو پسر اهورا مزدا , پاك » رد یااکی ميستاييم ٩۰۰.۰‏ 





ا نو 


عقیة پاورقی آز فیس قبل 
وفر گرداوستا و از ۰۹ سر کانها وباعتباریاژ )واه کاتهاباد کر دیده است. یگا ء کذیف مه: 
14 ۲۵ ۵و 369 ۰ ,۷۲ ۷۵۵ عوه مط ۵۶ امه ممووم و 


"م4 .۳ 
از برای واژء های خوانده شده » باژ گرفته شدء » سراییده شده , صناییده شده " بیادداشت 
پاره ۷ از کرد؟ سوم ویسپرو نگاء کنید . 


۸ - مانشد پار؟ ۵ از کرد ۷ وسیرد . 


گر وه ۱۶ 


اهورا مزدای با + رد پا کی را ميستاييم ؛ زرنشت باله ,۰ رد پا کی را 


. ۱ 
و 


اهنود کات پا :رد پا کی را ميستايي ‏ 
۱ با افسمن‌ها , با بندها , با زند ( گزارش) ؛ با پرسشها » با پاسخها و 
با دو با زکفت سخنان" [با] خواندن خوب از برخوانده , [ با ]ستایش 
عقوت تانق 
۲ بداش خویش, به بینش خویش بشهرباری خوش, به ردی خویش» 
بخواست ( آبفت و ومد و۳ 
۳ آهون وگیریه باك .رد پاکی را ميستاييم : اهومند ؛ رتومند پاك ؛ 
رد پا کی را ميستاييم » چهآنکه اهو و رئو آخود ] اهورامز داست. (چپار بار)" 


٩‏ - مانده صر آغاز رده سیزدهم ویسپرو اسث 

۲ در پاره ۸ از ات ۷ بواژه‌های افسمن » و چی شعی ۰ زلد ؛ پرستی بی‌خوردیم: در 
اینسا از برای واژه های پرسش و پاسخج مت پرسو ۳۵۳۵8۷8 بأ۷19 ۰ «ت پئیئی پرسو 
۵ 9101( .281 آمده, در اینجاچنانك در پار؟ م۸ از هات ۵۷ مه این واژه‌ها 
صفت است و باواژ؛ مت +ووو [ صبا )ثر کیب بافته است. بجای‌دو باز کو با ثکرار کامات 
آمده : مت وغژی بیاچ پت‌بیسج وقووناوم ۰ عون لقطوه۷ اوی.این جمله ررشن 
لیست اما چتین مینماید که اژ در بار تکرار ۱ لخستین بتد از پنج سرود کاتها مراد باشد , زبرا 
آلچنانك میدالیم لضستین بند هريك از پنج کات دوبار باز گفته میشود وهمان «خسئین پند در 
بایان هر يك اژ پنج کاث #کرار می‌گردد : 

۳ - واژه آیفت در فارسی بمعنی درخوامت گرفثه شده و در لفت اسدی بيك فرد شعر از 
دفیقی کواء آورده شده - 

ناسزا را صکن آیفت که آبت بشوذ بسزاوار کن آیفت که ارجت دار 

در اوستا آیپت هورق بسیار بکاررشه. از آ:هاست در پار؛ بالا . آیفت پععنی پاداش 

وپك بختی است . 
4 - بجای‌نقطه‌ها هفت واژهآ مده که باایشکه‌معلی‌جدا کانههر يك‌از آ:پا داسئه‌شده, اژهمه 

آنها رویهم معثید رستی که با جمله پیش پیوستگی داشثه باشد » بر لمبآید . 

و - « اهون وثیر به»همان «بثا اهو وثیر به»میباشد. در بار؛ واژه‌های اهو و ر لو بجلدیکم سا 
سس ۰ ۲ و بگفتار و سپرد درهمین جلد تگاه کنید. 





0 و یرد 
3 باره اهنود کات را میستاییم" ۲۳ اهنود کات مستايم حاتپا راو 
یتمانپا را و واژه‌ها را و بندها را چه خوانده شده : چه باژ گرفته شده * چه 
سراییده شده ؛ چه ستأیبده شده. تراء ای آذر پسراهورامزدا ؛ با » رد پا کی 
۱ ۳ 
مر 
دینکهه ها تام . ۰.۰ 
۶ اشم و هو ...» 


۱ - واژه‌ای کذدبهه پاره » گردالیده شده در متن هندات وعولمججز آمد ودر اوستابسیار 
بکار رفئه : پاره (| > ثفره ) ۱ از عات ۶۲ ( هنت هات )؛بار؛ ۸ از ات ۸ ه ؛ بارده از کرده 
سوم ویسپرد ٩‏ درسر آغاز کردة ۱ وبیرد؛ پارٌ ۷ از کرده 4 ویمپرد ر جزاینها. ازین واژه 
علهوم جزوه تیز برمیا بد . 

؟ ‏ مانشد پار؛ ۵ از کرده حدم و سپرد است. 

۴ مالئد پاره‌غای ۷ س ۳ازهات ۱۵ستااست. بیادداشت پابه ۱٩‏ از حات ٩۶‏ وبیادداشت 
پارء!از مات ٩٩‏ لیز لگاه کنید . 


1ج 


گرده ۱۵ 


(راسپی ) باها را , دستها را ء هوش را داشته باش . ای مزدا برست 
زرتشتی , از برای ورزیدن بکارهای تيك کرداری داد 1 و ۱ درستی. از برای 
پرهیختن از کارهای زشت کرداری بیداد [ و ] نادرستی . برزبگری خوب 
بانت وز شتا ورز بده شود فا تارسا: اوضا گردد: 

بشود فرهاابرداری در اینجا باشد از برای ستاش ا«.ورامزدا ؛ 
تواناترین پا کی که پرستیده ماست ؛ از برای از بر خواندن و باز کو کردن و 
بیاد مپردن و بدل گرفتن و برشمردن و سرودن بسنا , هفت ات پیروزمند 
پاك , بی بربدکی [ُو] بی لغزش . 

آن کی که بز رکه تبرومند پیروز گراست. آن کسی که دشمنتی 
(ستمزه)یدو ترسف و اند دشده [و ]خوانده‌خواهدشد[ بشود فررمائبرداری دراننضا 
باشد | از پرای از بر خواندن -خنان پیروز کر و [ستودن] آذر اهورامزدا . 

سرودهای ستایش و نبایش و آفرین‌خوانی بآن اهورامزدا ,۱۰۰ 

( زوت ) « یثا اهو وثیربو » که آتروخش بمن بگوید . 

(راسپی) «ائا رتوش اشات چیت هسا» که مرد با کدین دانا بگوید . 

بشود فرمالبرداری درانجا باشد ازبرای‌ستئاش‌اهورامزدا » تواناارین 
پا کی که پرستيده ماست . باها را » دستها را » هوش را داشته باش ء ای مزدا 
برست زرتشتی ۳ 

سروش پالك را ميستابيم ,رد بزر کوار ء آن اهورامزدا را ميستاييم » 
کسی که در پاکی برترین , کسی که در پا کی سرآمدترین [است| ۰۰۰" 


۱ س همه پاره‌های ٩‏ ۷ از کیده نوم ورسیرد در ایاجا میا ید . 


۷ « سراسر کرد پالزدهم در ایلجا باز گفثه میشود . 
۳ - پارة ) از هاث ۵۷ سنا در ایئچا میا ید . 


گر ده ۱٩‏ 

اهورامزدای پالك » رد پا کی را ميستاييم » زرتشت پالك » رد پا کی را 
هیستاييم ۰۰۰" 

یسنا , هفت ات تواتای پاك , رد پا کی را ميستاييم با آفسمن‌ها , با 
و 

بدانش خویش . به پینش خویش , بشپرباری خویش ۴.۰۰ 

ابنك آذر پسر اهورامزدا را ميستابيم و ابزدان آذر نژاد را میستاییم 
و درستکرداران آذر نزاد را ميستایيم و فرورهای با کدینان را ميستاييم وآن 
سروش پیروز کر را ميستابيم و آن مرد پاك را ميستابيم و سراسر آفررنش 
با زا مایم 

اینك باداش و فروهر زرتهت -پیتمان پالك را ميستایيم واینك‌پاداش 
و فروهر همه پا کدینان را ميستاييم ؛ فروهر های همه پا کدینان را میستابيم 
و فروهر‌های یاکاتی که در کشور ند ميستاييم و فروهر های بائالی که مرون از 
کشورند ميستاييم و فروهرهای مردان پاك را ميستاييم و فروهر های زدان 
پاثه را ميستاييم * . 

بما کسانی که اهورامزدای بالگ » از ستاش نمکمان [ گاه است » 
زرتشت اهو و رتو است . آنچه از مرز و بوم است : آبها و زمینها و کیاهها 
زا این 

ابنك آخر پسر اهورا مزدا را ميستاييم ۰ ۰ . (دوبار) *. 
٩‏ - مانشد سر آغاز کردسپزدهم . 
۲ - ءانند پارژ ۱۱ از کر د#چهاردهم ۱ 
۳ - مالد پارٌ ۱۲ از کر ده‌چهاردهم. 


4 - پارث ٩‏ ازهات* مستاتگاه کنید . 
۵ پاره های ٩‏ - ۳ دوپاریاز گفته ميشود. 


کردء ٩ ۱٩‏ 
1 بارهٌ سنا , هفتِ هات را ميستایيم ؛ از بییتاهفت‌هات . فر گردها و 





آفسین‌ها و وازه‌ها و دض و , چه خوانده شده . 


« ینگپه هاتام . ,۰ 


نوی 


۱ - ماندت پارة 4 از کرد چهاردهم . 


کرده ۱۷ 


داشم وهو ...>( سه پار ) 

ما مییذبر یم اندیشههای نك و گفثار های نيكك و کردارهای تيكث, 
بسنای‌هقت هات‌را» م۱ هیپذیرم « اشم وهو > را 

ما ميپذيريم اندیشه ها و گفتار ها و کردارهای نيك . . . ( سهبار )" 


ات اف 


۱ - همین بك پاره از حفدهمین کرد و سپرد سه بار باز گفته میشود . 


کرده ۱۸ 
اهورامزدای باك » رد با کی را ميستاميم ؛ زرتشت باك » رد پا کی را 
معا نش ۱ 
اشتودکات پالك » رد پا کی‌را ميستابيم ؛ باافسمن‌ها » با بندهاء بازند 
( .کر اوش)بامرستها م فاها رای و۳ 


ین 3 1 ِ ۳ 
بداتش خویش , به بینش خویش , بشپرباری خورش ... 
اهون وابر یه باك , رد پا کی‌رامی‌ستاييم» اهومتد و رتومند , رد با کی 
زاهیستایيم :۰ چه‌آن کس که اهو و رتو اشتگه: ۶ اهوراهز دا [است]: (چهار بار)" 


۱ به‌تیکو بی اهورامزدا راعيستایيم » به تیکویی آمشاسپندان‌راميستاييم» 
به‌نیکوبی مرد پالك را ميستاييم » به‌نیکویی آفرینش |دادار | پاك را میستابیم 
و اشتود را از برای [ خهنودی | مرد پاك ميستابيم" 
3 کامروایی جاودائی را ميستاییم که رنج هرد دروغپرست [است ]" 
کامروايي پیکرانه را ميستاييم و با اشتود ما ميستاييم هر آن مرد 
پا کی که «ست و بوده و خواهدبود. 


سا تیش ۱ فای کرد سیزدهمو سپرد . 

۲ - مافند پارژ ۱ از کرده چهازدهمو بسپرد . 

۳ م مانند پار» از کرد چهاردهم وسپرد. 

4 س مانند پارژ ۳ از کرد چپاردهموب‌یرد . 

۵ - واژء‌ای که بدلیکویی کردانیده شدمدر متن اوخت هاقر۱ آمده واز وا اشتود که در 
ا8وویه آمده لخستین بند از اشتودکات . اراده شده‌است. دربار؛ دوم از کردم هجدهم 
وسپرد » واژه‌ای که‌به‌تامرواعی گر دانده‌شدء نز درمتن اوشتثات 1031۵18 آمدءاست, نگاه 

نید بیادداذت باره ٩‏ ۱ازهات ۷۱ سنا . 

اه دک دلج مرد دروغیرست است ؛ از کاتها* سنا ۸۵ بند ۷ مسماد: , 

واژه‌اي که ‌ اج گردانیده شده در من سادر و850 آمده, درادییات فاز-ی بهراست سماژ 
بجای .انده و, من تج ومحئت است . شبرواني گفت : 

جانم بل آمد از عم و سار هر دم ز جفا و جوز بسار 


۹ 


وسپرد 
به نیکو یی اهورامزدا رامیستاییمءبه نیکو یی امشاسپندان را (خهتار: 
پار؛ اشتود کات را ميستايم ؛ از اشتود کات ما ميستاييم فر گردها 


و آفسمن‌ها ِ و اژه‌ها و بشدها راجه خوآنده شدشه - 


دینگهه هانام . ..» 


۰ باره‌های ۱ - ۲ از همین کر ده‌دوبار گفته‌میشود‎ ٩ 
. ماد پارء 4 از کرد؛ چهاردهم و سپرد‎ . ۲ 


ثر ده ۱٩‏ 

اهورا مزدای پالك » رد پا کی را ميستاييم , زرتشت پاكك ؛ رد با کي را 
هیستانيم ۰ ِ 

مک کات» دابا کر راميستاييم با افسمن‌ها . بایندها؛ با زندها 
( گزارش ), با پرسشها, با پاسخها . . . 

ه‌ ‌ ه‌ ۰ ‌ ی « 

به دانش خویش ؛ به پینش خویش » بشهرباری خویش. .. 

اهورا عز دای مالك ۳ هيستاييم : امشاسیندان دا وا عيستابيم » هرد 
بالگ و هیستاهيم » مش اندیشی " یاه و میستابيم» آرمتی با را عیستابيم ۴ 
آفر ید گان راك [ "فرب کار ] باك راميستابيم : آفرید گان یالك: تخست‌آندش 
را ميستابيم اخرد بهمدچز ا گاه :۰ آن اهورآمزوا وا ميستايم : 

روشنابی خورشید را هيستایيم . خورشید در میان بلندها بلندتررین 
را ميستاييم , خورشیدو امشاسهندان را ميستاييم» فرمان [ ایزدی ] يكبجای 
آوزوه شد هن و تیا شنم : برزن درخشان ,۱ هيستاييم , این فر راميستاييم 1 
رم داد و را هيستاييم ئ راك ۲-۵ رو می‌ستاییم ل دنله / بخشارنده) 
آن صیند از مهف راميستاييم ,که دهششی را اشا از نخستی | فرید کان‌بالاست 4 
۱ - ماد سر آغاز کرد 7۳7۳ 
۲ - مالمگ باره ۹ از کرد چهار دهم و دسپرد. 

۳ ملد باره ۹ از کر ده چهار دهم و سم د - 

4 - پیش اتدیشی درمتن پری خرثو ۳91۳۷۵ . ووروط آمدهدر گزارش پپلوی 


4 سس خر دي گردانیده شید ه اه ه 


۵ - درسصدت از من ی اندیش» 5یوهرث آر اده متشه وه ارست کسي 5 در مبان آفر ید گان 


اب +وسمی اهورامر دا ات یشءد . 


۹ مار 6 از عات ۳ «سغا تگاه کید ۲ 
- برزن آفتابی مس استگاه درخشان . دریار؛ ۷ ازهات ۱٩‏ بسنا لیژباین جمله‌بر خوردیم: 


حر اتکه در آجاآمده : ۲ بررن در خشان اشاوا ميستایيم .در بدا ولد بکم. گز ارش تکار تده 
درصییه ٩‏ +دیضتا اه دار آشیا در هشیگام اپ افتاده است ه خو | هشمئد اسمت اگر در رز بر دصت 
داز ید » درست کنیه ۱ 


۸ - این جمله روشن لیسث ۰ 





سرت ندموا و مس ات مر و ی را وت ی ما سا ماو ما مد او رای وت تس با اج سا ی او نوباص و و و و مت ۰ و 


پا ات ‌ 


اهورامزدای 4 2 ز اهستما اس ات دا ۰ ر آهیتد؛ جدي . ‌ِ" ادو بای ٩‏ 
۳ تسده ورام ان 1 هيستایيم 4 از شب کات ل ما دی تور ی در دط: 
۲ 


۳ اقب ۳ ۰ »از وصا د نصا و ال س_ ی سدد چا 
ف ۰ ‌ ۰ 9 4 تک 


ون 1 
۲ فده ام رم 





۱ - پاره‌های ۱ - ۲ از همین کرده دوبار باژ گو میشود . 
* ب عانثد پارء 1 از کرد چهاردهم و «سیرد. 


.گر هه ۷۰ 


آجو ۱ گ‌ دای یال 6 برش ۳ 9 ۱ هیسها و ّ 
1 


لیف و ی 
هت ۱ 


؛ رز قشت مالك + زد با کي ب 


تن یر ۲ ین ۳ . ۱ ۱ 
تا جات دا رد ۳ دی ر هيس‌تاميم ۴ ۳ اقسمند۱ ‌ دم 9 : ۱ 
۰ سس ۳ ‌ ۳ 
بنرتد ! گزبرش )۰ب پرسشها, با پاسشها . . . 
: ۲ ۹ ۳ 
دی ‌: تس وی 4 ف بعش و اش ‌ «تریو ری و و س ۳۹ 
ِ و اه تشر ۳ هستا بیج * سر ور و۱ هیستایيم ۰ فز را مایم 
ده مق و رد ۳ دج ر وم هرد د ده 4 دم ۱ مهم یم ۶ اکن ۲ 2۵ و هدس ] ۳ 


.و 


3 تر ی قم ) + ۳ ان دردان راميستایيم ٩‏ اس ۳ ایند ِ ید ات تاه پر و 


زین مکی م .3 #میه  -‏ 
1 ات وم 

5 این در وزی را عیستایم که در میان ۶« ای ی وخدتر | 2 ۱ 

‌ِ ‌ زر ۰ ۳ ی 1 ۱ 
رد مک و ی ۰ و د:ی ژد دشه مه ء گفتار ساثه ۳ در دار نماث اس ۱ ار ار اخا 
۰ ۰ نف ۰ 2 ۰ و ۰ اد ۰ ۰ 

ایستاین یره بندار بد و گفتار بد و گردار بد * از برای سر تن کردلودهار 
۰ .۰ ۱ 1 
اد سای ۲ در دار تاد و 


۰ ۳۳ ند ۳ شا ز کواء3 ۳ مر دعامو درد ۰ 

۳ ما ژد اوه ۹ از کرده چپار دهم ۵ اس ی ۵ ۰ 

۳ ۳ ط عً- 2 سب ۱ ۳ ۶ و ۶ چپار دهمو و عر د, 

6 م وموخشنی یزور نامیا عنی شهر قيأت با ششوم ایاش وان تشیر جاودام 

از دی ام , ده .و اه ۰ و امشاسو هاست در او سها ۳ و هر ده ۷7۳۵ ۰ اد 

0۳ ۳ و رن ی من و جاودانی الاو است 5 ۳ ۸ ی هه ۵ داربان رها 
0 9 ۰ 0 ۹-4 ۷۹ ور اج مدا از عذر و امش رود دی دود در دماین 

و س 2 . ۳ 2 ۳ | 

و بو ام تر ای مچلد دم :*2پا ۲ وبه خرده اوستا س ۱۹۱ نخاه میهد 

۰ دهاش » ۳ 


و ۸ در . ط وهوختر گات وو هیشتواحشت ارت اس رای ب 


فک ی فد وهی مر 1 سر , ید ج به موی دوم مبد؟ ص ۷ ؟ 


بر ۷ و سیید 
۱ 
وهوخشتر را ميستابيم ؛ شپربور را ميستايم . : . ( دوبار) 
۳ پار؛ وهوخشت ر کات را ميستاييم ؛ از وهوخفتر گات ما می‌تابيم 
فر گردها و افسمن‌ها و واژه‌ها و بندها را چه, خوانده شده . 


« یکره هاتام ۰ .. » 


. بازه‌های ۱ - ۲ از همین کرده ویسپرد دوبار باز گو یمود‎ - ٩ 
ک - مایب بلرم ع از کر دنوهاردهم ویسپری‎ 


گر ده ۲۱ 


داشم و هو ...» (سه بار) 


> لین و[ که از برای من , از روی راستی ستاشش بپترین است 
۱ 


فمت‌تاسم . 
1 
یاها را » دستبا را ء هوش را داشته باش , اي مزدا برست زو نشتی..." 
د اشم وهو . ۰ سه بار) 
از برای خشنودی بسناء. هفت هات دیگر, ستایش و نیایش و 
خشنودی و آفرین . 
(زوت) « یثا اهو وثیر بو» که آ فروخش بمن بگوید . 
(راسپی) « ائا رئوش اشات چبت هجا » که مرد با کدین دانا بگوید . 
(زوت) اهورامزدای پاك [و | رد پا کی دا ميستاميم ...۲ 
بسنا , هفت هات پسین ‏ توانای پاك راهيستاميم. 
« یگمه هانام ۰۰۰۰ 
ما ميستاييم ‏ ای امشاسپندان » پاره‌های سنا " هفت هات را .." 
(زوت) اهمورامزدای با ؛ رد با کی را مینماییم * زر تشت بالگ » رد پا کي را 


ت ‏ . یت 








۱ - ماد پاره‌های ۷ - ) از هات ۱۵ . 

؟ - پار؟ ۳ از هات ۵ ٩‏ در اینجا سید . 

۳ - پاره‌های ۱ - ۵ از کرده پاتزدهم ویپرد در اینجا مپآید , جز ايشکه در اینجا باید 
سنا ,+ هفت هات دیگر » باشد ومقصود از هفت هات دیگر با هقت‌هات‌پسین»هات ۷ ۵یسناست 
که در بادداشت پارءٌ * از کرد بستم وب‌پردیاد کر دام ۰ در کرده پانزدهم وسپردیارة ۲ آمده , 
یستا » هفت عات » در آنجا همان «فت خات ممروف مقصود است که یبن و۳۵ - ۲ 8 باشد . 

4 - هفت عات در ابنجا میا ید بعثی از پار ٩‏ از هات و ؟ تا خود پار ۷ از حات 4۱ 

- سراسر خات ٩‏ ع از بار؛؟ ۱ نا انجام پارء ٩‏ در اینجاماً مد. 

۰ م مانتد سر آغاز کرد سیژدهم وسپرو‎ ٩ 


۷ و سورد 


از وت تساو سس سای مت کت سای سس سر سا و ار رات ی رت وا زیت 9 


مستاء هفی‌هات سس » توانای با 4 رد و با کی رامتاییم 0 
با بندضا ٩‏ با ند ( 5 زارش ( ۱ در سشما 1 ۰ یاسخها . 


ای وج میسرت ی پنسست زا وان ی پیت تروق 


۲ ۱ ۱ ۳ 
بدا نو ی <2و نی » 4 دش <وِ ی ۰ مشپر داری و سین ۰ 
۰ ار بر ای 1 ای نك و از 2 ی گاههای باروز از بر اي فروره‌ای 


پاکان ستایش و نبایش میهذیرم ؛ از برای همه نها ان "مها و آن کیاهما 
و آن فرورهای پاکان ستایش و نیایش میپذیرم . 

از برای کاو ۱ لت‌شن <2. تور . 1 ذبرای کید ( کیوهرث ت | 
کر رای از کفاه ال رگا وتا رگن هب دورس 
از ار ای و : ای اور ام دا سمایش ِ امایتی همید درم ا در آیتو: ای د اسدسته 
ستایش ونیاش میپذیرم ؛ از برای‌تو ایرد بزر کوارستایش ونباش عیهذبرم؛ 

۳ شنوامی و هرزش ۱ «یستادیم ,شدوادی تباشده ( اف وه ( را 
۳ لباشده را هنایم ۱ رادی او ده ۳ در سان همدشان اس 
ميستانيم ر نماز تباث نهر منده [و ۱ 0 را مایم ۱ از مرا ابییای 
تباك و از برای کاهان باروز ... ( دو بار) 

1 فسا 1 هشت هات أ تسد و ميشتارييم ۰ ستاش سم 1 هت فات [ 
سین را همستایمم» از سنا | هفت‌هات ] فسعن ۳ هیسانوم فر گردها و واژه‌ها 


و شدها را جدخوآزدشده رب 


عه فاد داز ه 1 از ثر ده دهار دهم و سیر و . 
۳ ب هناد مار ٩‏ ک ده هار دهم سیر دا 
۳ .. ,اي واژه‌هایشذراییو آهرزش: درمتن سر ایت نموه رمرخدیك و۱0۵ 
آمرده , از تیمسین واه درفارسی سرود و از دوهین, و بای ماتده اس , ور گز اش «یاوی 
اخستین واه :۰ اگو وششن ۱ .وشیدن ) گو‌داتنده شقط سنج 
خ .- ااره‌هاي ۱ ب- ۳ بز ون ن گرده دو بار با ز کو مشود ه 


ها ای عارهٌ ۹ از در ده جس د ام و اسنمر هد » 


گر ده ۲۲ 


اصپی) « اشم وهر > (سد بار) 


5 + 


1۶ 
۰ 


با ین ستایش [و | با این درود امشاسیندان و سوشیانتوای پاش همی 
گوريم : که از پی پادای پسین» ازبرای بهترین کنش ( کردار) ,جارپا (رامش 
و خورش دنهد ۷ 
۲ اجه »رد با از راستی:یاگ می‌داند , آن هرد نایاد تمب.اند. نکند 
که ها از دی او روم : ند در اند رشد » ۵43 در گفتار د در کردار» که او راه خود 
تاعی کر . نکند که هیچگاه باو زیم . 
, اشم وهو را * 
با این ستایش [و] با این درود اماسیشدان ... ( دوبار)" 
د اشم و هو. ..» ( سه با ) 


سس مت سس سسسس, 
ّ ۱ این جله از عفت حات ؛ سنا ۳۵ بارة ۶ برداشته شده و دربارژ ٩۵‏ از حات ۷۱ نیز 
اعد. ا ی 
و میا . 


۲ - پارء های ٩‏ - ۲ از مین کرده دوبار باز گو میشود . 


کرده ۲۲ 
( زوت ) اهور امزدای ال ؛ رد یا کی را ميستاييم ؛ زرتشت بالك ؛ رد پا کی را 
0 
وهیشتوایشت پاله رد با کی را ميستاييم پا افسمن‌ها , با بزدها » 
با زند ( گزارش ) , با پرسشها , باپاسشها, .۰ " 

۱ اهورامزدای بهتر را ميستابيم ؛ امشاسپندان بهتر راميستايم ؛ مرد 
پالد بپتر را ميستاييم ! بهترین اشارا هیستابیم؛ بوترین‌پیدایش ۰ آن‌ستئوت 
پسنیه‌رامیستاییم؛ خواستة بهترین‌اشا را (راستی‌را ) ميستاييم ؛ پاکان [و | آن 
روشنی‌همه گونه آسانی بخشنده را میستابیم؛ بپترین راءبسوی بهترین هستی 


(بهشت) نيما 
اهور امزدای دپهر را ميستاييم 6 امشاسیندان بپدر و مستتاييم ۰۰ 
۴ ۱ 
(دو نار ) 
پارٌ وهیشتوایشت گات را ميستابيم ؛ از وهیتتو ایش ت کات ما 


ميستابيم فر گردها و آقسمن‌ها و واژه‌ها و یندهارا, چه خوانده . 
دینگهه هاتام .>" 

. ماشد سر آغاژ گرده سیز دهم و سپرد‎ - ٩ 

۲ ب ماتنف بارم ۷ از کر ده چهار دهم و تسیر و - 

۳ بیجای وارمُ پیدایش چیش دزي آمده که در اوستا بدو ممتی بکار رفته ۰ لشست 
بیمنی پیدایش ۰ دوم بعنی تژاد. همین واژه در فارسی « چهر » شده است . بجای واه خواسته 
( روت " دوأت ) استتی 7 ده امت . 

از .هتر دن عستی ۳ مراد است ودریاره‌های ٩-۱‏ از کرد عفْمم و بسورد ایز باد شده‌است . 

۶ - پار؛ ۰ ازهمین کرده‌دوبارباز گو میشود . 

۵ - ماننه بارة 6 از کرد چهار دهم و بسیرد . 

٩‏ - پنج سرود گاتها: اهنود - مود - سیخددد وطوخشتر - وهشتواشت وهفت حات کهدد 
مپان اعنود گات و اشتود کات است » هريك از اینها : از کرده چهاردهم ویسپر د گرفته تا کرده 
بیست وسوم ۰ باد گردیده است . 


گرده ۲۶ 


اجورا مزدای پا رد با کی را يستاييم ؛ زرلشت رد یا کی را 
ميستایيم ۰ ۰ 7 

ار دمن باه ۰ ردیا کن و1 ميستابيم ۰ یا افسمن‌ها ۰ بئدها ۱ با ند 

۰ ۳ 
( گزارش )» با برسشها:یا پاسخها ۰ ۰. 
۰" ِ # ۰ ۵ ‌ ِ ۳ 
به داتش خورش » به بینش خویش ‏ به شهر باری خورش ... 
۳ + ‌ ۴ 
اينك | زرپسراهورامزدا راميستایيم وایزدانا ذرنرژادر! میستاییم . .. 
۱ این مزدرا ميستابيم » این درستی را ميستايم » این درمان را 
ميستاييم ۷ این‌فزایند کی رامیستایيم ۴ ای بالند کی را ه‌یستایيم؛ این بروزی 
۳ ميستايم َ‌ دز مان اعنود کات [و اشردمن (ایشیه) کو بای اد یشد تلاو 
گفتار داث و کردار نات است , از برای استادن سره بندار بد و گفتار یه 
و کردار بت از برای جبران کردن دتدار نادرست و گفتار نادرست و کرداد 
نت 
ثادرست (چپار بار ) 
۲ پارٌ الیربمن ایشیه را ميستاييم ؛ اژ اگیریمن ايشیه ما ميستایيم 
فر گر دها و اق‌من‌ها و و ادها و رده ۱ جه خو انده و 
* وم چه هاتام .۰ ِ 
مس سس سس 
۷ هه مانند سر آغاز کرده سیر دهم سرد . 

؟ م مانتد پار ۱ از کردة چهاردهم وبپرد . 

۳ مه اند دار و ‌ از کرده <دهار رهم و سید 

گت باه سای ٩‏ ۷ از کرد؛ شاتز دهم و یرد در احصجاً میا ید ۰ 

۵ جح بارمٌ ۷ هاندد امه لسن باره از ار ده میستم ۲۳ خرالتین دون بارء از کرده دم 
وسپرد است . جز اینکه در ایشجا از اعنود کات واز اثیرعمن اشیه بادشده‌است , چنانکه‌ميدانيم 
کانها با هات وت مد و اسشمم از سا آغاز جات ود ۴۱ ما هات «مجاء ۲ سوم که و هسشتوایشت کات باشد 
اجام-ییذیر و . پس ار کانها. حات پنجاه و چهارم ازبستا . اثبریمن ایشیه وبوک, جویتوبوت1ه 
خواند, شده است » ایتجنین دریار مالا : از اهتود کات تا اثیر دمن اشبه ‏ صراسر کاقها ار اده‌شده 

۰ سس 
اسی . مذاه کنید به هات 4 ه ص 4 ۱-۶ ازمسنا پخش دوم ( گزارش نگاراده )ء تهران بو 


۷ و سیر د 


۳ من نماز راستی (اشا) مب‌گزارم ؛ ۶ اشم وهو» راستی بهترین یکی 
خعیر 
اس 1 و هم مایه] رستداریاست» وت رک + است که ش ات |و خواستار] 
‌‌ 1 
بپترین راستی است 
نکوهش کنم‌دیوها راء من‌خستو (مقر ) هستم که مزدایرست زرتشتی ۰ 
دشمن دبوها[ و ]اهورابی کیشم» ستاننده امشاسیندان ۰ درستندهة امشاسیندان ۰ 
۰ ِ ۰ ۰ ۵ + ۰ ۰ 7 ۰ ۰ ۳ 
راه یکی ( است ) ۰ آن راه راستی (است ) » همه ( راههای ) دیگر 
۲ 
ببراهه ( است ) 
جوترا 1 
پایان ویسپرد 





٩‏ - برابر است با پارٌ ٩‏ از مس آغاز سنا . نگاه کنید به بسنا " هات بیستم ( گزاری 
تگارننم )ام ۱۲۱ 

۲ - برابر است با یار ٩‏ ازهات ۲ ۱» در بارة اعتراف بددن زرتشتی نگاه کنید مجملد لنخست 
سنا ی ۱۸6 - موه . 

۳ - حملهة دراه يکي است » دریابان سنا که ارت ۷۲ باشد یز آمده است . لگاه کنید 
پچلد دوم سنا ( گزارش نگارنه ) می ۱۲۰ 


آفرین بیغمبر زرتشت (به کشتاسپ] 

در من اوستای گادتر ول وج بمتن اوستایی آفرین سغممر زرندت 
می ثمسخور یم. و رش اه ستاي ون همین‌متن است . دره‌تن اوستای فستر کاژه 
0۵ وه ۲۱۷7 , فقط از رویدون-خ؛خطی؛ متن اوستایی آفرین پیغمیرژر تست آمده 
وباره‌ای از بشتما دانسته شده , بشت سسست وسوم برشمرده شده است ,آنجنان که دز 
همان‌متی آوستای وش گاید وتات( کشیاستین) شت» دشت‌سست وچهازم بر ‌شمرده 
شته: استت.. چنانکه از ناهی‌ای آ نها پبداست ؛ این دو باره اوستایی » درودی است ؛ از 
زبان بغمیر زرشت ید بادشاه «مرز ها نش 7 اد دست که در بار شه بشمها 
پیش از پیست ویك بشت بوده ؛ ازبخت بد ماتند بخش بزر که اوستا " ازدست رفته و 
جز همین بست ود ره عت که مستوان] نهار | بشت‌ناعبد ۲ آمروزه چیزی در دست‌نداريم. 
درمتن اوستای کلدنر بت وعلث یشت آهده وهعان است که گر ارش 1 نها در دوحلد 
کزارش اوستای نگارنده دیده هیشود . در نخستین جلد بشتها (ص ۲۷-۱۸) کفتیم 
که سگفته نامه بهلوی رگ د » سشتها از چم-اردهمین فساث اوسئاست و این فساك 
۶ بعان بشت » خوانده میشده , عنی ستاش بغان دا ستایش ایزدان . بیست و باك 
شتی که امروزژه در دست دار دم چنن‌جبزی است ؛ ازستاش اهورامزدا | غاز گردیده 
وبا بایش فرشته ستاره « ونند * انجام بافته است . 

۶ فرین سغصیر ژر تشت ایکشفاست» وه دار ای هشت داره و «و یماس عشت» که 
دارای شصت وپنج باره‌است , از بخشپای ند متأخر اوستاست و درست بما رسیده 
است . چون درین سالها دیده شده که چند جمله بازسی کم و بیش درست را بو.م 
وت و خواسته‌اند وائود کنند که این درودی است از رمژ گا: رن دش به بادشاه 





هس نی دا تم نیت رت اب تسه 





۹ نگاه کد اف هد 
۰ ۳۵۲ ۳9۲899 09۲ 00۳86۲( روج ۲۵111 ۵1۵ وا ومب م۸ 
,898 5۱۷۵2۵۲۲ 
٩‏ لگاه کنید به : 
۰ ۱ ۵۶ عماممه ویام(ع8211ظ فطع جع 26۳089۷۵91۵ 
1۳62-4 طمجودصوورمت 1 ۷/۵ :۱۷/۵۵۵۵9۲۳0 با ۱۲۰ وه 


سر ارس | 


۷۹ آفر ین بیقمس زر قشت 





وقت» این‌است که لازمآمد از [ فرین‌پیغمبر زرتشت باد کنم تا ازخوانند کان‌اشتباهی 
بر کنارشود , گرچه از آن جملد‌های پارسی بسیارسست بخوبی پیداست که ساخته و 
برداخته همین‌چند سال گذشته است وسازنده آن کسی است کم مابه . گذشته ازمتن 
ارستابی « آفرین پیقمبر زرتشت » متن گزارش پهلوی ( « زند ) آن را نیز در 
دست دارم ۲ 
همجای متن پازند | فرین پیغمبر زرتشت به ویشتاسپ از برای ما بجسای 
مائنه ات ؟ 
در کتاب «روایات » متن اوسثابی ۶ آ فرین زرتشت سپیتمان * به دین دبیری 
(خط اوستایی) وترجمه‌آن به پازند . بخط فارسیآمده است " : 
ترجمه‌های‌زیراژه آفرین بغمبرژرتشت » | کذون درزیردست نگارنده‌است : 


.ل ۳۵۲ ,۷۲۵۲۲ . 898ع01صوداوی وفع وو20۳0 . .۸۷6۵۵ - 26۳0 
. 166-57 ,5 7۶۶۰ 5128 ,116۱2۳6۲ 

01 ,1۳ ۷۳۵۴ ۵139۲ 09۲ نع م6111 018 ,عادم۸ 
191-2 .5 ,663 1۵10212 ,]11 2۲0و 

صو1 ۱ ,11 87:0ظ ,50198201 ۳۰ ۷۵8۵ ۸۷۲۵9 083 0۳0۳ 02۵10006۳:821۳ 
۱ ,683-7 .5 ,1868 


8 ۵۳ ۳۵۵۱۸۲ 20۲085۳1800 0۱ 38076 1۲۳۵ . وراوو:ظ 
. 56-7 ,۳ ,1881 ۲9۳18 ,۲۱۵۳162 


گزارش و شتاسپ یشت نیز در همان کناب صفحه 663-683 دیده میشود , 


+ ,8۵۳18 . 11 .۷01 ,۳۵۳۵899۵۲ ۰ ۵۲ صاوهب 282۳70-۸ ی[ 
. 669-6861 .ظ 


گزارش و یشتاسب بشت یز در همان کتاب صفیحهٌ 663-683 دیده میشود . 
کفتيم متن گز ارش یپلوی ( زند ) < افرت تلفعت وروفت » ثیز بای هانده 


۹ لگاء گاید به: 
وا مر ,وتا مدا ,۲۱ ظ ۱۳۱۲8۵۵ ۵۴ اوه ۲۱۱۵۱۳۵ 200-1 
9 .۳ ,21927 
۱ ۳۹ نگاه گنه _ّ 


8 ,۸۳۱12 ۲۰ ۳۰ ۳3۷۲۵ 7 ۵11۵01400 ,۳16218 ۳۸۲۰۵۳0 
107-10 .۳ ,2909 
۳ نگاه کنید به روایات داراب عر مزدیار + جلد یک » میتی ۱۹۲۲ ص ۰۱-۳۹۹ ۸ 








آفرین صفه‌یر زرلشت رش 


۰ ۷,۰ 1۳۷۲۵۵ ۲و . , ,99۵0و وگو ۵۶ ۳۵۳81۵0 919۷71وظ 
105-۰ ,۳ ,1941 عوعظ ,1۳8۳88 
درباره « آفرین میفعبر زرتدت » نگاه کنید م۵ : 
0 ,۳۱۵۱۵۶ ۱/۵۲4۲ وتا ,۳8۱2888 380۳60 ۲۲ 63 129985 
220-۰ ,۳ 1978 طه۵دصمصا رص۵قا ۵0۵1 


۰ 0۵ ۵۵ :۱۵۵1 . ل رل وا 98ظ۵و مت فتا0 ۳۵۱181 18 
, 89 .۳ 


1 تجنان که مدی 1001 نوشته , « آفررین پیغمبر زرنشت که درودی است 
از سوی زرتشت به شاه کشتاسب , امروزه دستوران و موبدا پارسی آن را در موقع 
مناسب » از برای دعا و درود به شاهزاده و شهر باری بکار برتد . همچنین دازه‌ستتر 
ماماوهه ۲2۳ آن را 8و۳ ۴20 88172 مزدستا دانسته گوید : شاید روژی 
آفرین پیفمبر ژرتشت در سر « ویشتاسپ بشت » جای داشته » پس از آن جدا شده 
وجدا کانه بکار رفته است . 

و یشتاسب مش تک هگفتيم دارای ۱۵ باره است به‌هشت فر گرد بخش شده است» 
من ارستایی | لهم درست بجای نمانده است . 

لستین فر گرد ویشتاسپ بشت که دارای پنج پاره است , مانند « آفرین 
پیغعبر زرتشت * درودی است به کی کشتاسپ » اینچنین : 

۱ منم زرتشت پا که بو آفرین همیخوانم » ای پسرم کی کشتاسپ . 
بکند که ثو از زلد گی‌خوب و از زند کی بلذد برخوردار شوی ومردان وزنان 
تو دیر زیند . بکند که آزیشت تو پسرانی بجای مانند . 

۷ بکند که تومانند زرتشت پالا شوی » بکندکه تومانند خاندانآ ثبین 
از کنه ورمه‌توانگر گردی» بکند که مانندپورشپ از اسبپا بهره ور شوی : 
بکند که تو مانئد کیخسرو پیرو آیین راستی باشی , بکند که توهمانند پسر 
تو انای تور 53 به « ارنگی ؟ دور کر انه تن ۰ 

۳ بکند که از تن و بیکرت ده فرزند آیند : سه تن از آنان چون 
| توریائان و سه تن چون ارتشتاران و سه تن چون کشاورزان ۱ و استر‌بوشان) 
شوند و دهمی از آن سرا همالند جاماسب گردد» آنکه داند بکشور 


۷۶ آفر ین یغمیر زر ثشت 





کشتاس آفرین خوآندن . 

1 بکند که تو از بیه‌اری و آسیب بر کنارمانی » ماناد پشوتن ؛ بکاه 
که تو تند و چالاك باشی چون هر (ءیترا) وسودبخش باشی‌چون ماه وروشن 
پاش ون تین کی که فان ی ارو اتسار رن ری بای 

0 بکند که و پس از بسر آوردن هزار سال ۰ به بپشت پاکان ۰ بآن 


سیر ای در خدان و ساشي بش ء در | ی .۰ 


2 اشم و ظوٍ هه ۰ ‌ 
فر گرد دوم و دشتاسپ شت که *#دتِ داره درو دارد ۰ دو باره از ان در درود و 


آفرین است به کی کشناسپ. پنج پار؛ دسگر آن دریند و اندرز است به کی کشتاسپ» 
همحنین است فر گردسوم » یا ازبارة ۱۳تاپابانآآن که بارة 4۵باشد دربشتر از آ نها 
آیی‌دینی عادشدهاست , گاهی«م درود و آفرینی است از زبان زرتشت‌به‌شاه گشتاسپ. 

آفرین بیغعبرزرتشت» چنانکه و بشتاسپ بشت » بگفته دیشکرد. بازمانده‌ای 
است اژدهمین اسكك اومتا که و بشتاب ساست 8856 - ۷15850 خوانده شده و آن 
او هت نی رای ات یه ی 

در اوستا واژه هایآفرین 88۳188 و آفرسی 82۳101 و آفربون 58717۵889 
بسیار بکار رفته و همه بمعنی آفرین است . بنیاد این واژه ها فری 8۳1 هیباشد که 
معنی دوست داشتن * خشنود کردن , بخشاش درخواست کردن آمرزش خواستار 
بودن » سئودن , ستایدن : نیاییدن است . فربه ۶۲۷۵ یعتی دوست . 

در سانسکریت بری 0۳1 و پریه 2۳۲9 درست بهمان معنیپای فری و فر ده 
اوستابی است . تخستین جزء واژءٌ آفرین که ۲۶ باشد پرفیکس‌با آ نچنانکه آمروزه 
کوبند پیشوه است . آفرین بمعئی دعای نيك و نفرین بمعتی دعای بد است 

رو زبان از هردوان کوتاه کن چون همی لغرین ندانی زآفرین 
(تاصرخسرو) 
۱- لگاء کنید به 4 


1 ,۱۱۵1167 .۷ بدا ما۳0 ,عوو فظ ۵۶ ۳500169 58017806 
23-5 .0 ,1992 02101۳02 ,]202621 


صم 


زر 


ید 


افر ءن ۳ ز رات ۷ 


در عربی هم کلمهٌ دعاء بمعنی خوب و بد بکار میرود : دعا له و دعا علیه 

تفر دن داد بقتح نون باشد: له بکسر ‏ نجنانکه در برخی فر 9 جاد گر دنه 
زبرا این واژه در کب است از نه و آفررین عانژد واژه‌های تشنای و نستوه و تسپاس و 
جز اینها . در اوشتهای دیشی مزدبسنا چندین درود و اماز داریم که همه با آفرین 
" کته باه ؛ از ۲ اج آفر ین بز ر گان, آفر من هید : آفر بن هفت اعتاسیندان 
و جز اینها که برخی از آ نها بزبان پپلوی است و برخی دبگر بزبان پازند" 

کی کشتاسپ 

بادشاه همز مان زر تشت » نی که پیقمبر ایران درسرژمین سستان‌بدو بناه‌برد, 
در اوستا کوی ویدتاسب ۷15185۳8 ۵۷1 خوانده شده‌است . زرتشت در سرودهای 
خود کاتهاء چهار بار ازین دوست وپشتیبان نام میبرد . سه‌بار با عذوان کوی ‏ کی 
که بمعنی شاء است. کی ؛ نام کسیی نبوده که خاندانی بدو باز خوانده شود چون 
هخامنشیان و اشکاثیان وساسانیان . چون در جلدهای دیگر گزارش اوستا از گشتاسب 


و زرتذت باد کردیم دز بسا بش از ین 0 


سس یت تسوا بت سس بیس ست سیسوس وت مه وچ وت موی 
۳۹ انگاه کنر «ث: 

387-۰ .ظ ,1۵04 خط قولوههودرجت0 ۳6118210۶ 1۳8 

۵ .5 .وق 2 ولعمامتنطط صمطه‌فنصو 1۳ 0۵ ۵۳0۵0188 

در بارء کشتاسپ بشت اه 3 بگز آرش ار سداياکار قد هه چاه دوم یشتها ی ۲۷۲۱ و نگاه 

مین تن خدرده او سا به کدتاد ۶فر بنگان» ی ۶ ؟ ۸-۲ ۲ ۷ 

۲ تاه و9 به باد داشتهای کانها ی ۲۳۸ ۵ ۳ 

- لنگاه کنید به وان دوم بشنها می ۱۷۲ ۲ - ۷۸ و بجله نکم چا ی و پا ۰ ۷ ۱ و مه 
؛اددادتهای کاتها س ۱۹-۳4۹۹ 


افرین پیغیبر زرنشت 
۱ «نم پارسایی که بتو آفرین همیخوانم » پتو که مرا از فرة [ایزدی | 
پررخوردار مينمابی . 
آنگاه گفت زرتشت به کی کنناسپ؛ بتوآ فرین‌خوان , ای مردی که 
تراست پادشاهی ؛ بکند که از زند کی‌خوب , از زندگیبرتر » از ز ند گی‌بلند 
بپره ور شوی » بکند که تو و «ردان تو [دیر ] زیند و زنان تو [دیر ] زیند و 
۰ فرزندان تنی تو [دیر ] زیند . 
" بکند که مکی از فرزندان تو ماند جاماسپ شود که بشاه کشوری 
چون تو گشتاسپ آفرین خواند » بکند تو چون مزدا سودبخش شوی , چون 
فریدون پیروزمند شوی , چون جاهاسپ تپرومندشوی , چون کیکاوس زورمند 
شوی » چون اوشنر " پرهوش شوی . چون‌تهمورث زیناووند" شوی . 
۳ بکند مانند جمشید از کله و رمه برخور دار ؛ دارند؛ فره [ابزدی] 
شوی» مانند اژی‌دهاله 3 از هزارچستی بر خوردار شوی : مانند گرشاسپ 
بسیار نوانا شوی , مانند اورواخشیه " داد کستر نيك و سرور انجمن شوی , 


اسر کرو لاش ری 





۱- جاماسپ از خاندان هو کو جبدعج1] که در توشتوای پهلوی وپازاد وپارسی » بخرد و 
نسرزانه ۴ وا با خیم خوآاده ششم : دزیر کی شتاس ات . فگاه کید بیاددا شمهای کانها 





ص ۰ ۲ 5. ۲ 8 

ِ_ اوشنر که در ادستا اور ورو رگن 9 و در فرودددن +عشت مار ۱ باد کر دیده 
وبا عفت زیرگ با باهوش آورده شده , وزبر ککاوی دانسته شده است . دگاه کنید بجلد دوم‌یشتها 
جر ۳ب ۱ و س ۷۳۹ 

۳- در باره تیدورت وصفات زیدآوند که بمعئی‌م لح است با از از ار های جنگی ار خور دار : 
نگاه کنید بجلد دوم بثتها می +۱8 - ۱66 و مادداشتهای گائها ص ۶۱۲ 

4 - اژی دهال همان کسي‌است که در اوختهاي پارسی «نازی خحالك خوانده شده: نگاء کنید 
یجلد درم بشتها ۱۸۸ ۱٩۹۱‏ . امید است در کثاب سوشیات بتفسیل ازاو باد کنیم . 

۵- اورراخشبه وتووی)زق 1 برادر کرشاسب است , در بار آنان لگاه کنید بجلد بکم 
بشتها ص ۱۹۹ . اژ گرشاسپ نیز تفصیل در نامه سوشیانت باد خواهیم کرد. 


سر سس ۳ 


مد 


فرین پیغمیر زرلشت ۸۹ 


رت ات ات ۵۸ ی .- 
‌ 
1 


1 عالید خاندان انش از کله و رعه سیار بهره ور شوی ؛ مانند 

بورشسپ!؟ دارنده اسبپای بسیار شوی , مانند زرنشت سیشمان باك شوی . 

بکند همانند 0 زیر دست دان سوی رنگیا( ارگ" گرابی, 
بکند دوست داشته شده آیزدان شوی ,نا که زر دوست داشته شدء هر‌دمان 
ی 

0 بکند که از تو ده پسر آیند._ که سه تن از آنان پیشوایان دینی 
( آتوربانان ) » سه تن از آ نان رزمیان ( ارتشتاران ), سه تن از آ نان مانند 
کشاورزان کله پرور (واستر بوشان) شوند"» بکند یکی از آ نان همانند تو 
گشناسب شود. 


و مت ات مه یت 


1-۱ ین در اوستا نویه ومواط۸ پدرفربدون است . این‌نام‌باید درفارس ی آلبین طلاطا8 
باشد هآپئین حویوا3 - دیاز این‌پدر وپسرنگاه کنید بجلد یکم یشتها ص ۱۹۵۰۱۹۱ 





۲ - پورشپ وو‌ووقرای۳۱ نام پدر پیغمبر زراشت است راین نام لقظا به‌عنی «دار ند 
اسب پپر» است؛ باین میداند که دریاره 4 اژاآفرين پیغمبر زر نشت معنی لاظی‌این‌تام مراب کرفقه 
شده است که آورده شده 89۵10سلا ۲۵۱۲ . تگاه کنند بیادداشتهای گااها س مب+ع - وه و 

۳ بنام تواز وووب و( و ررد رنگها 5و۳ (ارنگد) دریارة ۴ وبعناسپ شت ايز 
برخوردیم » دراوستا چندین بار نام این رود باد گردیده : آبان بشت پایژ ۹۳وپارة ٩۸۱‏ در بشت 
پاره 4 م ۱,رشن بت پارة ۰۱۹۰۱۸ بهرام مشت پارژ ۰۲۹ رام یشت پارة ۲۷ وندیداد فر کر ددکم 
پارٌ ۱٩‏ . 

درپار* ٩۱‏ از آیان بشت واه لوازجوو و۱[ بکار رفته ؛ تگارندهآن را مانند بارئولومه 

(1047 .8 ,.۸1۷۸۲.۷6۲۲) بمعتی لفظی کر فثه» به کشتی دان ‏ 8016867 کردانیدهام . 

4- دربارژرود رنگپا که در پهلوی ارنکک خوانده شدء وآن رودی است در سرزمین خاوری 

کشورهای ابر الی,نیگاه کنیدیه‌جلد سکم یشتها بگفتار «رود رنگها ح ارنگده ۲۷-۲۲ ۷ وبه ز 
5.133-0 ,1988 طصو۵لص ,وی فلا بل جم عصفته 8۵ ۱۳65۲۵۲ 
«ریندعوش با دین] کاسیه (] کاهی) درفر کرد بیستم که از رودها باد شدء ! از رود آرنگ هم 
اد کردهدهاست ( ترجه وست) . دریندهش بزر 5 از ین رود و رودهای وگن در قر گر دیاز دهم باد 
ردیده است: 
۰ .4 ظفقط با قمع جهن صولاصه 1۳ ,5291 - 28۳0 

۰ .۳ ,1956 ووواوم روعتعوو1عاصم ,۲ .ظ بط باقلعصه۲۳۳ 880 

#. در بار پسران گشتاسپ نگاه کاید بمادداشت مار ۰۷ از فروددهن وشات 4 حولدووم +شدها 
۵ ۸۷ 

-٩ ۰‏ در آینجااز سه گروه مردم ابران باد کردیده : آآهرون (ع آنردن) دوپوموع ‏ 
دنت جوا ق8وح: ور . راستربه وتوحنووي . لگاه کنید به گانها " دومین گزارش لگارنده , 
بمیئی۱ ٩۳‏ ۰۱ بگفتار پیشه‌وران ص مم - دت. 








1 بکند چرن خورشید ازاسبهای تيزتك برخوردار شوی , بکند چرن 

اه روشن شوی ۷ بکند جون در ۱ وژان نوی ۱ بکند چون «هر اعد و چالالد 
۱ 

شوی: بکند چون سروش پاك » خوب بالاو پیروز گرشوی . 

۷ 1 دانمد رشن درستي آین شوی ۰ سگذده اند بهرام اهورا 
آفردده بر اندازئده ددمشان شوی ؛ ان عانند رام خواستر در بخشاش 

س‌ ۳ 

شوی " بکند مانند کیخرو از بیماری بر کثار و بیم رکه شوی . 

۳۹ دربانان ادن | فرین به بهشت روشن باکان رساد » درآ جابی که از همه 
کونه بخشایش [ٌایزدی ] برخوردار ند . 

0 ائه جمیات بث آفرینامی 

شود چنان ق | ۱ آ نحنان که هن خواستارم 





۱ درباره ایزدان خورشید وماء وآذر و عهر وروی نگاه کدید ولد یکم دشمها ص 1 ۰ ۳ب 
۵ ص ۱۳۱۹۰۳۱۱ ص ۵۰ << و اوه سس ۳۹ ۳و اس ۵۱ - ۵۵4 

۷- دربار آیزدان دشن و بهرام نگاه کنید وال کم بشتها ی 2-64۱ ۱ده و بسلد دوم 
شتها ۲ ۱۴۳-۱۱ 

۳ در بار ایزد رام و صفت آن «خوامتره ۷9 که بمه‌ئی خوب چرا گاه دارنده 
است» نلگاه کنید لد دوم بشتها ص 4 ۵-۱۳ ۱۳ 

6 کیخسرو درآ یین ابران آنچناتکه در داستان ابران از جاودالیپاست ؛ در هشگام پدید 
آمدن سوشیاات * دراو کردن جهان, ازباران وی خواهدبود. اگاء کنید بچلد دوم بشتها ص ۷ ۷۳- 
۱ . درنامةٌ سوشیالث از کیخسرو بیشثر مشن‌خواهيم داشت . 


اش 

در درمین پخش سنا ( صفحه ۱۲۲ - ۱4۹) لیمی از گفتار آ اش باد گردیده . 
ایذت ورانتعا نتمي دسطرازاین کفتاز هی | بف ۰ 

مرا فضا ور | غاز بت گفتیم : آتش نزد همه مردم جران سنوده است و دز همه 
دینهای بزر کف و کوچك گرامی داشته شده است . 

دراش‌جا این کفاشتت در دردشنهای دیگر ونزد همه مردم کیتی‌باد میکنیم 
برای اینکه سخن دراز نگردد پناچار دامنه سخن را کوناه میگیريم . 

هم چنین برخی آ تشکده‌ها را که در نوشتهای جغرافیا و تاریخ نویسان پیشن 
آمده باد ميکنيم تا دانسته شود چگونه با کسترش تعصب رفته‌رفته ره و رسم نیا گان 
در بزر گداشت این خشیج ازمیان رفت . دريغ است درآغاز این گفتارسخنان دلپذیر 
چندتن از گوبند کان پیشن ما دربارءآ تش‌باد نگردد» چه این نهونه کوچاث کوباست 
که اير؛: آن قبلهٌ تیا کان بالگ ویارسای خود را مکسره ازباد نداده‌اند . 


مکی بالك پیدا شد اتدر جپان بدست اندرش مجمی عودیان 
خجسته بی و نام او زرنهشت که اهر یمن‌بد کنش را بکشت 
بقاه جهان گفت پیغ‌بر؛ ترا سوی بزدان همی رهیرم 
یکی مجمر آتش بیاورد باز بگفت از بپشت آوریدم فراز 
جوان آفرین کفت بپذیر این نکه کن بدین آسمان و زهین 

دقیقی 


برخیز و برافروژ هلا .1( زر دشت پنشین و برافکن شکم فاقم بریشت 
۱ بس کس که ز زرد -.کردیدهد کر بار ناچار کند دوی سوی قله زودست 


مت یی ریت مت بوسر 





سد دی در شاهناهه ه اگاه کشید ما شاهناعه چاپ یمیتی ۴ ۲ ۷ ه از رزوی ۳ اواا 
شیرازیء: لد صوم صاصه . درشاهنامه بروخیم چاپ تهران: ای شم ۳ 
«نکی پاك پیدا...» را تدارد ویدون این فرد شمر» ابیات پیش و پس‌آن پیوستکی بومدریگر فدارد. 


در 


ِ 


من سرد نیام که مرا ژ آش حجران 


ک 


ر دست بدل عر هم از سوختن در 


بفروز و بسوز پیش خوش مشب 
ز آن ۳ ۳3 بلندی بالا 


وز ابر چو سر برون زند پورش 


آتشکده گشته‌است‌دل ودبده‌چوچرخشت 
انگشت شوو سشبث دردست من انگشت 


دفملی 
چندان که توان ز عود و ازچندن 
مر آیر بلند را کند روژن 
چون ماه بر آسمان زند خرمن 





ماند تن او به سدین ابری زو فعره چکان چو ذره گون ارزن 


باز از حر کات چون باساید از لاله ستانش بر دمد سوسن 
عسجد ی" 
بمبدان آ تشی چون کوه بر کرد 
بکافور و بمشکش پرورش داد 
که‌با گردون سر وی همبر آمد 
شده لرزان و زرش بالك ربزان 
فخرالدین گر کانی" 


ر‌ آتشگاه لختی 1 آورد 
بسی ازصندل وعودش‌خورش‌داد 
زمسدان آققون چو ن که ئ آق 


چوزرین گنبدی برچر خ بازان 





۱- این اشعار هم باید ازدقیفی باشد. دررخی ازجنگها (سفینهه۱) بنام هسجد ی آهده است. 
ایگاه کثیی به «کتج باز بافتد» گرد ورد دبیر عبافی ؛ هر آن 4 ۰۳۳ 

۲- دیوان ع-بجدی باه:مام طاهری شهاب ص۱ مج 

و فخرالدین کرکاي درداستان ویس و راهی‌باهتمام مود جیفر محیووتب ۱ اهرآن ۱۱۳۳۷ 
مس ۱۶٩‏ 


آتش نزد بنی‌اسر اثیل 

در دین بهود . آ ش پایه بسیاو بائد و ارچمندی دارد چه درین آبین کهنسال 
خدای نکانه بهوه وتو با بیعمسر خود موسی باز بانه آ تش در کفتگو است . باس 
بیأد داشت که بشماد دین بهود مانند دس هر دسا دریکتا برستی است وهردو درتار بخ 
ادبان » از دش‌ای الهامی شمارمیروند . دراین يك» دادار بگانه اهورامزدا بدستاری 
زرتشت ؛ بمردم آیین فرو میفرستد و درآن دسگر » خدای یکتا بپوه بمیانجی هوسی 
بقوم پنیاسرائیل ۰ دین الهام میکند . 

خروح موسی از مصر نزد برخی از دانشمندان در رو ز کار فرعون رامسس دوم 
11 80509 (۱۲۲۵-۱۲۹۲ پیش از هسیح ) و لزد برخی واگ در روز کار چسرش 
مرنپعه جافامروه و (۱۲۱۰-۱۷۷۵ ) بوده . در کیش این نساهیر سالخورده که مادز 
همه دای سامی شمرده می‌شود , زبانهٌ آتش » زبان خداوند کار است . در سراسر 
نامةٌ آسمانی تورات ‏ درفر بان‌گاهان » | تش جاودانی برافروخته است و درهمه جااین 
اخذیم ستوده است. برای اینکه سخن پدرازا لکشد بیاد کردن چند پاره از آن نامه 
بستده مييکنيم . 

درسفر خروح (ون۳208) * باب سوم | مده: 

۶ -واما موسی کلةٌ پدرزن خود شرون وجطع را که درمدبان جو3161 
کاهن بود ؛ شباتی می کرد و گوسفندان را بدان سوی بیابان میراند که بکوه ابزدی 
خوریب (واوریا3[) رسید . 

۲- آتگاه فرشته خداو ند درز بانة ان ۰ از بیشه‌ای خود را بدو نمود . او دید 
یه جرا مين عرنوژده اما تابود نمی گرده:: 

۳- با خود گفت بدان سوی روم و این شگفتی بزر که را از تزديك بنگرم که 
چگونه پیشه سوخته نمی‌شود . 

4 چون خداو ند اورا دید که بدان سوي همیرود ؛ از آن بسشه بدو بانگگ ژد 
و او پاسخ داد . 


2۹ آتش 





۵- او گفت‌بدان سوی مروء کفش ازباهای خوش‌بیرون کن ء چدآن سرزمین 
که بران استاده‌ای . مقدس است . 

اک ۳-۰ نگاهگفت, منم خداو ند کار پدر تو؛ خدآو ند کار آبرراهیم» خداوند کار 
اسحق ؛ خداوند کار بعقوب , آنگاه موسی روی خود بیوشائیه » زیرا برسید که 
خداوند کار را ی 

۷- وخداوند گار گفت » من بیچار کی قوم خود را درمصردبدم وفرباد آ نان را 
ازییداد کسانی که در تشگنا بودند شذیدم و رنجآ نان را دریافتم . 

۸- این است که بدان سوی شتافتم تاآنان را ازچنگال مصربان برهانم وبمرز 
وبوم تنکو وفراخنالشان برسانم ۰.. > 

باز در سفر خروح درباب نوزدهم باشور وهیجانی از آتش باد شده,آ نچنان که, 
بایدآن را فروغ خدایی وجلوه | فرید کار خواند : 

۶ درماء سوم پس از بیرون آمدن بنی‌اسرائیل از مصر » درین روز به بیابان 
سینا رسیدئد . 

۲ - اینان از رفیدیم 1810و کوچیده , بسه پپابان سینا در برابر کوه 
فرود آ هدند . 

۳ وموسی بر زیر کوه بنزديك خداوند گرایید » خداوند ازآن کوه بدو آواز 
در داد : بخاندا بعقوب وبنی‌اسرائیل بگو . 

- دیدید که من درععر جه گر دم*و چگو ه شمارا بر بالپای شاهین‌نشانده‌سوی 
خود آوردم . 

و ا گر آوای مرا بشنوید و درپیمان خود پایدارماتید » هر آینه در میان همه 
مردمان از آن من خواهید بود : ججد سر اسرژمین ازآن من است , 

-٩‏ شما نزد من مردمی مالك (مقدی) داز مرژ و بوم کاهنان خواهید بود . این 
است1 نچه توباید به بنی‌اسرافیل بگوبی . 

۷ پی آنگاه موسی از فراز کوه فرودآ مد و سالخورد کان فوم را از سخنان 
خداوند کار گاه ساخت . 





۳۹ ۱ 


آتش تزد بلی‌اسرائیل 
ما مردم کهتند | تسده خداو ند کارفرعوده بجایآ وریم وموسی‌هم فرمانبری 
هردم را بدر گاه خداو ند کار رساثبث . 

4 ازآن هن خداوند کار به‌وسی گفت ۶ بنگرمن درمبان لك ابرتبره » سوی 
تو خواهم آهد و آنجه بو خواهم کفت » قوم تو خواهند شنید و ترا هماره باور 
خواهند داشت . 

۰- پس خ<داو ند وش کف سوی بیروان خود روء امروز و فردا [ نان را 
تقدبس کن و اینکه جامه‌های خویش بشویند . 

۱- وازبرای‌سومی روز | ماده شوند» ز برادرین‌سومی روزاست که‌خداوند کار 
دربراپرهمة مردم » بر زیرطورسینا ۰ در آ دد . 

۲- پیرامون کوه را از هرسوی بروی مردم به بند » باتان بگو * زینهار بر 
فراز کوه بر تمادتد و بهیج گوشه‌ای آز ان دست نز نند : هرآ نکه بکوه دست بازد ؛ 
بمر کب ارزائی گردد . : 

۳ دست هیجکس بدان رسد : جزاینکه ۲ ۳۳ به‌تبر کشته گردد: 
خواه جائور وخواهآ دمی» عبحيك زژنده نمانتد . آنگا ه که خروش کرنای #ِ- رسد 
باید پسوی کوه رویآ وراد 

۶- موسی از کوه‌فرودا مد وقوم خود رانقدس کرد. همه رختمای‌خودبشتند. 

۵- پس موسی بآنان گفت » خود را برای روزسومآماده کنبد وبزنان خود در 
فیامیز ید . 

1-5 نگاء که بامدادان سومین رو فرا رسید . تندر بفرود و آ ذرخش بدر خشید 
وابرانبوهی از سره کوه برخاست و کر ای سخت برخروشد » آنسنانکه همه مردم را 
در آراسگاهان بیم و هرای فرا کرفت . 

۸ اسر اسرطورسینا دود برخاست؛ خداوند کار باتش بر آن کو مفرود آ مد» 
قوذ از ان کوهمانتن دود کوره‌ای ینوی[ سمان بالا رفت زعمه کوه بلرزید :: 

- چون کرنای نند تر بخروشید » موسی سخن می گفت و خداوند کار 
پاسخ می‌داد . 


و سم هن 


4۸ ۳۳9 آ نش 

۰- آنگاه که خداوند کار برفراز کوه برآعد » از فوسی خواست که‌بدانیا 
مزا نف 

۰۱- پس‌ازآن خداوند بدو گفت » پایین‌رو وبمردم‌بگو که از برای دیدار من 
کام فر اتر/گذارند که عبادا بسیاری ازآ نان برافتند . 

۲- کاهنانی نیز که خواهند بخداوند نزديك شوند ؛ باید نقدایس شده بآشذت 
لا مبادا خداوند گار آ نان را ب‌اندازد . 

۳ پسآ نگاه موسی بخداون کف ت که هردم تتوانند بطورسینا بر آهدن, چه 
تو مارا ازآن بازداشتی و فرمودی که از مرز کوه نگذرند وآن را ازدورتقدیی کند 

۶ ازآن پس‌خداوند بدو گفت بابین‌رو. تو وهرون می‌تواند [ سکوه ایرآیند 
اماکاهنان ومردم از مرز کوه | کام فراتر نه نهند » مبادا درهم شکسته شوند . 

۵- هوسی بسوی مردم فرود آمد و گفت : » 

باب بیستم : 

۶- آنگاه خداوند همه اين سخنان را فرمود . 

۲ هنم بهوه » خدای تو که ترا ازخاك مصرببرون آوردم و از زند کی اوه 
بند گی | زاد ساخثم . 

۳ ترا جز ازمن‌خدای دیگری ثیست . 

ترا نشاید از اجه در آسمان و در روی زعمن و در تكك آب است ؛ ازبر ای 
خوب پیکر [ بت] بتراشي . 

۵ب برآنها نماز بری و بند گی کنی ؛ چه دن بهوه خدای تو » خدایی هستم 
غیرتمند» از گناء پدرانی که مرا دشمن دارند, ازفرزتدان پشت سیم وچهپارم! نان کیفر 
خواهم کشید : 

-٩‏ وتا هزار یشتآ نانی که مرا دوست دارند و دستورم بکار بندند » از بخشایش 
خویش برخوردار دارم . 

۷- نام بپوه خدای خودرا دهوده برژ بان مران» چه خداوند کسی را که نام او 
را بهوده پرزبان راند " بی‌سزا نخواهد گذاشت . 





آتش نز ديلي اسرآلیل 


۳ 





4 شش روز درکار باش وهمه کارهای خود را بساز . 

و اما در روز هفتم که شنیه باشد و روزخدای تست ؛ هیچ کار مکن : نه تو 
وئه دسرت ونه دخترت ونه بنده‌ات وته کنشزت ونه چپاربات ونه مپمانت که درسرای 
لو مسر برد . 

0- ز درآ خدآوند» آ سمان وزهس و دربا و اجه را که درا نهاست .همه را در 
شش روز بساخت ودر روزهفتم بیاسود . این‌است که خداوند روزشذبه را خجسته‌داشت 
وفر خنده خواند 

۲ در و مادر خود را بزرکف دار قدنف کنو ور ووع رعش کته خدا سو 
تخشیده » بلند گردد ۰ 

۳ سس را کی : 

۶ زنا هگن . 

۵ دذ دی مکن ۰ 

بر بان هساده خود , گواهی بدرو ش مده . 

۷- بخاته‌همسایه‌ات چشمهدار» نهیزن ونه‌شده ونه کنیز ونه گاو و ثه‌خر و نه 


ب#هسج چیز ویگز همبابه‌ات هن : 

۸- و همه مردم تندرها وآذرخشپا و آوای کرنا و دود کوه را دیدند , چون 
آن بدیدند » بگر بختند و بدورایستادند . 

-و بموسی گفتند توبا ماسخن کوی , بتو کوش فرادهیم , خداوند کار باما 


سخن نگوید : مبادا حان اسچور نم ۵ 

۱- در تورات؛ سفر پیدایش در یابهای یبکم و درم کفته شده که خداوند کار در ثش روز عمه 
جهان زیر ین وز مر ین را مراار دد ودر دوز هفتم تناسود. لر در ابر انبان اهور امز دا در هسگام راب سال در 
شش بار, مان واه درآن است وژهین با آ اجه قران است مبافر یهد انگاه کنید به «خردهاوستاه 
گزاری‌اوستای تکار نده به گفتار گهتبار (حح کاختبار) صقه ۲۲۳۷۲۱۵ 


درباره وازه شن با شنید که با عربها بایران دسیده در عبری شبات و دد عربي سیت گو ند ه 


گام کنید به گزارش اوستای تکار تدم عشتها حلد سکم . صفته ه ۷ 








٩۰‏ آسص 
+ موسی گفت ممردم. هپر اسید » چه خدای ازبرایآزمایشس شتا منه‌اسی:: 
تا بممی ازاو درییش دید گان شما باشد و گناه نورژبد و 

چنانکه دیده می‌شود درین چندیاره از تورات , گفت و شنود میان‌بپوه خدای 
بنی اسرائیل و بیغمبر مسوسی بمیانجی آتش است با زبان خداوند کار همان زباةٌ 
آتش‌است. از من گذشته درهمه‌حای‌تورات از زنده وروشن داشتن آتش درفر بانگاهان, 


۲ 
باد شده است ۰ 


ِ- نگاه کید مهد 
110-2 .ظ ,1۵۵80 ,۳۱۵11 .۳۱ وا عاصمرا 0صو 91 (ظ 
‌- تگاه کنید ما 
مه)586۳61 ۵۵ صنااصوقدال جع ۵ ۳611210 919016هم( ۸ 110 ۰ 
6 .8 ,1920 طمعوولی ,10۱۳1۲2 ۱ 


حندوان برادرانآربایی و هم تژادان ابر انیان,آ تش را مانند همه مردمائی که 
از خاندان بزرکی هند و اروپایی خوانده شده‌اند ؛ بزرکگ میدارند . اکنی 1ظع۸ 
پرورد کار آ تش در ریگ ودا ۳۸۵۷۲۵08 که کپنتر بن‌بخش از نامه سمانی برهمتان 
است همانند پرورد کار بزرگگ ایندرا 1۳0۳8 بسار باد گردیده و ستوده شده است 
ومانند ایندرا خدای‌خدابان است وسرودهای ریگودا با ستایش۱ نی | غازمی‌گردد . 
آنچنان که آتر 87 نزد ابرانیان میانجی است و بدستیاری وی ستاش و نیایش 
مووشتان ببه تیاه آغورا را ۲ روگیف نعکن رسعت کان وا 
پذیرفته به پا رگاه خدایان میرساند . بی‌او هیچ گونه فدبه اجام نمیگیرد؛ اومر کز 
قربانبهاست . در صانسکر بت آ نش ۰ اکنی خوانده شد» و آن را نیز | که جع گوبند 
و در بسیاری از زباتهای هند و اروبایی بهمن واژه برمیوريم : در لائین اش 
18 آمده و در لیتوانیا (116۳18) او کنیس 08518 و در اسلاو باستانی 
او کنی 1 گفته‌اند . 
در سرزمین پروی و لیتوانیا خدارند کار آتش , او کنیس پابه بسیار آرجمندی 
داشت وستایش وی با 1 بن ویژه‌ای اتجام میسگرفت اورا با صفت سوتا 52۳6۵5 
میتواتدتن ۱ و این صفت همان است که در اوستا سپنت 3۳60۷8 آمده و درفارسی 
سپند گوییم و بمعنی یال و مقدی است . در زبان فارسی واژه‌ای که بادآور اکنی 
سانسکریت باشد » دیده نشده اما در زبان کردی که ۳ از لهحه‌های درهایهآیرانی 
بشمار میرود ۶ 1 گر > یمعنی آ تش است . پارسیان هند که زبان کجرانی دارند ۰ 
آتشکده خودرا اکباری ۳ خوانند نی جایگاه اک جه س آتشگاه ؟ . 


۱- اورا وبا نونمم قاووب و5 بعنی بااوی مقدس تیز میشوالدند» نگاه کنیدبه : 
۹5 .۲ ۲ ۵01680 ,۲۲1۵9 8ص ۳۲911810۲ ۵۶ ۵0100۵8۵2012 1۳۳۱۵1 
۵ 34 .0 ,11 .۷01 
‌- نگ ی به : 


۴زا وووفرو۴ مج ۶ه وهمامیه نجصو هنووووجم عداونج۳۵11 ۵و۲ 
32 .0 ,1922 جوط »20 ,۱۵01 


۹ آلش 





آ تجذانکه نزد بوتاتیان پرومتئوس ۳۳0۳۵656۱08 آتش را از آسمان بروی 
زمن آورده , تزد هندوان ثیز هیپن آ تش آسمان است و از انجا بدستیاری»انرشون 
۷ ۲۵1۵ 1/8 بر وی زمین آ ورده شده انتتو گفته شده که لخست آتش را از برای 
بجای آوردنث آین قدیه به و دوسوت ۷1۷۵85۷8 سیرد ٍ 

ااکنی برور دکارهمه گولهآ نشهاست خواءآ تش آسمانی (خورشید) وخواها تش 
هواپی ( آذرخش ؛ برق) و خواه آ نش زمیتی. چون اکنی پرورد کار خاندان‌هم‌هست 
( اجاق ) بك پيك آ-مانی است که بسیار بآدمی نزديك است و میانجی است عیان 
آفرید گان خا کی و «ینو بان آسمانی ۰ 

.گفته شده که آتش (۱ کنی ) سه بنیاد دارد : نخست از خود زاییده شده : 
تنولپهات *۱۵۳-805 , درم که از ابرومبغ بدیدآهده چون آذرخش , زاده آب 
است که ایم نیات 808-۳8086 خوانده شده , سوم از پسودن دو چوب پش گر 
که در ساتسکریت ارنی 1 تامنده میشود که آتشزنه باشد . 

دو چوب آ تشز نه با ارنی 1 که یکی سخت است و دسگری نرم و از 
پسودن آ نها بهمدیگر ‏ ش پدید هیگردد : پدر و مادر آتش دالسته شده است. چوب 
ارم مادری است که در سر اچهٌ تا یلك شکم او » آتش نهفته است و با پسودن چوب 
سخت بان » تا گهان آتش پدیدار گرد . 

در ريكودا پخش ۱ فر گرد ۵۳ که اکنی و خداوند کار سوم 505 " با 
هم ستتو ده شده‌آند ب در بارهه ]وزج * یکی از آن دورا اکنی را ) ماتر شون 

70 10512715 از | سمان آ وردءآ ن‌دیگر ی‌را (سومع مومور )شاحی از ِ هساریر کند» 


۱ - وبوسوت , در اوستا ویوتگوونت دروب ط موب ۷1 پدر چمشید است . در وريك‌ودا 
و ءوسولت پدر آ دمی ی ۰ لفظاً این واژه بمعنی در خشان است. نگاء کنبد به بادداشنهپای 
آکانها صفحه ۵ ۲ 1 و نک ه کنید به ۰ 

7 ۲۰ ی ۳101۵۵91۳۲ ۲۳1۱۲ رصق 

۷ مت وربازه سوم وین0و که در اوسناهوم ومع خوانده شده ناه کشه به کز اری 
او سئای تکار نده : بشتها جلد سکم صفحه ۶۷۳-۷۱ ۰ شنها جلد درم صفحسه ۲ ۳۵ بادداشتهای 
کانها صفسه ۱۹۸-۱۷ 

در مار وگ )گنل و آنر (آذر) بهمد یگر نگاه کنید مه * 

27-8 .0 ,1949 ۳۸219 رصاه118دن6 وصووطمتاط فقو ولزبفون20۳ 


آش نزد عتدوان تس 


در جای دیگر ريك ودا گفته شده : اکنی درآ سمان پنپان مود ؛ ماتربشون 
آترا از آ تا بر گرفته بروی زین آورد و نمردمان هو بدا ساخت . 

آنچنان که در آغاز گفتیم » اکنی در رمگک‌ودا پس از ایندرا » بیش‌ازخدابان 
اک یوم شده است . 

باد کردن همه آ تسه که درستاش او آمدء ویابرخی‌از | تها ۲ با گزیر این گفتار 
را بدرازا خواهد کشانید » این است که نا باین انداژه بسنده کردیم " 


جح( << سس 
۱- در ریگ ودا برخی از پاره‌ها در بارة آ کنی کم و بیش حطلبی بدست هیدهد : 
ء ‏ 2 , 143 ,1 4۰ ,128 ,1 ۰ 96 ,1 :6 ,938 ,4:1 71 .3:1 ,31 ,]1 
4 .8 ۷1۰ :5 ,9 , 111 : 13 ,2 
لگاء کنید به : 
1 مصوودم لووب نصا 132۷۵۳۵ 2۵01028 ۷۲۵۵ ۲۱۵-۷۲۵۵5 06 


آتش نزد چینیان 

مردم چین پرورد گکار آتش را تسئووانگه 7990۳905 خوانند و ستایش 
او در آن سرزمن بسبار رواح دارد . هیچ خانه‌ای فست که تماشده‌ای ازین 
خداوند کار نگپبان و پشتیبان درآن نباشد . این لمساینده » تندیس ( < پیکر ) 
کوچکی و با تصوبری است از او . 

آتچنانکه در داستان ابرانی ؛ هوشتکه پیشدادی : ضتین کسی است که 
آتش‌را پدیدآورد» نزد چینیان نیز» چون بونگگ عصنا۳ عصداط0 درافسانه" پادشاهی 
است که آتش را پیدا کرد و از آن پس خود او پرورد کاری دالسته شده و در شمار 
خدایان دیگر در خور ستایش و نیایش کردید . 

یکی از جشنهای همگانی چین که بوبژه در هر خسانه و سرای برپا میشود » 
جشن همین پرورد کار آتش اس ت که تگهبان دودمان و خاندان است . این حشن در 
پابان سال " در بیست و چپارمین روز از دوازدهمین ماه گرفته میشود . 

سال نو چینیان تقربباً درآغاز ماه فوربه میباشد واین آغازبپارچینی است . " 

جشن خشنودی پرورد کار آتش » تسئووانگگ , در هنگامی بریا میشود که او 
بمیهن آسمالی خود میرود و گزارشی از کردار و رفتار سال سیری شد؟ خاندانی که 
آش بدو سپرده گردیده , به پیشگاه خدایان مرساند . 

دربن جشن از برای او فدیه و نذر میآورند و يك دسته علف هم ازبرای اسبی 
که باید او را بجهان زبرین مینوی برساند » پیشکش میشود . مبلغی پول کاغذی 

(چاو) هم در آ تش میسوزند؛ کاغذهابی که روی آنپا اسب وتخت روان نکاشته شده در 


۳۹ نگاه کند بة ؛ 
۰ 5۱0۵۲ ,قفوم عتوطام ۳ ۷۰ و۳۵ فصلط ۸1۵ و1۲9 
2 .5 


ي ۵ 


آش مماف‌کنند .هم‌چنین مقداری شیرینی درآ نش میاندازند تا ايشکه او در آسمان 
از آن خان و مان شیرین سخن بدازد و چیزی تلخ و لاخوش بر زبان نباورد و بروی 
لبهای‌آن‌تندیس چوبی کمی انگبین یا يك شیره چسبناك دیگر میمالند نا پرورد کار 
|قق و اند در آسمانبکلهلب کشاید ۳ آن خاندان را به‌بدی‌باد کند ومابه [ زرد ۳3 


و نا خشنودی خدایان دیگر گروو ! 


سس سس 
۱ - لگاه کنیه به ؛: 


#اترلما ,نع ۲۰ جوب صوفمصتطت جفق تیا فصنا 3۵2120 
3 .8 ,1910 


آش نزد بونانیان 


0 آفربنشآادمی ازد دونانسانل سه ووایت هگ کهخترین 
متیر ۲ 1 است که آدمی ازسمکف‌های خار | و درختها | فریده شید ع 4 دوم اشکه زاوش 
5 ۲ و خدابان دیگر او را سافریدند ,سوم اشکه پروعتگوس قتافطا۵ه۵ز۴ 
ساز نده ] دمی است از کل واب؛ ۳ 2( باو رو ان تفهعال. دررواس ی که گویند 
پروعتنوی سازنده آدمی ات او یس از ساختن کاآمد آده‌ی ۰ بر ان شد که از آنش 
بدوجان‌دردمد. اما آ تش‌را از بار کاه خدای‌بزرگت» زاوش‌بر گرفتن و برعینآ وردن‌بسیار 
دشو ار یود , سدد یاباتان مهمسگن برای:_گهداریآن گماشته بودند»پرومتئوس کسناخ 
ودلیر یتهائی بآ ن‌دست‌بافته | ارابزمن‌رساندد. ز اوش بس‌ازر بوده شید | نش خشم گرفته 
پروه‌عنوی را دز سر رهم سر کاه۱ ۵( درففقاز سك یار | میشکوب کرددابز تس 
بست و عرژولر شاهمنئی جگر او را ۳ تولف (حنقار ۱ باره پاره کرده .دورد اما هرب 
آن جر دیگرباره میرویید . اینچنین پرومتئوس در هشگام سی سال ( بروایتی سی 

سب خدای بزر گه بو؛انیان زدوی 4 بوانده سدط و ۲ عمان اس .۳ زد ررمان 

۳ شده است . این واله دیر گای است که از د ابرااءان زاریش با زواش در زوش شدء و در 

ادبیات بکار رفثه‌امت . دراغت فرس اسدی آمده : زاوش و زواش » لام مشتریاست» اوره‌زدی گوید: 
حسودانت را داده +هرام دس ۳ .م۰ گرده صعادت زواش 

در صحاح الفر س که عندواء درسال ب۸ ۲ ۷ عجری کرد آورده دیس از لفت اسدی آهنتر ین 

(فت نامه فار سی است ده : زاراش «زواش لا+های سم یاست رود کی گفت 1 
ودانث را داده «ه رام نحس ترا :هر کرده سمادت زواش 

این‌شمررا بسياری از لوسندکان دیگر بنام اورمزدي پاد کرده‌اند. 

«رمعیارجمالی ده : زاوش »مارد است 


به در که لو اوسل همی کند کیوان به‌مدحت. ثو تفاغر همی کندزاوش 
در واژه بهر ام ۲ وم 3 هر ام سه معتی دار د ال اام حی خم اف 
کهتر ین منشری ودا راوس کمتر من چاوشی ورا بهرام 


در برعان قاطمآعده ۳ زاوش بصم واو تام کو کب «شمر ی داشت ۰۰ ور ورن خا‌وش کو کب 
عطارد را نیز کوشد . 

انچه ازین اوشته ها پیداست این است که وورچج بونالی بیش از حزار سال است کسه دد 
فارسی «زارش؛ شده است. 


چ-. 


آلش زد پوتانیان _ :5 
هزار سال ) در رنج و شکنج بود تا اینکه هراکلس 19۳8118 آورا آزاد کرد ون 

شاهین را با ییری بکشت . " 

بسنت دیگر + خشم زاوش به پرومتوی ازیئرو بود که او آتش را از اسمان 
دزدیده بزمین آورد و مردم آن را از برای نیازمندی زند گي روزانه خود بکار بردند 
و آ خشیج پاك مینوی را بیالودند . 

پرورد کار آتش نزد بونانبان هفستوس ۲3۵0۳815103 نام دارد: او را پسر 
زاوش 26015 و هرا ۲8۲۵ دانند . چون او لنگی وزشت بود مادرش ازچنی فرزندی 
شرم و ننگه داشت , او را از اسمان بدریا انداخت , او را آورینوم 130۳0006 و 
تثبی ۲06015 از اقیانوی رهانده در تث دربای ژرف در مبان غاری نگهداری 
کردند » پس از نه سال از آن غار دریایی بدر آهده بمیانجی دیولیوس 10100375058 
با مایرش آشتی کرده به بار گاء خدابان به اولمپوی ۵130۳08 بر گشت . 

بکفتة هومر 1۷00062 بار دوم خود زاوش بر او خشم گرفته او را از اولمپ 
بهآ بخست (جزیره) لمئوس 100005 افکند . این خشم از اینجا برخاست که میان 
زاوش و زتش هرا ستیزه‌ای روی‌داد وپرومتئوس خواست ازمادرشویش‌طرفداری کند. 
از همه این داستانهای گونا گون برمیآید که بوناننان عقیده داشتند که نخستی بار 
#ردم روی زمی بپشت آذرخش (برق) پاش آشنا شدند . 

چون با آتش متوان هن را کداخته و نوم کرد ۳ از آن همه گونه ابزار که 
از برای زند کی بکارآیدساخت ؛ این است که هفستوس پرورد کار . [ هنگرنیرومند 
و همرور زیردست دانسته شده است . 

بگفتة افلاطون فیلسوف نامور بوتائی » پرومتثوس آتش را از پیشگاه خدای 
دک زاوش تر بوده بلکه آن را از کار گاه هفستوس بدر برد . آنگاه که خدایان 
دد زیر زمین همه آفرید گان را » از مردم و جانور بساختند » کالید آدمی را از خاله 

۱- دیودروی از غار ۳۳7 درفققاز باد میکند» نگاه کنید به : 
۰ 10۳ , 8561 ۴8۳18 ,۲۱۵۲۲۵۲ تهه ۱۳۵۵۵16 810116 89 0100076 


(88 ۳ ۷1۲1 ودجل) 269 ۰ 
دثنگاه کنید به  :‏ ( ,۷عز) وطوعو 





۹۸ آئ 


تیا 





و رن برداختند . چون هسام نمودار شدن این لوآفرید کان بروی زمن نزدداك 
شد , خدابان پرومتئوس ۳۲۵938608 و برادرش ایی متتوس فتوطاهور5 ۲ را 
بر آن گماشتند که هر يك از ءردمان و جاتوران را یکاری بگمارند و هر یات را از 
تبروبی بپره‌ور کنند . آبی عتدوی تن‌پرور از برادر دانای خواست که انجام آین‌کاررا 
بدو بر گذارد . اپی‌متموی این کاررا بخوبیانسجام نداد, چد اوبیترین بخشایش آسبانی 
را بجاتوران داد و آدمی را برته و ناتوان رها کرد . پروه‌تتوی که دوستار تخمه و 
نراد آدمی بود از کار برادر خود اندیشناله شد و با خود کفت چگونه این کموکاست 
را چاره توانم کرد » بویژه که روز بدر آمدن آدمی از تاث خال و بروی زمین پدید 
گشتن» ترديك بود ‏ جز این چساره ندید که آدمیزاد را آزین بیچار کی برداند و 
او را از بخشایش آتش برخوردار سازد " زبرا دانست که آنش در کار گاه آدمی ؛ 
پاداش برازنده‌ایست دریرابر آنچه برادرش بجانور بخشیده است . چون پرومتشوس 
باععی که در جپان زبرنن دز مشگاه زاوش بود قوانست رسیه زرا باسانان نة 
نگهداری آن کماشته بودند , تا گزیر بهآ بخست لمنوس روی آورد و از آن‌کار گاه 
که هقستوی و آتنا ۸۳608 با هم کار میبکردند ؛ در پتهساني آتش را ربوده بآدمی 
رسانید و این آتش همان است که در هشکام پرتاب شدن از آسدان ؛ باوی بهآ بخست 
لتیسن فتاه وورطر کاه انعر وش بکر رفت. ون داحساایای دونانی جر هه ها 
پرومتگوس آتش را از آسمان بزمین آورد » فقط افلاطون آن را فرا آورده هشستوی 
وافنه اس ؟ 
آتشس مقدس خاندان و تکیسان مردمان و کشور, هستیا 2او13۵ خوانده 
شده و او دختر گرونوی 14۳0008 و رها ۲۵8 دانسته شده است و چون پشتبان 
کشور است نباید هیسگاه خاءوش شود بوبژه در دلفي ۲61۳1 که بونانیانآ نجارا . 
امفالوی 000۴8108 تاف‌زمین (عر کز زمین) خوانده‌اند »۱ تش جاودانی‌هستیا هماره : 
ژبانه مبکشد. خاموش شدن [ تش مقدی گوبای پیش آ مداسیب وشکست کشوربود. . 
-٩‏ پرومتلوس(پرومته ۳۵08۵0) لفظاً بمنی پیش‌الدیش؛ اپی‌ستلوس بعنی‌پس‌اندیش. : 


گام کنید ی ,۲ 8۲ 1۳۵۱۲ 1 وودام 1۳0۳1 ناو عمط رئا 
۰2015-808 


سس سم رس ها 


1 ی لزد پولائبان ۹ 


ما 








از برای زنده نگهداشت نآتش» زئان دنك و دارساو با دخترافی کماشته بوده؛ 
آنان بایستی مانند خود آتش بی آلایش باشند . گفته شده که برورد گارالی چون 
پوسیدرن ۳۵۹۵100 و اپولون ۸00116۲ خواستند هستیا را بهمسری بر گزینند » 
او نهذریرفت . 

۱ گر در نانیان از مرژ و بوم خو د کو ۳۹ ده » دسرژهمن دنگر هیر فد » آش 
هستیا را با خود بر گرفته بدانجا میبردند تا بادآور پوند و دلیستگی آنان بءیهن 
باشد و در کواونی عتدمامت بمهرزاد اه خسود هلای ۲7۵118 واگ م باشث . 
آنجنانکه ایرانبانی که پس ازتاخت وتاز تازیان بناچار بجن وهند پناه‌بردند » آتش 
مقدس خود را از آ تشکده‌های ابران بر گرفته بدان سرزمینها بردند و میتوان گفت 
آعشی که امروژه در تشکده‌های بارسیان هند روشن‌است» همان است که در روز کار 
ساسایان درابران برافروخته بود وت‌گذاشتند هیسگاه خاموش شود . آتش جاردانی 
پرورد کار هستیا » دخترزمانه بیگرانه (وودحجن) در شپرداری (ودعصو‌وز۳) هر 
شهری هماره روشن بود وژنده نگهداشتن بدست پرستاران از[ بن دین بشمار میرفت 
رهر بزهکاری که بدان آتش باه عییر د درامان بود . همحئین ۸ را که از برای 
لیازمندی درخان ومان برافروخته » روزانه بکار میآمد » کرامی و بزرکک میداشتند و 
آلردن‌آن روا نبود . در اثیکا نم برای نامگزاری نوزاد , درپنجمین روز زاش 
وی او را در بر گرفته .کردا کردآتش ی وا فتزن و دبس از آن ثاعی باوه‌ی دادئد. 

در تار بخ و داستان بونان » در سانش نقن سخن سار رفتد , برای ! که سجن 
بدرازا نکید باید بهمین آتدازه درستاش آتش درن کشور بسنده کنیم و ازستاش‌ان 
در سصررمین رم با ؟.. آ دحنانکه میدائیم رم وارث فر هگ دونان آمتتدش: 2 ستاش و 
نبایشآتش هم ازمیر اث «قدس آن خالك است" . 


اس دت تسج 
۱-ذگاه کنيد به: , 5011 و۲۵ ,صصح توت فصنبا 1۱۵1۵818-۵82 ۲ 


4 .38 :180 -47 ,5 ,1876 810212 (مو۸۷۲1۵ 5۲1۵ ۳۵) 





ا ح اد ۰ 2 

درپابان بادد بادآورشویم که روابات گونا گون دریونان دربارةآ تش وپرور کار 
آن,همهآ ويزش مردمآ نجا را باین] خشیج میرساند که چگونه هر کروهی میکوشيد 
پیدایش آن را بخود بازخواند » از ایشرو است که بوسائیای وع4جوهراو۴ جغرافیا و 
تاریخ نوبس‌بونانی که درسده دوم‌میلادی میزست میئویسد : «مردم | گردی وهجو۸ 
کویند که پادشاه باستانی آنان فوروئوی هدهورم:۳(0 آتش را پیدا کرده و این 





سرافر ازی او راست له پرومتئوس را که بنداشتهاند پدیدآ ورنده | تش اوست» ! 


۱- تاه کنید به: ,توتاناطمک هم تووووطان 19,6 رز فولووونا و۳ 
47 ,8 ,8صعط ۲ طل30 : 


آتش نزن رومیان 

پرورد کار | تش در روم (رم) وستا وبوم:۷ خوانده شده ؛ این واژه در لائی همان 
واژه بونانی هستیا 1:۵5:12 میباشد و سئایش وی در رم هماننه ستایش وی دریونان 
است. کویند که کپنترین‌پرستشگاه وستا را دومین پادشاه داستانی‌رم ؛ لوماپومپیلیوی 
11۷9 1وجموده)[ در تیب یننهُ پلاتن مولع که یکی از هفت پشته‌های 
شهررم است » بنباد گذارد . این پادشاه داستانی را نوسند کان لائن نوشته‌اند که از 
سالع ۱ ٩۷۱۱۷‏ بیش ازمبالاد پادشاهی داشت . 

آتش جاودانی که پشتبان کشور دانسته شده هماره در برسنشگاه وستا روشن 
بود . ازبراینگهداری ابن [ تش‌در [ غازچهاردختر؛ پس از آن شش‌دختر گماشته‌بودند. 
این دختران لبایستی ازشش سال کمتر و از ده سال بیشترداشته باشند . ابنان باستی 
از بپتر بن خاندان باشند و از آزاد کان باشند وازخانواده بنده و برده تباشند * مادر و 
پدرشان زنده واز باشند گان کشورامتالا باشند و درین دختران هیچگونه کم و کاستی 
و شکستکی اندام با بعبارت دیگرعیب و تقصی نباشد . این دختران را ببست تن از 
مشوایان (۳0۵۱۶۵) بقرعه برمیسگز بدند و نان‌بیدرنگه بخدمت‌پرورد گار آ تش‌در 
آمده در سرای| تریوم وستاگه موووم ندعم جای میگرفتند . دراینجا موبهای 
آنان را میبربدند ورختهای پرستاران] تش‌بر آ نان میپوشانیدند . هشگام خدمتآنان 
می‌سال بود , ده سال ازبرای]«وختن وده سالآموخته را بکار بستن وده سال دیگررا 
آموزانیدن . ابنان بایستی‌هماره تش را روشن دارند وبا کیز کی‌پرستشگاهبکوشند 
وباآنچه از آن پرسنشگاه است‌پاسبان ی کنند و آبین فدية ببارایند و روزانه لمازبجای 
آرند وازخداوند خوشیوپابداری امپرانوری رم راخواستارشوند. آ بی که دربرستشگاه 
بسکار میرفته بایستی آپ چشمه باشد وخود این دخثران برستشگاه که وستالیس 


8 خوانده ميشدند » هر روز با مدادان » سبوی سفالن بر گرفته ازسرچشمة 





۱۰ 9 
| گربا ووتم‌و8 آب میآوردند , بویژه وستالیسها بایستی پا و بیآ لایش بسر برند . 
| کر گناه بی‌عسمتی به يك وستالیس دوی میداد: بفرمان پیشوای بزرکك 2170 ومط) 
9) سزای سخت رسیده بلای دیو ار گذاشته میشد ؛ همجن مر دی که او را 
فربفته و گمراه کرده بود بزبرتازیانه جان میسپرد. | گروستالیس غفلت کرده ۰ آتش 
مقدس خاموش میشد , سزای اوتازیانه بود . 

تندیسمایی که آزین دختران بارسا بجای مائده ؛ نم‌ودارشرم و آزرم آ نان است؛ 
همداندامآ نان آزس تاپای‌بوشیده‌است . گردن وسینه وبازوان ویاها در زبررخت سفید 
بلشدوفر اج شهاناست و بیشانی‌بندی که از آن‌نو ارها فروهشته‌بود " باستی سقندداشد. 

وستالینپا میوانستند با گردونه بشپربروند و ا گر بنمایشگاه میرفتند » جای 
افتخاری داشتند ,با گناه‌کاردر بر خورد با نان در آمان‌بود وسزایش دخشوده مشد : 
آ اسنانکه هرجا که تش وستا زبانه میکشدیناهگاهبود و بزهکاران در انحا در امان 
بودند. وستالیسها میتواستندیس آزانجام خدمت سی‌ساله, شوهر بر گززینند وعانتدز نان 
دیگر زندگی کنند اما برتری مبدادند که تا پایان زند کی خود در آستانه وستا بمانند 
و از سرافرازی خدمت باتش مقدی بی‌بهره نگردند . | کراز ءك پیش آمد ناخوشی 
آتش خاموش میشد » دبگر باره برافروختن آن » بآیین دبرین با پسودن دو چوب 
تشزنه از درخت مبوه بهمدیگر , آتش فر آهم مبکردند . خاموش شدن آ نش وستا 
گویای شوربختی بزر ث و گزندی باءیر اتوری رم بشمار میرفت . 

گذشته از آ تشگاهان وستا با پرستشگاهان آن , آتشدانهای خاندان را هم که 
بکار ثبازمندی روز انه دیا مد » بزر ک و ارجمند میداشتند , 

واه وستیبول. و1دا9اذاده۷ که در سیاری از زبانهای کنونی ارویابی بجای 
مانده ویمعتی دالان با دهلیژ و رواق وسرسرا کرفته مشود » باد گاری است اژستایش 
وستا وراوول و آن از واژه وستیولوم بویالیاط 1 وو۷ در [ مده است و آین جایگاه 


1۳ بوده که درهر خائه نگبداری همبد و اجاق خانواد گی‌بود ۰ 





آ ش‌تزدرومیان .۷ 


روزنپم ماه ژوئن جشن آتش مقدس وستا برپا ميشد وبوبژه روز زبارتی بشمار 
عیرفت » زنان رم پای برهنه بزبارت پرستشگاهان پرورد گار آ تش میشتافتند و نذرها 
۳ بتک وک نجنا شکه وه کشعت بهوددان » جانی بو ده که ۶ باك باکان > 
نا مامطعو متتاه‌وروو _ دانسته شده و جز خاخام کسی نبایستی درآن در آید و 
ماتند آنشکدد زرتشتیان که جزموبد کسی امايس‌مي درجایی که | تشدان است در آ ید . 
درپرستشگاه وستانیز درجابی که بویژه مقدس و کنجينة باد کارربپای مقدس‌بوده » جز 
پیوای دینی ۳0۵۷1۶8 و وستالیس 9118اوو۷ ی را درآ تجا راه تبود . 


ا- تگاه‌کنید به: 0۵6 ۲۵ تفص فصتا صقطمونری 08۲ 1۲۳۵1۵019 
۰ 5-8 ,5 ,1910 1۳۴218 ,56800610 

-ظ 662 .۴ ,6 ۷۲۵ ,8عطظ فص ملع 811 اه 200۲۵1۵۵۵8 
۴ 583 

۰ .8 ,1902 218 ایا , صو ۳۵۱۵8۵۵2 ۱۷۰ ۷6۲ ۲۱۵1188 

۰ 4 ۴ ,1958 ۳۵۳15 ,۳38781۳0 ۳19۲۳۲۵ -صهول ۲ص ۲6 مر[ 

۰ 8 ,۲۱2۵ 0۵ و قناولا و وومي صا ول 760112100 1,9 








, 19 .۳ 
۰ ,1958 موطمصتلا روصو 1۲۰ صوب صوباندم فمطو2 ۱۴01081 زا 
: 81.824 ,47 ,43 


فص تون ,و1۳ .۳ صوت. ووط40طوفووومرملم ۴ حوق طمیاطوع۲ 
۰ 532 5۰ ,1808 5۱۵۲ 

( طورح که ۷۵۵۵9-۷69 ) 1۲08۵ دص ورونوو۱ 

1909۰ 18 , 0(08(رع ۵1 دهم ۳۲۵881 9و ۲ دا ۳8 1118001 
, 2 .۳۰ 


| تشز نه 
گفتیم در داستان ماء آ لچنانکه در شاهنامهآمده,آ نش پدیید آورده هوشنگه 
پیشدادی است و آن چنین بود که او روزی در سر راه خود ماری دید » سنشگی بر 
گرفته سوی آن افکند. آن مبگه سنکگه ۳-9 رسنده: نو بر چست 
برآمد بسنگه گران سنگت شرد هم آن وهمآن سنکگ بشکست خرد 
فروغی پدید آمد از هر دوسیگ  .‏ دل سنکه کشت از فروغ آزرنگه 
اینچنین با پسودن دو سنکه بهمدییگر پارة آتش بجهید 
فرذوسی در همان داستان گوبد که مردم با پسودن سنکه و آهن بهمدییگر 
آتش بدید آوردند. 
هرآ نکس که بر سنگد آهن زدی ازو روشنایی دید آمدی 
آتغزنه با آ تشگرهابزاری که‌در پارینه باآن‌آتش بدیدمیاً وردند . سه گوله 
بوده ؛ سنگن,آحنن, جوسن»؛ با آ تشز له اک و آهنین» آهئین و تین ) عتگروم 
رز وین ۰ 
چون روز کاری که از سنگه اسزارهای زند کی مردم فراهم هیشد 
(وناو1 26011 - 2916011616126 کییگر ازروز گاری است کهآ هن بکارمیرفته, میتوان 
گفتآ تشز نه منگین‌بعنی پدید آوردن] تش با پسودن سشکی بسنگ دمگر, پیش از 
آتشزنپای دیگر بکار برده شد. آ نچنان که میدانیم آدمی در آغاز ابزارها وهر آنچه 
از برای زده کی خود بدان نبازمند بود. از چوب و استخوان وشاخ وبویژه ازسنگهه 
میساخت» در همین روز گاران است که با تراشیدن سنگها در ساختن ابزارهای شکار 
وجز این بشرار آتش‌برخوردند.اینگونه ابزارهای سنگی فزون وفراوان درمفا کها 
که آشیان مردم پیشین بوده, بجای مانده است.اژین روز کاران که بگذرم»می رسیم 
پروز کاری که تواستند آهن را بکار برند. از همان آتشی که در سودن دو سنگه 
بهمدینگر» فراهم آوردند. بگداختن و ارم کردن آهن کامیاب شدند. ازسن پس از 
ابزارهای بهتر آهنین بررخوردار شدند. پیشرفتآدمی در زندگی از همان روزی‌است. 


آ تشز له ۱۰ 

که توالست بدستیاری آنش بآهن دست یابد. 

در همه سنکها کم ویش اش نیفته‌است؛ چخماش ( مرو زو) بیش از سنگهای 
دیگر از آن بپرمور است. 

در میان این آتشزنهای گونا گون آتنزنه‌چوبین بیشتر بکارمیرفت. بآزمایش 
دریافته‌بودند که‌بامالیدن دوچوب‌بهمدیگر ] سانش‌میتوان‌باً تش وسید. مته ۲ تشز نه با 
برماههچوبی( <پرماه» پرمپه, پررمد, برماه ماهه) نزدبسیاری ازمردم جهان‌بکارهیر فت. 
ی زد هندوان دو چوب آ تشز نه ارنی 829111 خوانده میشود و آمروزه 
هم سک اه در هنگام مئایش ۱ کنی ۵8۳3 پرورد کار آتش » از برای برافروختن 
آتش بکار میرود. این دو پاره چوب که یکی‌نرم و دبگری سخت‌تر است» مادر وپدر 
آنش دانسته شده وازدرخت یبیل ( ۳۵1411092 ویج:۳ ) گرفته میشود , 

مکی ازین دو پاره چوب, تا . زبرین ( ۵۲28۵0۶ظ۸۵) و دنکش تالك ز بر ین 
۳ خوانده شده با آ تشز نه ماد نشه و آتشزنه ثر یه ؟ 

گذشته ازینکه درريك ودا گفته‌شده که ماترشون ۱391۳19۷88 خداو ند 
آنرخش, آتش را از آسمان از جای دور و از بار گاه خداوندان ب رگرفته بمردم 
رالد ف ای ۳ وگن ودا آمده که ایشدرا 188۳9 آتشی را ازمیان‌دوسنگه 
پدندآور د در اتروودا ۷۵0۵ - ۸۲۵۷9 گفته‌شده که يكك برهمن نام اتسرون 
با پسودن دوچوب بپمدیگر با تش‌رسید. .در داستان بونانی ] تشز نه‌ساخته 
وپرداخته هرمس 116۳۳05 (- 1161011۳1125 )دانسته شده ,اما آنچنان که باد کردیم 
پرومتئوسآن را ازبار گاه خداوند بزر که زاوش ربوده بزمین رسائید و بگفتةدیودر: 


تس ۱۳ 


بوثانی که درمیان سالهای۳۰-۹۰ پیش از مسیح تاریخ خودرا نوشت» اختراع] نشزنه 





-٩‏ نگاه کنید بصفحه ٩۳‏ همین کتاب 
؟- نگاه کنید به ۰ طوددرما ود ۱10۵8 5۵09۳1۸-۳۳11 

۰ 0 ,1956 ۵2۶0۲۵ وطو1 ۷111 
او 6 . 9۵ ,1 ۳۹1۷۶6032 
۴ 3 ,12 .2 ۳18۱۷۲۵۵9 
۵ مه 10 ,16 ,6 ۷۲۵03 - 31178۵باظ 


۷ ۰ 





۰ ۰ و ۶ ۱ 
از خود بروهتموس است 


در داستان دبرین بونان بادشده که‌برومتموس آ تش را پس از ربودن از ۲سمان 
در مك سافه راز بانه شیان. کر ده بزمین و . 

رازبانج, آ نچنان که گیاه شناس فرانسوی تورن فور 0۷0۲۳680۳ که در 
سال ۱۹۵ مبلادی زاسده شده و در ۱۷۰۸ در گذشت, در سفر خود به دونان, نوشته: 
رازبانه (راز بانج 1 دربونان به‌بزر گی درختی است . 

این گاه را که در بونانی 109791۳01 خوانند در همه جای «ونان‌بسیار بروهند 
میشود و بویژه در فالر جمتووط تزديك آ تن‌فزون وفراوان دیده‌ميشود. وی گوبداین 
درختجه از مك پوست سخت پوشیده شده و ساقه آن پر است از مفز سفیدی کها گر 
خوب خشك شود, مانند بك فتبله میسوزد و دیر گاهی آتش را نگاه میدارد. آن‌مغز 
بآرامی میسوزد بی‌اینکهبه پوست کزندی برسد. این است که ساقه این گیاء ازبرای 
بردن [ تش از جابیبجای دیگر بکار آ ید . دربانوردان‌ما از آن ساقه‌ها اندوخته, بکار 
39 آنجنانکه در روز گاران پیش «م چنین میکردند , 

پس از دالستن اینکه این گیاه در خالك پونان چون درختی پرورش میشود . 
میتوان دربافت که چرادر داستان‌بونانی گفته‌شده: پرومتئوسآتش‌را از آسمان ربوده 
در يك شاخه رازبانه پنهان کرده بروی زین آورد . 

پلینیوی نیز از پسودن دو چوب بهمدیگر وپدیدآ وردن آ تش باد کرده‌است". 

گذشته از آنشز به که وازْه رایچ فارسی است. زند نام چوب زبرین و زنده 





| - نگاه‌کنید به: ,۲308188۳ ۳۰ ت۳8 1۲۲2۵۵1 ع1یودق و6 11080۲6 
؛ 66 ۰ ,1951 ۳9۳18 ,(67. 1141۷ 7۲608 
۳ ۲۳8۸0۱1 ,۳۲۵261۰ ۰( .ل وج , ۲۵ تا 1۵۳1159 یاو ۳۶۵8 
: 235-240 ۲ , ۱931 9۵18 سجماه یاو 1۰ 
4 ۰ ,1958 ۴۵۲18 0۵۷۵۵ 016۳2۵ - صفول عم ,یام صز 
*-درباره راژیاته که در گاء شناسی‌از تیرد ۳9۳101112۳[ خناخته شدء ويلدي‌آن تا 
دو عتر میرسدو در آشوری شمارو 5908۳1 خوانده شده و در «ربی شمار گردیده , نگاه 
کنید به شرع اسماءالمقار باختمام ما کی مایر‌هوف 10617۵:0۴ رو , قاحره ۱۹۴ص ۲۸ و 
۵ شماره ۴۵۱ و به مخزن الادویه چاپ بمبلی ۱۲۷۴.ص ۲۸۴ 
3 فیز تگاه کنیت به ء 
94 « ,1948 166۲88 11 7۵1 ,عقاو تفم صع1۳ و ۳10۲۵ 
۴ ناه کنید یه ۰ 111,1 .11 ۳1138 


دز نه +۱ 





ام‌چوبز بر ین‌است که ازمالیدن" نها بهمدییگر آ تش‌پدرید آورند؛ این‌دو تام درفرهنگها 
تاج کر ون است. در پزشکی نیز دواستخو ان دست را که روی هم افتاده,ماننددوابزار 
آتعزنه. زنداعلی(ورههووین)ر زنداسفل( ورا زو )خوانند" . درباره اينو اژه کهعربی 
دانمه شده باید گفت که پموستگی بافزند و دازند ۴ ندارد. 
هم‌چنین وازه خف (بفتح اول) در فی‌هنگها! تشکیره باد شده و در لعت‌اسدي 
آمده خف ر کوی‌سوخته بود. عنصری گوید : 
هو و شکده گشت‌هامو ن‌چو کف بان همه سوخته همحجو خب 
بساز در لغت اسدیآعده: یود بتازی خف بود [آن | کهآتش از سنگه ۳ آ ید 
و درو گیرد و بتر کی قاو گویند وپده نیز گوند. منجيك گوید: 
کر برفکنم گرم دل خوبش بگ کرد بی‌پود ز گو کرد زبانه زند آتش 
در صحاح الفرس آهده: بده بمعنيي بت وود کی گفت: 
آتش هجرانت‌راهیزم‌منم ۰ وآتش دبگرت را هیزم پده 
در ادییات ما نیز واژه‌های :ازی مرخ و عفار که مکی‌چوب | نشز نه‌ثر و دیگری 
چوب آتشزنه ماده دانسته شده بسیار بکار رفته . مدوچهری گوبد : 
جشن سده امیرا رسم کبار باشد ‏ این آین کیومرث و اسفندیار باشد 
زان برفروز کامشب اندر حصار باشد او را حصار میرا مرخ و عفارباشد 
و خی عفن دک امه هتم خزوغات | تشر اسب 
حجلال الدین بلخی (رومی) درمتنوی [ ورده: 
تا نمانی صفر و سر گردان جوچرخ تا نوزی تو زبی‌مفزی جو مرخ" 
زمخشری در حقدمةالادب واژه مرخ را به برد دشتی » بیدمرغزاری و عفار را به 
بید س‌خم گرداتیده‌است َ 
آ- در بحرالجواهر, چاپ طهرآ۱۳۸۸۵ آمده است؛ ساعد مرکپ است از دو استخواني 
که پهلوی هر دو بهم نهاده شده. آنکه آخرآن سوی انکشت تر است زند اعلی گویند ودیگری 
که آخر وی سوی انکشت کليك ( ؟وچك ) است ژند اسف ل گویند . 
۲- ثگاه کنید به جمهرة اللفه این‌در ید , چاپ حیدر آباد دکن۱۳۴۵؛ جلد ۲ ص۰ ۰۲۶ 
ستون ۲. سطر ۲۲ 


۴- مقدمة‌الادب طبع‌لبسیا ۱۸۴۲ ص۱۷ 





۸و۱ آتش 





این درید در جمهر-اللفة آ ورده: والمرخ لبت معروف الواحدقمر خة و هوشجر 

بسرع‌قدح النار . . . والعفار شجر کثیرالنار بنخنمنه الزناد الواحدة عفارة. , ." 
چا 

چنانکه ميدانیم گروهی ازجغرافیا و تاریخ نوسان در سخن از شهرهایابران 
بسیاری از آ تشکده‌ها را که در روز کاران آ نان هنوز روشن بود باد کرده‌اند و از 
بسیاری از [ نان چون یعقوبی (در البلدان) و ابن‌الفقیه و ابن خردادبه و آبن رسته و 
اصطخری و ابن حوفل و این‌البلخی ومسعودی و یاقوت وابوالفدا (در تقویم البلدان) 
وحمدالنه مستوفی (در فزهةالقلوب) و ز کریا قزوینی (در آثارالبلاد), هم‌چنین ازتاریخ 
سیستان و حمزه اصفپائی و فتوح البلدان بلاثری و مجمل التواریخ و جز اینها 
بادداشتهای‌فراوانی گردآ ورده‌ام. امیداست آنها رابا آثار فرور یخته آنشکده‌ها که در 
سراسر ابران دیده میشود و برخی از مسجد‌های کنونی که آتشکده بوده؛ در کفتاری 


جد! گانه با کنم : 


پوس 





تب عمست 








۳۹ فگاه کنید ده چم دا لاه چلد ۲ ص‌‌ ۷۵ سیون سیلر ۵ 4 مي ۲۸۰ سدون۲ سعار ۳ 
دربارة مته آنشزنه با برعاها آنشگیره (0۳111 وحل۳) تگاه کنید به: 

98 0 ۵01421 وهمتطاظ ماو صملع۳۵11 اه فلا ۳۳3001022 
8 27 ,۳ ,]۷ 1955:۷0۵1 جیاوا ۳01 وعوطلا 1۵5 
ء ۷۵1۰ ,1914 صمهطص لو فا ان وتو ۲3۵۳۵۹۱۷۵5۱ 1 

۰ 8 

۰ 1 6 211۳۲01۳ وبا 869 19 قصوق ,عما که »مناولظ مزونه 

1۲0 160. 2۷1۳11 83 


هفت کشو ر 

در جلد یکی بشتها از هفت کشور و نامپای آنها در اوستا باد کردیم . ابنك 
نگ باره درین گفتار نامهای آ نها را در سانسکریت و نامهای آ نها را در بارسی 
آنجنانکه در مقدمه‌قد,م‌شاهنامه که از ثیمة سدء سوم‌هحری‌بهای مانده باد ميکنيم ۱ 

واه کشور در فرهنگها به اقلیم گردانیده شده است. زمخشری نیرز در مقدمة 
الادب آورده:«اقليم, کشو ر ازهفت حصه زهمن تأثحصه اقالیم»" 

بافوت حموی در معجم‌البادان در ز کر اقالیم آ ورده:«قال اپوالریسان» قسم ب 
الفرس الممالك المطيفة بابرانشهر فی سبع کشورات وخطوا حول کل مملكة دائرة 
و سموها کشوراً و کشخرآاشتقاقهما علی‌ماقیل من کدسته وهو آسمالخط فی لفتهم...»۲ 

ابوریحان بیرولی در کتاب التفهيم از هفت افلیم باد مکند"واژه اقلیم که در 
زبان‌مانیز راءیافته بجای کشور بکارمیرود. دراصل‌بونانی‌است: کلیمه 1112 در لائين 


۱08 
کشور از واژه های بسیار کهنسال ایرانی است : 
زبانگهبوقوهول کوس‌هزمان درافتد زلر له درهفت کشور(ءنصری) 
| کر شاه هر هفت کشور بود چو آمیزه‌موشد مکدر بود (دقیقی)" 


2 اوسمّا هفت کشر و امیای هر يث از آن حعقت مار مین بسماز باد گردیده 
است. . 

در کانها سرودهای زرتشت که کپن‌رین بخش اوستاست بجای‌هفت کشور»هفت 
برم (بومی تاج ) ان است: درهمین‌وسپرددر کرده ۰ ۱باره ۱ نامپای‌هفت کشور 
جسن ۳ 1 





۱ بشتها جلد یک سفیعه ۷۵ ور ص ۴۳۳۴۳۱ 

۳ مقدمة‌الادب لجار الة الرعختری لبسیا ۱۸۴۲.صي۸ 

- معجم| لبلد‌ان العجادا لاو تس ۲۳ ص ۲۵ 

۴- کتاپ‌التفهيم بکوشش جلال همایی؛تهران ۱۸ ۱۳ص ۲۰۰۱۹۶ 

۵- آمیزه مو س مردم دوموءنگاه کنید ه گنم پازیافته , گرد آورده‌دبيرسياقی ص ۷۹ 
ام گنرد بد بادداشعع‌ای یا ,گرد آورده نگار نده هی ۴۷ ۱ 


۱ هفت تشور 
ارزهی ۸۳۲62211, سوهی 58578۳91 , فرد ذفشو :۴۲202-21915 وید ذکشو 





0۳۵۴5۱۲ - ۷108 ۰ وئورو برشتی ۱9۳881 - ۷۵۳۵ ۲ و لوروجرشتی - ۷6۲ 
۸ _ خونیرث 17951۳86۳۵ ۰ این کشورها را بارتولومه بترتمب کشورغری- 
"شور شرقی - کشور جذوب شرقی - کشور جئوب غربی- کشور شمال غربی- کشور 
شمال شرقی- کشورمر کزی دانسته است" . 

در اوستا این کسوزها با هم هپتو کسرشور وتو 6ووظا با کس‌شون 
دروب گ جوز خوانده‌شده‌است . توش زا ییا رس ناستان که‌ازروز گار هخاعنشران 
بما رسیده این واژه بجای مانده » يشك ۱ گر بجای مانده بود» باستی همانند واژهٌ 
اوستایی« کرشور» باشد . 

کشور از ریشة کرش 168۲5 در آمده که در فر گرد نوزدهم وتدیداد پار ۲۱ 
باجزء پثیری 1 ,کار رفته بمعنی‌شیار کردن وشخم‌زدن.همین واه در گزارش 
پهلوی اوستابه کیشتن 1:15:۵8 - کشتن گردانیده شده است . کشتن یعنی شیار 
کردن با با خیش (- کاوآهن) خط کشیدن. ازهمین بنیاد است واژءٌ کرش 5۵76۵ 
که چندین بار در اوستا آعده , چنانکه در فر گردنهم وندیداد پاره ۱۰ و پار ۱۱ و 
فر کرد ۷۲ بار؟ ۲۰ و جزاینپا ودر گزارش بهاوی گردانیده شده به کیش 118 ۰ اسم 
مفعول کرشته 187512 درفارسی کشته شده است . 

ازواژه‌های کرشو 195 که دربسنا !۱ بارث؟ آمده و کرشیونت۵۳ 1۵51 

که در فر کرد ۳و دیداد باره ۷۶ و کرشا 18۳55 که درفر کرد ٩‏ و ندیداد پاره 





۱- نگاه کنید به ۰ ووصوملمد 39 هو ماو ۱۲۵ 8مج0 ور و۸ 
04 5۳759801۲2 


۳ داژه‌هایی که در اوستایدو عیشت آهفه پسیاراست ؛ ادروثور ۱2۰۱۷۲۵ < اورد ثوت 
و1۱۱ روده ! تلور 9۷9۲ ثثوت 809 کمان؛ ابر هبو ص این 8810 
روز که‌درداژه پرپر بچای مانده: پریررات هر چون نسیم بادشمال همي ریاند پارواح‌بوگا 
عنبرتی ( انوری) ؛ زفر ]و2 ع زفن 280۳7 زفر» پوژه ۱ 


خدای خوانندآن سک راهمی‌شمنان چه‌بیهدهسخن است‌این که‌خا کشانبز فر(فرخی). .؛: 


از ابتکه حرف وراء » از واژه ارستایی کر شور افتاده, در فارسی کشور شدم معالهاعه :" 
فراوان داریم که از زبا نهای باستانی هرا<» پیشی‌ازدشین» افتاده است» ارشعات+ ۵۳*8 اشعاد؛ 


ارشاك ۸۳۵51۵ < اشك: ترشن وور۲ و۳ ع« تشنه وجر اینها. نگاه کنید یه یسنا پخش دد* 


0 
‌‌ 
و 


3 
و 


و 
سك 
تب 


بوووو و سود پیت پسسسسسسیت سن بت سس مه يس 


هقت کور ۷۰۰ 





۲ مده» درهمها ین‌باره‌ها<ا یی ار اده‌شده کذیر آن کشت کنند بازسنی که‌یبر امو ن آن 
راشبار کشند ؛ چنین جابیاست که در پهاوی کیش ویجار ۷168۳ 5181 و در بارسی 
کشتزار گو بیم. بو کرش ۷۵۲5 - ۳20 کد درفر گرد وندیداد باره۳۰آعده بعنی 
کشت گندم ( کشت جو و دائه ). 

در سانسکردت بر کرش 146879۲ بمعذی شیار کردن است . 

نظ بایین‌ریشه وبنیاد" « کشور» پاره‌ایست از کر زمین که کردا گرد آن شیاد 
کشیده با ,عبارتدمگر.خا کی‌است که دور آن‌خطی کشیده‌شده و آن‌را مرزشذاخته واز 
پار دسگر زمین‌جداساخته‌اند. این‌چنین» کشور پارها بست‌از زمین‌بهناور» فر اخناكتر 
از مفپومی که در فارسی باین واژه میدهيم و بمعنی مملکت‌میگر يم : 

ا کر سر پسر تن‌بکشتن دهیم از آن‌به که کثوربدشمن‌دهيم (فردوسی) 

«مانند وارْءٌ کشور چندین واژه‌دیگرهست که درفارسی مفهوم آ نما تنگتراز 
مفپومی‌است که درروز کاران گذشته درژبانهای باستانی ابران داشتند » از آ تهاست 
خشثر ۰ 20540079 که دریارسی‌باستان واوستا بععنی پادشاهی‌وشهر داری با مملکت 
است 2 در فارسی شهر شده بای بلدة عربی بکار میرود چون شهر تهران م در باریته 
سراسر مرز وبوم‌ایران ژمین پزركارا ابرانشهرمی گفتند . در واژه شهر بار که بمعتی 
پادشاه است , مفهوم دبریتهٌ آن‌یجای مانده‌است . دخیو دابوطو0 س دبکیو ۷صعط۱ 
5 دئینگووواجامتوو ء دربارسی باستان‌دهیو زویوووجبمعنی کشور( بمفهوم‌امروزی )و 
مملنکت است . دهیو سرزمیئی بوده که بر آن دك خشتر باون و تقو وق - 
شهر بان ( ومم وموو ) کماشته‌بود چون دهیو «صر و دهیو بابل و جزاینها . روستاله 
( معرب آن رستاق و رزداق ) در باریثه‌نام سرژمین رو و بوده دارای چندین ده و 
آبادائی و کشتزار, امروزه ازآن دید ( وم) ارادم کنند : 
دوستاریی کاو در [ خر «مست شیر کاو ش خورد و بر جایش فشست (مننوی) 2 


اه ۰ ۳ ۰ ۲ 
دریارسی‌باستان وردن و۷۵۳۵ ؛ دراوستا ورزن وطهوورج۷ ؛ درسانسکربت 
یی 





ان کنیت پادداشتهای کاتها ص ۱۳۸ 
۲ نگاه کنید پکانها (گز‌ارش ددم) صفحه یس ۰ 


۷۷ هفت کشور 





ووز۷ بمتهوم وارهُ شهر کنوئی است » در فارسی برزن شده » بمعنی کوی و محله 
گرفته مشود . 
آمد این توبهار توبه‌شکن ‏ پرنیان گشت باغوبرزنو کوی (رود کی) 
‌ 


در نامه بپلوی ۳ دین | کاسیه » که بندهشن‌خو انده میشود در فر گرد عشثم در 
بارء هفت کشور چندن مه 
در چگونگی زمین 
۱ اندر دین گوید که زمین سی وسه سرتك ( گونه ) است 
5 آنگاه که تبشتر "بار آن‌فرو بارمد از آن در با بدید آ مد" زهسن درهمه‌جا _ 
کی فت و هفت‌باره تردید» آن دار م که در ممان جای داده شده » در بزر 3 
باندازء شش پارء دبگراست که کردا کرد آن‌را فرا گرفته » آن شش پاره 
باهم بانداژه يك پارء مپانکی است که خونیرس است . بآآن پاره‌ها « کشور» 
نام نهادند زبراهر يكث را کشی است. 
۳ یاره‌ای که‌به کست خر اسان است» کشور «ارزه» است ". 
پاره‌ای که به کست خوروران است. کشور«سوه» است. 
وآن دو پاره که به کست. نیمروژ است کشور « فردتیش ؟ ۳۳۵۵5:۵۲5 
و کشوره وبدئیش > 5و0و۷ است و آن دو پاره که‌به کست ایاختراست 


کشوراولورو برشت؟ ۵۱2۲۱۵۵۵۵ و کشور«وئورو جرشت» 0( 
! مسدردین ] کاسیه که بنده‌شن بز رکه ایر | نی‌خوانده‌میشود, در فصل( ص فی گرد )هشتم آزهفت 
کذور یادگردیده» اما در بندهشن لراونال در فر‌گرد باژدهم ودر بندهشن 7696 نیز درف رگرد 
بازدهم‌است؛ نگاه کنیف یه : ,۸۵۱61688218 ۲۱۲9۵080۲8 مود 2۵۳0-51892 

0 .2 ,1986 و80 
0۵ .5 ۱90 12 868,8۰ 212 1ص ,وال ۴۵۰ ۵ 66ظ608ظ۳تاظ 
0 ,۸۵118۲ و ۵0160 ,۷ .۲۵1 ,افو ۵ ۵۲ 2002۵ 520760 
93 - 32 .2 1880 
۲ درباره تیعتر ‏ تشتر د تیر ‏ فرشت؟ بار ان فگاه‌کنید بهجلد.اک بشهاص ۳۲۴ ۲۷۱ 
۳ - ک که در دعن بهلوی آمده ودرزپانهای اروپایی به ۵5 عصصه و۶ هب01۳0 
گردا نیده‌شدهباید همات واژه‌ای باشه که کفدمم وازه کشور از آن در آمده وآن شیار وخطی‌است که ۱ 
کردا گرد «ريك از هفت ار ژهین کشیده شده است . 1 
۴ - در بارة کست ( موی : طرف ) و اسان خوراسان ( مشرق ) وخروران ۳ . 
خوروران ( مغرب ) و نیمروز ( جذوب ) و اپاختر ( شمال ) نگاه کنید بگفتار ۸ چارهو » درد 
هرعر‌د نامه : نگارش نکار نده ری ۲۸ ۰۲۷ ۲ 


هفت کشور ۱۳ 
است و آن که در مبان | نهاست » خونیرس‌خوانند. 
از کذوری مکشور گر نتوان شدن جز برهنمایی و باری‌بزدان . 
" گفته‌شده‌درمیان «آرزه» و «سوه» واخونیرس؟ دریایی‌است ؛ بهری ازدربای 
فراخکرت! پبرامون آن است‌ودرمیانفردئیش» بیشه‌ای( جنکلی ) است 
و در عیان * وروبرشت * و« وروجرشت > کوه بلندی برخاسته انچنانکه 
کشوریرا بکشور دمگر پیوسته (اما) ازاینجای بجای دسگر نتوان‌شدن . 
1 خونیری ازهمه نیکوییپای شش کشور دیگر بهره‌ور است واهرریمن‌چون 
این برتری که‌خونیرس راست. [ بستیزه ] درآ نجا آسیب بسیار پدیدآ ورد ؛ 
چه او دید که خونیرس از کیانیان و مردان برخسوردار است و دین نيك 
مزدیسنا به خوثیری داده‌شده و ازاینجاست که دین بکشورهای دگر برند 
وسوشیانت در خوتیری زاییده خواهد شد , کسی که احربمن را پرانداژد 
و ثن سین بران‌گیزد و رستاخنز بر با ت 
۷ گفته شده , بسا مردان تیرومند از خوایرس بدر آیشد» سراتجام دیو 
درو غ زشت از کشور غوتمرس و از کشورهای دبگر زانده شود . 
هم‌چنین درفر گرد۲۹ «ندهشی > ازهفت کشورباد گردیده و لفته شده , هر لگ 
آزین کشورها را *ردی ؛ است و نامهای این ردان نز باد شده » زرتشت « رد * کشور 
خوفری و همه کشورهای وگ خوانده شده اوست «رد» سراسی جهان باکان » از 
اوست که همه دین یذ در قمنف / 
در اوشتپای دیگر پهاوی نیز بنامپای هر هفت کشور برمیخوربم ؛ از 1 نهاست 
نامه *زند وهوعن مشت ۲6 . دراداتسمان دشات»آمده: ۳ رهت‌گام بدید آ مدن‌سوشیانت, از 
هر رك ادن کشورها ۰ مکی از باکان ( از آنان ق ِ برده شده ) بباری خواهند 
_ برخاست ت و از باوران جاودانی سوشانت خواهند بوو" در * مینوخرد » کفته شده که 


سسسسسسس نس سرت سس وی و 


۱ - فراخکرت. دراوستا وئورو کی ۵8۳ ۷0۱۲۲ در یای‌گر کان (خزر) است. 
۲ سموشیانت موعودی است که در پایان ذند کی این جهان ظهور خواهد کرد . 
۳- 2538 .0 ( بندهشن بزر گد ) ۸۱۸5915 - 723170 
۴ - بهمن یشت قررگردپارة ۴۷ . نگاه کتیدبد؛ 

دصض-(0 , ۸۷۲11 ۷۲۵۸۰ تاقو ۳2۵ ۵۴ ۲۵۵128 580۳60 
۵ م داتتان دينيك فر‌گرد ۳۶ پارثگ, 79 9 ,۷111 ۷01۰ 5.51 


سس نت جات سا ما سا وین انیا و ات سا تست رتیت هلیسو تاه رت بیقعت من فانصا ما سس 


۱۹ هت کشوو 


6 رتخا سس سب ج سس سس بت بت باس ریخ 





رزوی 





خورش‌مردم ارز هی وسوهی وفردذفش وو ددذ؛ش‌ووزو برشت ووروزرشت 28۳5 2722 
شیر استاگ # مر خگ تور ند :۰ هر آنکه شیر خورو تعدرست ار و شمرومند ار ات و 
زئانی کد شبرخورند آسان‌تر بجدا ورتد! ِ 
در اوسّا و نوشتهای پهلوی ازخونبری بعش آزشتی کشور کر باد گردنده ۰ 
زیرا این کشور که در مبان کشورهای دی است ‏ جایگاه ابرانیات شناخنه 
شبه اش ۰ 
در اوستا این کشور میانکی , خوانیرث 2۷851۳9۳82 خوانده شده ؛ شاید 
۰ 5۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ 
معنی لفظی آن«از کردونهای خوب برخوردار ؟» باشد . 
دسا در او کب خو انعر ث‌ با صلات باهسهة ۱ آور ده سله دی بامی ۷ 
ِ و ۹ 
درخشان و فروزان و روشن و تابنالك چنانك در مهربشت پار* ۱۵" رشن بشت پاره ۵. 
سنا , هات ۵۱۷ باره ۳ +وندبداد فر گرد ۹ باره ۹ و«حرز اشپا " آنحنانکه بزودی 
۱ ‌ ۱ سر ۳ 
خواهیم د دی در دساجه شاهناصد 4 خفري بامی آ ده اس 
درتاریخ طمری و تاریخ مره اصفهانی ی امن عسعودی و معجم‌البلدان 
باقوت‌خنرس - خثیرث - خنبارث - هنیره باد گردیده‌است , 
در نوشتهای فارسی دز جایی که نامپای هرهفت کشور :اد شده ‏ درحقدمة قدیم 
شاهتاهه است و این مقدمه کپنترین نمونةً فارسی است که از نیمة سومی صسثء هحري 
بجای مبائده است . آئجنان که میدائيم ابن|لمقفع در دود سال ۱۶۲ تار بخ بادشاهان 
ایر ان ۰ کد جد ای ۳۹ نام داغت از دپلوي تفش کرد 2 ۴ و ترجمه اینالمفنح 
5 بد رما له از ان رفمه اندیت زد خدماد مولفن شوب دار «حیدغان معرف بو ده‌است 
بدا شاه ‌ ۳ امه اک ۰ 
1 ِ یو رد کر لد ۷ ۳ ۳ نگاه کنیدید: 
1 20ج ,۷۲9۵ جح 111227۳80- 6۵110570-1 
۴ تساه کید به : 
64 . ط 5۰ ,۱81۳10100198 ۵ مارا ۷/۵۵ قمداه‌عاصه ۸1 
۳ سح 2۵ لب بار ده ۳ جامی تگاه که ده رده اوسعا گز ارش تکار نده س‌ 3۵ 
۴ب تاریج طبر جلد ۱ ص ۵و۵ و تنگاه‌کنید به بت مقا له فرویئی بکوذنی اقیال ی 


۵ . ثاریخ حمزه اسفها نی چاب بر لین می۲۴ . کتاب آلتنبیه و1 شرا چاپ فاهر» سال۱۳۵۷ 
ص ۹ . ع‌جیالبلدان چاپ من جاد ۷ ناد ۱۳۲۳ صیخ۲ 


هفت کشود ۱۹9 


وس سپ وی وروی و۳ 








چند تن دسکر پس از ابن المققم سیرالملوك هایبی بعربی ترتیب داده‌اند , از 
آ نپاست شاهنامهٌ ابومتصوری بفارسی . فردوسی شاهنامةٌ خود را از روی شاهنامة 
ابومنه‌وری بنظم کشیده نه‌ازشاهنامةٌ دمگری . پس ازشاهنامةٌ منظوم‌فردوسی وتوجه 
مردم بدان شاهناعهٌ ابو‌تعوری از میان رفت . این ایومنصور . کسی که شاهنامة 
فردوسی از روی شاهنامة منتور اوست : ابوهتصور محمدین عبدالرزاق طوسی‌است . 
او از اعیان دولت سامانیان و چندی‌حا کم طوس و نیشابور بوده و سپس درسال ۳۵٩‏ 
و۳۵۰ دو مرتبه سیه-الاری کل ولادات خراسان که از اعظم مناصب دولت سامانیه 
بوده ثایل گردیده و بالاخر. در سال ۳۵۱٩‏ مسموم و مقتول شده‌است. شاهنامه معروف 
باپومنصوری » بفرمان همین ابو منصور گردآوری شده‌است . تاریخ‌اتمام تأشف مقدمه 
واصل‌خود شاهنامها بومنصوری بعطور تحقیق چذانکه در خود مقدمه عذ کوراست درهاه 
محرم سال سیعد وچهل وشش هجری بوده است . 

اين‌مقدمةٌ شاهناعه ابومتصوری که در دیباچه برخی ازشاهنامه‌ها بجای مانده . 
قدیمترین بادکارشری است که از زبان فارسی‌یس ازاسلام تا کنون بما رسده ومقدمه 
است که پیش ازساعلان محمود غزنوی وفردوسی وحود داشت . ابتك چند سعطری‌از 
ا مقدمه که در آن ناعپای هفت کشور بجای مانده : 

* کنون بان کنیم از کارشاهان وداستان آمشان از آغاز کار * آ غازداستان ؛ هر 
کج آ رام کاه مردمان بود بحهارسوی جهان از کرانتا کران این ز سنا مخشمدندو 
بهفت بهر کردند و -رورری را کی وشنود خواندند . تین را ارزد خواندند , 
دوم را شید خواندند, سوم را فرددفش‌خواندند, چپارمرا ومددفش‌خوآندند » پنجم را 
وودبرست خواندند » ششم را وور جرست خواندند» هفتم را که میان‌جپان است خنری 
بامی خواندند . و خثری پامی‌این است که ما بذو اندریم و شاهان او را ابران شهر 


خواندبدی هب« ۲ 


هیدو 3 شور نزو روما موز درارتا و حیت حومپ 8۷19 0و5 دد 


هه متس 





۱ ‌ شاه کنید ال هدر ۰« وت وم ما دداعه دید 1 یر محبد‌خاین ور و دی در بیست معا له باهتعام 
بلس اقیال , طهران ۱۳۱۳ یه دا ۴ 





۱۹ هفت کشور 


سانسکریت بخوبی گویاست که پخش شدن زمين بهفت بهر نزد ایرانیان وتزوهندوان 
هردوازيك ۲ بشخوراست. آ نچه دربارء هفت کشورازفر گرد بازدهم ودوازدهم بندهش 
(دین؟ کاهی ) باد گردس بخوبی بادآ ور سیت دویپ هندوان است . | نجنانکه در 
مهابار انا و ویشتوپوراهاآ مده‌است" نزدهندوان‌بیهای کرشور (د کشور) » دوب | مده 
و این واژه مر کب است ازدوی 874 وآپ 82 ؛ لفظاً بعنی میان دوآب با سرزمینی 
که میان | ب‌جای گرفته با | بخست(< جزیره). بجای‌خوالیرث(خنیرس)ابرانبان 
زد هندوآن جمیو دویپب 0۷۲108 تافاتاول آهمده و ن در مبان شش دو بو 0۷1 
(< کشور)دیگرجا ی کرفته , این‌است که نر بوسنکه چوروونته(1 دستورپارسیان 
در سدء دوآزدهم میلادی " در ترجمةٌ اوستای‌خود (بسنا)؛ وا خوانیرث را به جمبو 
دوبپ گردانیده است . گفته شده کوه افسانه‌ای هندوان مرو م6( که بجای المب 
(ونام01) دونانبان است در دل با و جمبو نپاده شده وهمه ستار گان رونده 
گردا گردآن کوه در گردشا ثف, این کوه مانندپاله کل لوف ر(و2اعم۲) دانسته‌شده 
که بر گهای آن ؛ شش دوب ( کشور) دیگرراساخته‌استه رود کنك‌از آسمان به‌سرء 
آن کوه‌فروریزد واز آ تجاچپار رودشده . بجپانی که درییرآمونآن است‌روان کردد. 

سراسر کوه « مرو » از ژر و گوحراست. بر زبرآن ؛ پایگاه برهما ویزوظ 
دانسته شده ؛ درا نجاست که برورد گاران و ریشیها ( ولطه:8 ) با سرایند کان ودا 
۵۵ و باکان و گندرو ( ووبحوطووروع ) با ايزدان و باشند کان جهان میئوی 
و آسماتی انجمن کنند و بدیدار هم آیند . شش دوعپ درسگر در سانسکربت چنین 
خسوانده شده . پلکش و۳1 - شلمالی 111و - کوش و5یا:1 - کرونج 
وجن ۳۵ - شك ومزوطو -یوشکر 8( گرا کرد اسی‌هفت‌دو یپ( کشور) 
را هقت دربای ( سمودر وق‌دامروة ) بزر کف گرفته‌است : دربای‌نمك باب شور - 
لاون وطهویز » دربای‌شکر اب * ایکشو باحوع(1 » دربای‌باده بامی ‏ سورا و وا8 * 0 
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۸۵۳8۵۳8۵۵۲۵ ۷1 1۳8 ۲۰۲۰ : ۷1۱۵۳۲۷ - ۱۳۲۵۵8 11 24,1 

۲ - نگاه کنید به خرده اوستا گزارش نگار ند» , ص ۱۷۹ 

۳ سورا 6 در ارستا خورا ۲3128 در آ فرین گهنبار پار؟ ۴ دفر گرد ۴ ر ندیداد 
پاره ۱۷ یکاررفته است. 





هفت کشور ۷۱۷ 


دربای کره آ ب‌شده ۳ سریی 589701 » دربای ماست بادو غ ددهی 4 _ دبای 
٩‏ حِ ۲ 
شیر <دو گد 8 دربای | ب < جل و1ول . 


تن نس ورس یس توح تحت سح 
! - هء‌چند واژه دوکد در قارسیه دوم 6 مییاشد از ریشه دوختن < دوشیدتن. 
۲ - درباره هقت کشور نگاه کنید به . 
:303-04 8 ,1882 صفوصه 09120 دم ۲۵1۵۲ مطمواوه ون 
اقطمو [وووی صوطهواوطضصوو0( صوطموع او کول 90۳۳1۴۶ 2761 
: 86 85 8۰ , 1862 1۵1۲21۲ , 5678 6۰ 
دکتر ادن والا 11۷912 که در نهمآوریل ۱۹۶۲ در گذشت‌در یادناعه معدی بحشي از 
دییاچیه شاحنامه ایو مثصوری را که از عفت کشور یاد شده بچاپ رسانیده است نگاه کنیدبه ؛ 
۰ 5 131 ۰ , 1930 صوصمظ , م۷01۲ ۱62۵۵۳121 ۷۵01 


سوگند 
داودی خدایی - آذمایش ایردی 
هه په راست مه په دروغ س و گنت مخور " 
جز راست مگوی گاه بیگاه ‏ تا حاچت تاسدت سوگنن ۲ 

چون درچندین جای اوستا از! زمایش ایزدی باد شده و درنوشتم‌ای بسیاری 
از مردم کهنسال دیسگرجهان از آن‌سشن‌رفنه. اینست که دراین‌جادیگرباره بیشتر بأآن 
میپردازم" ویس ازباد کردن این ین نزد مردم دیگی درباستان » با نجه در اوستا و 
نوشتهای پرلوی دربن بار ءآمده بپشر برهیخووم . 

در ادییات فارسی و در داستان ما ء بنظم و تثر بایشگونه آزهایشهای ابزدی 
بر‌ميخوريم. باد کردن برخی از ] نهادر ین گفتار: راهنمایی است‌بسوی‌صدها آ زمايشهای 
دیگی که کم وبیش در میان همه مردم جهان در پاربنه رواج داشت. در پابان این 
گفتار بك او وت نامه را آ تبجنان که دما زس‌ده؛ خواهیم ]ورد : 

درروز گاران گذشته‌مکی‌ازر اههای‌حلدعوا» مبارزءنن تن بوده که‌درفارسی عرد 
و مرد" و درژبانهای اروپامی‌دو ثل 1ونا۵(دد لائین‌مرن11من۵) کو یند,راه‌حل‌دیگر یکه 
درسر اسرروی‌ژمین‌رواج داشت؛ آ ست که‌درژبانپای‌ارویا ی اردال( ون - تووقجه 
۲۵15) گو بند. ابن‌واژه از آ لمانی باستان‌با ژرمنی است که درزبان آلمانی کنوفی 
1زا شده‌و بمعنی داوری با حکم وقضاء بکارمیرود. اردالآ نگاه بجای آورده ميشد 
که دوطرف دعوا» بیشمار و پسمار (مدعی ومدعی علیه)" ازیر ای اشات حقائیت خود 
هچ ونه کواهی نداشتند » بناچار بخداو ند رویآ ورده آزاو خواستار بودئد که درست 


۱- اندرز آذر پادءهر اسیندان‌پار ۰۸ ۴.نگاه کنیدبه: 
4 ,18999 ۲۵۳۲9۵ ,1828 ۳۵۳۱۵۷۲1 116 

۲- دیوان اصرخسرو آهران ۱۳۰۴.ص ٩۰‏ 

۳ نگاه کنبد به یشتها جلدیکم: بیادداشتهای ص ۵۶۷ - ۵۷۲ 

۴-اخبارالطوال دینوری قاهرء ۱۹۴۰ص۳۳ ۱ 

۵-پیشمار و پسمار یمعنی مدعی ومدعي علیه در تامهای پهلری بویژه در «مائیکان هزاد 
داستان » پسیار یکارر فته. همچین در نوشتهای پاژ ند و پارسی با تها برمیخوررم , پیش ماد 
پس ۴( مار د جر ه آخیر هبان است که در فارسی آمار و امارء گویيم ۰ 





۱ که ۱ ۱ 
را از تادرست بشناساند . در اینجا داوری باخداست ‏ اوست که تواندا نجه پوشده و 
بنهان است » هوبدا ساخت . بناچار دوطرف باید تن‌بازمایش دردهند , هر کدام که 
رستکار درآعد» حق با اوست . این‌است که این‌گونه داوری بامحا کمه را در رم قدییم 
داوری ابزدی با فرمان آسمانی میخواندند و 31018یال 864 میگفتند ودر زیانپای 
اروپابی کنو نی‌چون] لمانی و انگلیسی‌وفرانسه,قوي ۵۶ اصوصعتتال ملاها تن وماووی 
1612 و0 ب وموجعا گویند ۰ 
در اوستا داوری‌ایزدی ورنگه زورو رو (طووب) خو انده‌شدمودر :هلویور وس 
گردیده:,این‌راژه ازمصدر ور جوم در آمده که دراوستایمعنی‌باور کردن وبر گزیدن 
و بازشناختن و گروبدن ودین آوردن است . درپارسی باستان وسالسکریت نیز ود 
وب بمعنی بر گزبدن و بازشناختن‌است ؛ آزهمین بنیاداست « واور» و« باور » دد 
پپلوی وفارسی . 
در ضا لگ بت داوری ایزدی دیویه ووول (ووبلع) نامیده میشود؛ آزواژه 
دبو وپوج که‌خداو ند کاراست ساخته‌شده است! 
در تازری تیوه آزماش را محنة (جمع آن محن ) خوانند » ازینیاد واژه 
انحان . خود « امتحان » بهمین معنی داوری ایزدی با آزمایش خدایی بکار رفته : 
آب وآتش آمدای جان امتحان نقد وقلبی را که آن باشد نران (مثنوی) 
واژه سو گند که در فارسی بجای قسم عربی آورده هیشود ۴ تخانش ناف کون 
آزمایش ایزدی بوده و درتوشتپای بپلوی بجای ورنگه طرروتوب اوستایی با اردالی 
فلافقن بکار رفته است . درادببات فارسی ازسو کند بساهمین مفهوم اراده میشود : 
چرا ترسم زنا کرده تباهی بو کندان تمايم بیگناهی ( ویس و رامین ) 


این است که ما هم این کنتر را که در آزمایش ایزدی است , «سو گنه » 
لا س ‏ جع 
510۳0۱09 ۰ 1 08۵1 ۳۳2۵18 ۳۸۲و و3 21610019111-8( 
۱,6 1959۰ ۳۵۲1۶ ,۲۵۳8۱۵ .یا باه اب71( ید 
۲ مرایجان تو سوگند و صمب سوگندی. کدهر گن از تو فگردم نه بشموم پندی 
دهتدپندم و من هیچ پند فیذیرم که پند سود ندارد پجای سوگندی 
شهید ,احی 











پسسسست ‏ تج اج با دج ناج سس جع مت سس هو میت کت و زا تست تج ار اس 


۱ سو کندنامه 
خواندیم ۰ میم کندآ زمایشی است که پب‌گناه و۱ از کناه‌عار بایزه گر باز شداساند : 
در داستان‌ما ؛ تینو کتفان آب‌و ۳3 بسیاز بر میخوررم ً نو گنل باآزمارش 





بآ تش‌رفتن‌سباوش ۰ مکی از شاهکارهای شاهنامه است . چون‌سودابه , نامادری سیاوش 
نتوانست اورا فر بفته یکلم دل خود رسد " اورا نزد پدرش کیکاوی بمعاشقه با خورش 
مهم ساخت . کیکاوس ازپسر خود بد گمان شده » درین کاراز موبدان داوری خوا.ت 
آنان بدر گفشند » سیاوش باید برای نمودن بیسگناهی خودبا زمایش ۱ نش تن در دهد: 
زهردوسخن‌چون‌برین گوده کشت بر آتش بباید یکی را گذشت 
چنین است فرمان چرخ بلند که بربیگنا هان نیاید گزند 
سیاوش از برای رفتن‌با تش با جامپای سپید باس نشست : 
هشیوار با جامهای سپید لبی پر ز خنده دلی پر امید 
مکی باد کی‌بر نشسته سیاه همی کرد نعلش پر آمد بماه 
آبگاء بنزديكك [ تش‌رفت واز خدا رستگاری خواست : 
چوز بنگونه بسیار زاری نمود سبه را برانگیخت برسان دود" 
خروشی بر آمد ز دشت و زشهر غم آمد جهانرا از آن کار بهر ۰۰ . 
سیاوش سیه‌را بدائسان بتاخت تو گفتی که اسیش با تش‌بساخت 
ز هرسو زبانه همسی بر کشبد کسی خود واسپ سیاوش تسد.ید 
یکی دشت با دید کان پر زخون که تا او کی آبدز آتش برون 
ز آتش برون آمسد آزاد مرد لبان پرزخنده برخم همچو ورد ". 


چو بخشایش باك بزدان بود دم آتش و باد یکسان بود 





و و و یت زد ماد مسا سس سوت و سای تیب سای سا ایا ما یواست رت ات یت و ات مت ات سم 


۷ ۰ شیگات انگین است کد در پیپار یا فرهنگدای نارسی 1۳ بو گند‌یاد گر دیده‌است» 
از آ نیاست لت فری‌اسدی . صحاح! اغرس محبد‌ین هندوشاه : مجمیم الفري سروری , فر هتگها 
رشید‌ی دبرعان قاماخ ۰ 

۲ س در شاهناده چاپ بر‌وخهم ۳ سوم صلیده ۵۵۲ در دود جا ,اجه سچه ( سید » آعده ۰ 
درست سی است ومراد اسب سیه‌است . در چند شهي پيشي گفته شده ۶ یکی بار گی بر اشته سیاه #: 
باید باد آور شد که سیادش با سیاوخشی که درادستا سیاررشن طوکاتو بو آمد» , لقظاپمشي 
در ده أتت سیاه ااسث - 

۴ - ورد : در اوستا درد 79۵08 درپپاری ورد شده . درد عرربی بیتلی کل سرخ 
از پهاوی گر فته شده است. 


سو کند ۳ ۲ ۱ 


۰ ۰ ۰ 11۱ هه ۰ ۱ 
خروشیدن امد زشهر و زدشت 
چِ 


چر زان کوء! تش‌بهاهون گذشت 


نمو نه وگو ی از آزماش آتش در داستان ویس ورامین بجای مانده است. 

فخرالدین استر آ بادی گر گانی بگفته خودش داستان ویس ورامیسن را از يكك 
نامه پرلوی درسال 4۰ صهحجری برشته نفلم کشیده است , این داستان باد گاری است 
که از روز کاران اشکانیان بما رسیده است . بادشاهی ازخراسان زمین (عرو) از ذن 
زیبای خود ویسه , دختر پادشاه عاد » بد گمان شده وی را دوستتار برادر کهثر خود 
رامین پنداشت . از برای بر کار کردن این بد گماتی از ومسه خواست که سو کند 
خورد وبيگناهي وپا کدامنی خود را در رفتن با نش بنماباند. درین آزمایش ایزدی » 
آین دینی بیشتر ازشاهنامه (در داستان سیاوش) باد گردیده و وازه بو کتق دزی 
به‌فهوم دبرین‌خود, داوری ایزدی با آزمایش خدایی ؛ بکاررفته‌است. موید شاه به زن 
ی 





بدین پیمان توانی خورد سو کند 
اکر سو کند بتوانی بدین خوزد 
جوایش داد وس ماه پسکر 
چرا ترسم زا کرده تباهی 
نپیسد جرم تا کرده دوانی 
بییمان و بسوکندم مترسان 


چو در زیرش نباشد نا صوابی 


که رامین را نبودش با تو پیوند 
باشد در جپان چون تو خردهند 
بت آزاد سرو یاس‌ن ‏ بر 
سو گنه ان مایم بی‌گناهی 
بگندد سیر ناخورده دهائی 
که داره بکنه سو کید آسان 
چه س و گندی خوری چه‌سردا بی 


۱- درسنت‌ایرانیان چای آزمایش سیاوش در ابر کره (ابرقوه) بوده , شهری که درهشتاد 
میلی جنوب فر بی‌پژدوافع‌است . ابن حوقل و پافوت گویند که در آنجا ثپه و تل بزد گی‌است از 
خاکستر آش‌سیاوش. «وپقرپ ابرقویه ثلال رماد 5لجبال اثعظام العی‌صمودالتل و تزوله تحومیل 
۵ عم قوم نها ثار نمردد و عوخنطا ‏ ان تعرود کسان کنما نیا ومساکنهم بیابل» (سور: الارض ‏ 
لیدن۱۹۳۹ می .)۲٩۷‏ 

در مجم البلدان یاقوت پتفصیل داسعال سعدا ( سودابه ) دختر تبم ( پادشاه یمن ) زت 
کیکادی باد گر دیده , چن‌اینکه باشتباه پسر کپتارس‌را ؛ کیخسرو یاد کرده‌است وبا بدسیاوش‌پاشد. 
1 شاه کنید یه هیجم الیلدان به‌اپر قه ء آ- باقوت آورده : وبهانل عظیم من‌الرمادین عم اعلهاانها 
ثارایراهپم العی چعلت علیه بردآوساجداً . پاربیه دومیتار 9و6[ ول روط و8 آن را 
ترجمه کرده ۰ وووو لوق بو ط902 ناور وراه و۸0۲ ۵ 1۵15 6۱ 
مقصرد یا فوتهیا نار کونی برد دسلاماً علی ابراهیم» میباشد 


۱ 


شهدشه گفت از ین بهئر چه باشد 
بخور سو کند وز تهمت برستی 
کنون من آتشی دوشن فروزم 
تو انجا پیش دینداران عالم 
هر آن کاهی که‌تو سو گندخوردی 
مرا با تو ثباشد نیز گفتار 


۰ شبنشه خواند بکر موبدان را 
7 آنشگاه لختی اش آورد 


بسی از صتدل وعودش خورش داد 
ز میدان آتشی چون که پر آمد 
چو زرین کنبدی برچرخ بازان 
وسه گله کنان گوید 7 
کنون در پیش شهری و سیاهی 
مرا کوید باتش بر گنر کن 
بدان تا کهتر و مپتر بدانند 


سو گندنامه 


بپا کی‌خود جز ین درخورچه باشد 
روان را از ملاهتها بشستی 
برو بسیار مشاك وعود سوزم 
بدان] تش بخور سو کند محکم 
روان را از گنه پا کزه کردی 
نه پرخاش ونه پیکار ونه آزار 
زلشکر سروران و کهبدان را 
پمیدان آتثی چون کوه بر کرد 
یکافور و بىشکش پرورش داد 
که با کردون سروی همبر آمد 


شدء لرزان و زرش پاك ریزان 


زمن و اهد تمودن اش 
جپان را از تن پا کت خبر کن 
کجا در وس و رامین بد گمانند 


چون و بسه بسگناه نبود. دریافت که در آزمایش] تس رستشکار نخواهدبود.این 
است که بارامین دوستارخود و بادابه خویش ینهانی‌از آن گزنددور گشته به‌ ری رفتند 
ودرخان ومان یکی از دوستان رامین پنهان شدند . شاه موبد پس از آراستن آیین 
آزمایش وبر افروختن آتش کلان و کرد آمدن سران وبزر کان » ویسه راخواست : 
که اوسو کند ویسه خواست‌داون دل از مد گمائی بر کشادن 
چو وس ماه پیکر را طلب کرد 
همی جستش زهر سوب شبانروز 
‌ 
جلال‌الدین رومی ( بلخی ) درمثئوی خود از «بحث‌سنی و فلسفی درسرحدوث 


اه لگاه کنیه به‌دیس و رامین , , 
سصفحه2 ۴ ۱ ۱۵۲ 


زمانه روز او را تيره شب کرد 
۱ 
بدل درآ تشی مانده جهان‌سوز 


شتي محبد چیف‌محجوب , تهران دیماه ۱۳۳۷ ۰ 


سو گذد و ۲ ۱ 


و قدعمت عالم*سخن عیدارد.چون [ نان در گفتگوی خود ثتو ااستند ۳ همدمگر ساز فد 


هست اش امتحان |خرین کاندر ۱ تس در فتد آن دو فرین 
عام و خاص از حالشان ءالم شوند از گمان و شك سوی ابقان روند 
آب و آتش آمد ای جان امتحان نشد و قلبی را که آن باشد نپان 
با من و تو هر دو در آتش دوم حجت بافی حیرانان شویم 
با من و تو هر دو در بحر اوفتیم چون در دعوی من و نو کوفتیم 
در بابان گفتگو بآزماش آتش تن در دادئد : 
همچنان کردند و در آتش شدند هر دو خود را بر تف آتش زدند 
فلسقی را سوخت خا کستر شد او متقی را ساخت ازه‌تر شد او 
آن خدا کوبنده عرد مدعی ‏ رست و سوزید اندرآتش آن دعی! 
۷ 


درمثنوی سالامان و اسال جامی که کویا سال ۸۸۵ سروده شده » از آزماش 
آتش سخن رفته‌است. حکانت سلامان و ابسال را جامی از دو شرحی که امام فخر 
رازی و خواجه تصیر طوسی پر اشارات شیخ‌الر‌گیس اب وعلی سینا نوشته‌اند اقتباس 
کرده‌است. در موضوع آزمایش سالامان وابسال؛ خواجه لصیر طوسی در باپ مبادرت 
جستن سلامان و ابسال يا بکدیگر بهلاك کوید : « فاخذ سلامان و ابسال کل‌منهما 
بد صاحیه » والقیا تفسهما الی‌البحر فخلصه روحانیة‌الماء باهر الماك بعدان اشرف علی- 
الهلاك و غرقت ابسال » 
چنانکه دىده میشود بروایت خواجه تصیر آزمایش سلامان و ابسال ؛آزعاش 
آب بوده » آما حامی 1 آزمایش آ تش باد کرده انش 
داستان‌سااعان وابسال در بن‌پو فانی‌است و آنایشست‌که بك بادشاه بونانی‌پسر 
- مقنوی چاپ علاها دوه : طهران ۱۲۹۹ حجری, س ۳۹۹ ۴۰۰ 
نگاه‌کتید به جامی تا لیب علی‌اصتر‌حکمت, تهران ۰ ۱۳۲ص ۱۹۰ - ۱۹۳ وپه‌هاز 


و تاأالیف اروارد برونه ۰ ترجمه و حواشی علي اصغر حکمت م تهران ۱۳۲۷ شمسی: 
۵۸۷ - ۵۸۳ 





صو گندنامه 


۷۱۹ 





زیدایی داشت ت بنام سلامان ۲ او را به داب خو برویی‌بنامابسال‌سیرد؛ باایتکه‌دابه‌بیست 
سال‌بزر گنر از کوه شب خوار بود عاسق او گردیه : جون سالامان بسن بلوغ زسیث ۲ 
اسال او و بجادو بی فر دفمه مغمون خود مات , شاه که از راز اس عاشق ومعشوق 


۲ گاه کشت سرخود سلامانر | نکوهید و بمد واتدرز داد : 


چون سلامان آن نصیحتپا شنمد 
خاطرش از زند گانی تنگه شین 
چون حیات مردنی در خور بود 
روی با اسال در صحرا نباد 


دشمه بشته هیمه از هر جا بر ین 


جامهً آسودگی بر خود درید 
سوی نابود خودش آهنگه شد 
مرد گی از زند کی خوشتر بود 
در فصای جان فشانی پا نهاد 
جمله را یکجا فراهم آورید 


در پشعه و کوه اوف‌کند 


جمم‌شد زآن پشته‌ها کوهی‌بلند آتشی 
دست هم بگرفته درآتش شدند 
ابسال بود 


هردو از دیدار آتش خوش شدند 
شه نهانی واقف آن حال بود 


۰ ‌ 


همنش ‏ بر 
بر مراد خویشتن همت کماشت سوخت اورا وسلامان را گذاشت 
بودان غش‌بر زر این زر خوش  .‏ زر خوش‌خالص بماندوسوخت‌عغش 
1 کر شکستی اوفند بر غش فند " 

چون زر مفشوش در اتش فتد ی ی ات 

در دنبالة آزمایش سلامان و اپسال » جامی از یسك آزمایش دمکر آتش یاد 
می‌کند وآن این است که مبان با منافق و كت مومی کفت‌گوی دسی در گرفت 1 
سرانجام برآن شدند که از بر ای ازیات خوو بآزماآتش رویه آورئه ۰ هو من ردا: 
از ماوق بر گرفته در عیان ردای خود تیه در مان کورءٌ ان نپاد ۰ ردای منافق 


سوخت ۳ ردبای دون سالم عااد ۰ 


دین پرستی کورة انش به پیش 
با منافق شيوة در دین دو رنکه 
آن‌متافق کقت‌با این‌دین‌پرست 


زو ِِ طلب ک رد از نخست 


گرم‌چون! تش بکسب و کارخویش 
از پی اثبات دین برداشت جنگه 
هان تسار ار حجمی داری یف‌ست 


در ردای خوشتن تسش تست 





شگاه کنيوت فه 3 و بسال عبفا لر‌حمن جأمی؛ پكوشتي سر ف! لدینالکقبی: پمبت 
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نیو ونکت ۷( 
بشست ح ح ویب تس یت نا 
دز هیات کوره ۱ تی نهاد 


عائد سالم آن ردای مرد دنن 


در ردای خصم دبن اف فتاد 
هین ببین خاصیت لور یقن 
کان‌درو نی‌سوخت چون‌خانالاوغس والجه بیرون‌بود سالم ماند وس 
‌ِ 

دز مخزنالاسر ار نظاعی فعتر به ۱ حکایت دور حکیم ممازع « ۳ عمخورمم. جون 
آن حکایت اند کی بیچیده است؛ چئن مینماید کهآ نوم باك گونه آژماش با داوری 
ابزدی باشد ِ 


هر دو بشبگیر نوائی زدند 
کر سر ناساخشگی بگثر ند 


:۷ که در دن‌مابه فوی‌دل‌تر است 


حازد فروشانه صلالی و ودوق۱ 
۰ ۵ ۰ ۰ 
ساخته‌خویش دوشر بت خور ند 


شربت زهر که حلاعل‌تراست 


۳ مت یکی فن‌دهند حان ده صو رت ۳ تن‌دهمد 
خصم نخستین‌قدح زهرساخت کزعقءش‌سناث سیهر! کداخت 


زهر بیاد شکر آسبان بخورد 
زت‌کو رهم تر مالك ۳ 


شربت اورا ستدآن شیرمرد 
نوش کیا پخت و بدودرنشست 
سوخت‌چویر و انه‌ویر بازیافت 
از چمن باغ مکی 13 بجید خواندفسونیو بدان گلدمید 
دای مق یت فد آن کل برکارتر از زهر او 
دشمن از آآن کل که فسون‌خوان‌بداد ترس در او چسر مشدو حان مداد 
آن پعلاحاز تن خود زهر برد ت رم ا ل ز توهم ی 

شاث فسست ی ۳ درین اشمار از آزماش ایزدی اد نشده بلکه در آن از توهم 
امن وووورج) سخن رفته و خود حاهی هم دریا بان آن کنته ۰ « وین کی کل 
زنوهم‌پمرد» . 





ات شبگیر ۱ بسا دعب : پیش‌ازبامداد. خا نه‌فروش: : کی که ار ۰ ند ۱۳ نی‌جها ز پشت‌ یا ده 
آم نوش کیا + بادز ده ریائر باق کو هی که‌شر بعی از آنثا يك سال آدمیر | أز گز ند مار و کودم 
ار کنار دار د 5 
۳ - تگاه کنید چه خجمته تظامی ۳ مخن‌نا لاسرار ‏ جابپ یمبلی۵ ۱۲۶ مصی ۳۶ 
۴ب شگاه کنیدبه ۱ 


۶۵ ۰ 1921 مو۵دمرون , مور قرو ۳ مر ممتمذ۱۵8 صولنطه۸۳ 





۸ ۷ ۷ سو گندنامه 





همچنین داستان با تش‌انداختن پادشاه بابل اپراهیم راء از سو کندیا|زمایش 

ایزدی بشمار نمبرود . 
‌ 

از داستانهای منظوم ادبیات فارسی که بگذرم در بسیاری از نوشته‌های‌پارسی 
و تازی باینگونه آزمایشها پر میخوريم . از آنپاست تارینخ الیعقوبی تألیف احمد بن 
ابی‌ه‌قوب بن جعفر بن وهبالکاب » معروف باین واضح که در سال ۷۸6 حجری 
در گذشت . وی‌درسخن‌ازمانی گوید : مانی در زمان شاپور بدید کشت ویس از شاپور 
هرمزد يك سال پادشاهی داشت و در روز کار یسر او بهرام ؛ مانی از هند بر کشت 
و میان او"و يك موبد در سر دین گفتگو در گرفت . موبد بد و گفت : باید بمعده 
من و تو سرب گداختهر یز ند هر کدام از ما که ازآن زیانی ندید » حق با اوست . 
مالی بدو کفت : این‌کر ستمگران است" . 

ازآزمایش سرب با مس وبا روی و آهن کداخته چندین‌بار در نوشته‌های‌دینی 
پپلوی در بار؛ وخشور زرتشت و آنرپاد مهر آسپندان بررميخوريم و آن را بجای خود 


باد خواهيم کرد . 
چ 


حمدالله مستوفی در تزهةالقلوب که درسال ۰ هحجری نوشته شده , بك گونه 
آزمایش‌ایبرا چنین باد کرده : #در جامعا لحکایات مده است که حکمادر زمان‌نمرود 
در هفت شپر جوت او هضت طلسم ساختند که بدشواری عفل پذبرد ۰.. و در بنجم 
غدبری بر آب که در داور بها حا کم بر کنارش اشستي و حدعي و مدع علبه را برآن 
آب گذر فرمودی » عادش گذون دافتی و کاذب عرق شدی»؟ . 

عد 

امن احمد رازی همزمان شاه طهماس صفوی (4رف ٩۳۰‏ هجری ) در کتاب 
۱ - فاحضره پهرام فساأله عن‌امره فدکرله حاله فجمم بینه‌و بین الموبذ فناظره ثم فال‌له 
الموبد پذاب لی‌ولك رصاصی یصب علی‌معدئی و معدتک فاینا لم‌یضره ذلك فهو علیا(لحق , فقال 
هذا فعل الظلمة ... 

تگاه کنید په تاریخ الیعقوبی » نجف ۱۳۵۸ , الجزه الاول صفحه ۱۳۰ ۱۳۱ و به‌ماثی 


و دین او تالیف س . مر نقی زادء و حواشی اهمد اثثار تهر ان ۱۳۳۵ حی ۱۰۳ - ۱۰۵ 
۲ سر زر هد القلوب تالیف حمداله ستوقی. پسمی لیسترانج .۰ لیدن ۹ سس ۲۹۲ 


سکیا هو 
هفت اقلیم درسخن از یمن و سلسلهٌ پادشان تبابعهٌ بمن ( از خاندان ثبع ) کوید : 
« حسان بن تبع الاصض آخرین تبابعهٌ یمن بود و مدت هفتاد سال در سلطنت و اقبال 
گنرانید . و در زمان ابالت خود بعزم تخیر بلاد و امصار اعلام ظفر | ثاربر افراخته, 
ایئداء مدبثه طسهرا محاصره‌کمود . آخرشنید که آن شهرسرای هجرت پیهمیر آ خر 
زمان خواهد بود . تر لك همحاصره نموده رامت عز دمت بصوب مکه متبر که برافراخت 
و چون صورت تخر هب بست ال را دز صمیم قلب حای داد همانروز دستها و باهای او 
خشك شد و آخر نقش آن اراده از صفحهٌ خاطر سترده علتش بصحت عبدل گشت و 
علبس بلبای دین موسی کردید و چون متوجه دارالملك خود کشت اکابر و اعاظم 
بنی‌حمیر ععروض‌داشتند که توترك دین | با واجدادخود کر ده‌ای؛ دمگر طر بق‌اطاعت 
تو لمی‌سپریم.ثبم گفت بیایید تا باتش التجا نماییم . حقیقت هر ملت که ظاهر شود 
باتفاق آآن کیش را قبول فرماییم . و در آن زمان دو کس را باهم خصومتی می‌افتاد 
بغاری که در نواحی‌صنما بود مبرفتند و آئشی از آنجا سرون‌آهده خصمی را که بر 
باطل بود مسوخت . القصه مشر کان باینان خوش در علازعت تبع بدان غار رفتند 
و بدستور ممپود آ ی عظیم از آن غار بیرونآمده اصنام‌را خا کسترساخت.بذابر آن 
سایر یمنیان دین عوسی را اختبار کردند» . 
9 

دیگر از جاهابی که از داوری ایزدی با آزماش!سمانی سخن رفته در کتات 
آثار البلاد و اخبارالساد تألیف ژ کرباین محمدینمجمود القزو نی است که در روژ کار 
المعتصم | خرین خلیفةً عباسی (۰ ٩۵۹-4‏ هجری) در بعداد میزیست . آ نچه قزوینی 
در بارة | زمایش مردم اروپا باد میکند » باآ نچه در کتابپای دانشمندان مشبی کذونی 
دربارة حقوق مدلی ارویا در فرون وسطلی مبخوائيم , سازش دارد . قزوینی در سخن از 
*روم > از این محنة ( امتحان - آزماش) آتش‌وآب نزدمردم عیسوی کیش چنین 
باد می‌کنی : «۱ نان راراء ورسم‌شگفت انگیز اس "هر گاه دوقن را باهمدیگر اختلافی 
یش آید » باهم مبارژه کنند ! یکی‌از آن دو کشته شود با تسلیم گردد یک که 








۱ - هفت اقلیم , چاب کئله ,۱٩۲۷‏ ص ٩‏ 





تست سس تست وان سر سرت اب دا مس وی 


ا زار اش ۱ گر ۳ متهم به مال با حون باشد ؛ آهن گداخته ما میتی 
میگیرد و چیزی از تورات و اتجیل بر آن‌میخوانند. دو چوب بزمین استوار میکننه 
آنگاهآ هن راپا انبر بر گرفته‌بر آن دوچوب می نهند؛پس متهم میا بد ودست‌خودهیشوید 
و آهن‌را برمیداردوسه کام‌برمیدارد. پس از آنآ هن را میاندازدو دست اورا می‌بندند و 
مهری‌بآآن میز نند وشباتروزبا ن‌پاسبانی‌میگمارند.| گردر روز سوم‌از] بلهآب درآعد , 
پس او گثاهکار است » اگرنه بب‌گناهاست و دیگر ] زمایش آب است و آن چذن‌است 
که دست و پای بزهکار را با ریسمانی می‌بندند و کشیشی اورا پسویآب پرده , درآن 
مماندازد و سر زیم بدست میگیرد ۰ ا گر او روی‌آب مائد گناهکار است و ۱ گر 
دراب فرورفت , بسگناه است چد کمان میکنند آب اورا پذیرفت . 

آزماش آب و اش ازبرای بند کان است » اما از برای‌آزاد کان» !گر بمالی 
کمتر ازپنج دینار مهم باشند" دومرد با چوب و سپر باهمدییگر پیکار کنند و بزد و 
خورد بردازند » تا مکی از آ نان زک فا تسليم‌شود. اگر 9 از دوطظرف دعوا زن 
با شل با بهودی باشد » پنج دنار میپردازد بکسی که از برای او مبارزه کند 
ا گر درین عبارزه متهم شکست خورد ؛ او را بدار میزنند و از مسال او بمبارز 
ده دار مدهید.» 

قروینی در جای دبگر ۲ ثارالبلاد که از زرتشت بادميکند: از آ زمایثی که او 
داد چنین کوید : 

د آنگاه که زرنشت خودرا ببغمسر خوااد , چون ننوائست خود را بات 
رساند » روزی آزذعاف ستف ابوانی که کشتاسب درآن دود وی فرود اعد کات 
وهعه کسانی کد در بسا بودندهر اسان‌شدند. کشتاسب از او برسید ؛ تو چد کسی‌هستی: 
گفت من پیغم‌برم و از سوی خدا بنزد توآهدم ؛ شاه گفت گرچه ما امن شسگنتی را 
دیدیم که از سقف فرودآمدی » اما باین بسنده تکتيم » مارا دانشمندان و حکیمانی 
است باید پا آن‌ها ناناره کنی ۰ گر بدرتی تو گواهي دادند » ثرا پیروی کنیم . 
زرتشت آن را پذیرفت . شاه فرمود :۱ داندمندان و حکیمان را کرد آورند و دعری 


او بشنوند و شاه را از آن ۲ گاء سازاد. یی از آنکه مخنان ام شنمدند بگشتاسپ 


تست تست ی بت تا سس سس یتست وس سس سس وی ۳ وس و ای سس سب ی سس وت یت سس ی | 





نتو گنت ۱۳۹ 
گفتند سخنان او شنيدیم او را براه‌راست بافتیم , چیزی که مانده این است که باید 
از او برای پیغامیرش معجزه‌بخوآهيم» پس گفتند داروبی برتن او بمالیم , آنگاه 
مس کداخته بروی‌آن بريزيم» | گر بدو آصیبی نرسید " او را باورداریم . زرتشت این 
آزمایش را پذیرفت . آنگاه مس گداخته بروی سینه وی ریختند و هر فطرءای 
از آن گوبی کردیده‌بموهای‌وی‌پیوست, بدو گز ندی‌نرسید. این گوی‌هارا در ( کنجينة 
پادشاهان ) مجوی (زرنشتیان) بافند » گر امی‌وفرخنده‌داشتند,پس ازین کفتند»دبگر 
عذری نماند اورا به‌پیغه‌بری‌پذیرفتند . گشتاسپ فرمود در سراسر کشور آتشکده‌ها 
ساختند وآ شرا قبله‌خواندندءنه خداوند کار . 

چ 

شیح فر مدا لدین‌عطار نیشابوری که درسده هفتم‌هجری‌هیز بست در تذ کرعا ولا 
در سخین از مالك دیشار گوید : 

د تقلست که مالك را با دهرئی مناظره‌ای افتاد, کار برایشان در آزشد» هريك 
می گفتند من برحقم . اتفاق کردند که دست ماتك و دست دهری هردو بهم بندلد و 
برش نهند » هر کدام که بسوزد او بر باطل بود و درآ تشآمردند دست هیچ کدام 
نسوخت وق گر تحت کفعتن هردو برحق‌آند . مالك دلتنتگت بخائه باژ هد و روی 
برزمن نهاد و مناجات کرد که هفتاد سال قدم در ابمان نهاده‌ام تا با دهری برابر 
کردم؟. وا شنود که تو تدانستی که دست تو دست دخری را حمادت کرد که اگر 


دهري دست تمپا دز آتش نوادی که هه بر و ی‌آعدی ۳ 


تحت نت ری 





 !‏ ثگاه کنید به آلار البلاد و اخیار الحیادتصنیف ز کر بابن محه‌دین محسودالقز و دنی؛ 
بیروت ۱۲۸۰ هجری ۱۹۰۶۰ مرلادی صس ۲۹۵ ۰ ۲۰۰ و ص ۲۱۱ 
دتگاه کنید به: ۱۷۰ ون صوع1 اصونوصم ۶و قطو۳۵ فطل عاوو20۳۵ 

1 ۲ ,۷۵۳16۰1901 16 ,2014501 آ 

و ناه کنیف به کتاب عداأیب المخلوقات وظراب | لو جودات تیف ز کر با دن عطعد بن 
مود قز و ینی؛ بگوشش تصر الله‌سبوحی ثهران ص ۴۱۱ 

۲ از مشاهیر ثابمین وزاهد بسیار مدروف ,صره ک.؛ در زدد و اعراش از دنیا «مواره 
برمشل ز ندی؛ ثرا که مالات دیداد فيستي سمدی طر‌بق تیست هگ زهد ماتك دودار (سمدی) 
دفاتاو را مورخین پاختلاف در سئه ۱۲۶ با1۲۷۲ با ۱۳۰ یا۱۳۱ تگاشته‌اند 

نگاه کدید ود شاه الاژزار تا لیف چدید شیر از که بگوشتي محول زو ینی ۶سا فبال: طهر ات 
۱۳۳4 ی ۰ ۲ 

۳ فگاه کنرده به کتاب تف که ۱(اول!: تالف شوخ ابی سا مب فُر «ذا لدین نار . تم ات 
۱۳۳۱ جر ی تمه ال ص‌ِ‌ ۳ 





۱۳ وهای 
آذما یش ایزدی در قانون حمود بی 

ستونی (610ع8) که‌ازحموربی ۳1 ددع۲۷ بجای‌مانده کهنتر ین‌سندفانونی 
(۱۳15[ و00۳۵) جهان بشمار میرود . درهمین ستون در دو پاره فطامرعتعو و 
به آزمایی ایز دی با اردالی 089110 مر میحوديم و ادن تفن نمونه است 
که دربارء ایگونه داوری دردست است وبسا کپنتر اژداوربهای ایزدی است که در 
ودا و اوستا ونورات‌باد گردیده واز آ نهاسخن خواهیم داشت 

زه‌ان حموربی پادشاه داد گزار وتوانای بابل رامختلف باد کر ده‌اند. گروهی‌از 
دانشمندان زمان دادشاهی اورا ازسال ۸ ۱۱۸ پیش ازمیلاد مسیح‌دانسته‌اند. 
چند تن از خاورشناسان وتاریخ نوبسان.زمان اورا پیش ازهجدهمین سده پیش از 
مسیح باد کرده‌اند , چندتن از آنان باز بالاتررفته , قدمت قانون او را ۲۷۵۰ بش از 
مسیح دانسته‌اندهاظر باسنادی که در کر انة فرات در «ماری» روز که امروزه تل 
هربری خو انده‌میشود بافت‌شده؛ ثاز , بخ اولی درست تر مینمایه . «هروزنی » رگا 
شهر باری آورا۱۷۹۱ ۱۷۸ بیش ۱ است‌و 1 ن درخشنده‌ترین روز کار 
فرهنگه یا تمدن بابلی است » در روز گار اوست که زبان شومری درآن سرزمین 
ازمیان رفت وفقط زبان‌فرهنگی کردید". 

اين فرمانگزار فرزانه وبخرد که خود را در لوشتهای خود داد گسترخوانده , 
بنماد گذار «داد» در کیتی دانسته شده است . 

در تورات‌درسفر | فردش ( 3۵828515 ) درباب ع باره۱: امرافل توطوروتو۸ 
پادثاء شنمار ( < شومر) و همزمان ارام( < ابراهیم) باد گردیده است ۴ 

این پاره سناث( 4وینوج ) که ازاو بیاد کار مانده ؛ دوست‌وهشتاد و دو پماره 
ار (داد) در برداردو گوهر بسیار ار کرآنبها بی‌است که‌روز گاری, سیصد کیلومتردوزتر 


۱-نگاه کنید جه- : ,۸6۲18۱۳۵ ۵ ۳ 8۸9 ۲۱18۲01۲۵ ,۳۲۳۵21۲ .۳3 
140-1 ا6 23 .۲ ,18947 9218ظ , 0۵10 ۵0919100 ره ۲۵001 
۲ -ثگاه کنید به و۲190 صوج 8010 ۵ظنا ۲حاق8ف :+ 17۳ 

5228۵: 198: 8, 88 2-983 : 


40 , ۳10۵۲27 ۲8۸۳۰ ظه۷۵ ۵1۲8880۳16۳۵ 06 291 ۵ا ما ۲9 
900 2 
۳ ۲,۵۲ ۷۵ ۱۵08۵۳۵۵۲2 هط اهجا(ظ ‏ و۲1 


۳۴ ۵16 ۲۱۵۲۵ ۵001۴ 9 ۳۰ ۳۵۸۲6۷, 0۳108820: 21 ۲۴ ۳0110۳ 7 
۲.5۵ ۵0 95 





آزهاش ایزدی در قالون «مورابی "۷ 
از سرزمین دیرین خود پابل » در آغوش خالك خوزستان ؛ در وبر اسه شهر کهنسال 
شوش آرهیده بود » تا اشکه در ماه دسامیر ۱۹۰۱ ميلادی‌يك میسیون‌فرانسوی که 
بسرپرستی دوهءر گان حروع100 ۲0 در شوش ‌کاوش میکرد آن را ازخاك بدرآ ورده به 
پاریس فرستاد واينك درموزء نامر جای دارد و بك کییه از آن در موز تهران 
نگهداری میشود » و این هدیه ءوزه لور در سال ۱۳۳۷ شمسی پابران رسیده 
است . جای افسوس است که این کوهر پرارج که بیش ازیانصد سال در ءبهن خسود 
بابل بسر برده وبیش ازسه هزار سال درخوزستان زسته » باسانی از دست ایرانبان 
بدر رقته ؛ بقرائسه کسیل گردید. 

این ستون به بلندی ۲۵ر؟وبقطر را دربالاو »هرا در پاسسن میباشدودربالای 
آن پیکرحموربی؛ بستاش‌پش پرورد گارشمش 2۳( (خورشید) که پرورد کار 
داد گستری‌است ابستاده,شمش ناج‌برسر گذاشته‌روی‌تخت نشسته نپشت‌ابزاری‌در دست 
دارد.این کنده کری خود کوباست که این قانون دا پرورد کار شمش بمیانجی پادشاه 
حموربی برای مردم بایل فرستاده است . 

این ستون در اپابر تفطااعطظ ؛ بر # شمش در هر سپارتووج 51 که 
امروزه ابوحبة " خوانده میشود بر افراشته بود . آنچنانکه میدالیم عیلام . کشور 
خوزستان کنونی از سال ۲۷۰۰ پیش از مسیح چندین بار بکشور پابل دست یافت » 
شاید دریکی از بنلشکر کشیها درا سرزمین که درسده دوازدهم دش از مسیح بوده» 
این‌ستون‌درجزه دستبرد ها وبا غنیمت‌های جنگی (ومقووز۲۳ ) دیگر از آ تسا ربوده 
شده به شوش اورده شده باشد - 


! - اپوحبة. نگاه کنید به مدن العراق القديمة تألیف دروثیمتای, الطیمة الثا نیة بنداد 
۲۳ ص ۲۸ ۲۹ «رباره حموریی دزمان وفا نون ویو نفوذقائوت دی در تورات‌تگاه کنیدبه: 
۰ 11 ۳۳۱۳0۵ ۷۲۵ ۸838۲1۵۵8 ۵۵ ۱۵۵۶۲1۵0۳۴1808 1۵۳1828 
58-4 .۶ ,1926 2218 1,61 
۵ 8160182610 ,۸۵۶1928 ,4 :۲۵2010 ۵ م۲1 9 فصیا مب ۱11 
: 36 - 35 , 5 :1926 0218 ۱۸81 
4 50۵۲ .1011290۳ ۳۳۱۵۵۳1۵5 چرمع 31 21 ۵صتا 2061 
8 - 25 5۰ 
درپاره الواحی که پیش ازقا نون حموربی درسرژهین شومر و پا بل وجودداشه نگاه کنیدبه؛ 
201 که‌باد کر ديم و بده 
۴ 1۱۵۵9 اتف و 8و5 5 000۵8۵۵88۵08۵ ۲180۵1۲۳8 1:۱ 
89-1 .0 ,1957 





۳ ۱ سو گندنامه 





این پادشاه عبالام شابد شوترولتخونته فاویا(و۱0 عاواتاداجی باشد که در 
سده دو ازدهم‌پیش ازهسیح با بلر اشکست داد.برخی می‌پندارند این ستون در اسکیل 
1( پرستشگاه خداو ندبزر کف مردوگ »ات1022 در شهر بابل بوده ؛ ازآ نجا به 
شوش آورده شد . درین ستون چند پاره از قالون ( از پ-اره ۸٩‏ تا ۹۵ )آساییده شده 
که‌بجای آن‌بایستی‌نام آن یادشاه‌ییر وزمندعال(می کنده 3 ی شده باشد وباد کار ی از 
ببروزی‌خود بجای گذاشته باشد» اماا ین کارا نجام تگر قت . 

در آغاز این کفتار باد کردیم که داوری ابزدی نزد برخی ازمردم کیتی‌چگونه 
خوانده میشده . ازد مردم بابل هم‌بنامی خوانده شده که‌با نهاد آن سرزهین‌پیوستکی 
"داشت. وارءٌابلونرو توص 11 ؟ که بجای ورحوب باسو کند ها بکار میرفته کوبای 
دورود بزركك فرات‌ودجله‌است کهدر آن‌مرزوبوم روان است‌ودرا نها آزمایش آب‌انجام 
عبگرفت . چه ایلو 11 با الو تب یمنی خداوند» همان است که در تام ماه ابلول 
در ردیف ماههای سربانی نزد ما شناخته‌شده وروهمان واژه نهراست که در زبان ما 
رواج دارد وبجای جویآب و رودیکارمیرود . 

ابلونرو بعنی «خدای‌نهر»و داوری خدای نهرمراد است. 

ابناك آن دو باره از قانون حموربی که در آن « آزماش آب » اد 
گ دیده است : 

پارة: « ااگر گسی مکی را بجادوبی‌متمم کند » اما نتواند آن را ثات کند. 
آن که بجادو بی‌مشهم‌شده.بابدبکنار رود رود ودر رود افتد , | گررود اورا در بر گرفت 
پس بابد کسی که او را بزهکار دالست ؛ خانه‌اش را تساحب کند " اما ا گر رود 
بی‌گناهی اورا ثابت کرد واو تندرست اند » پس باید کسی که باوتهمت جادویی زده 
کشته شود و آن که باب انداخته شده » خانة پمت زننده خود را تصاحب کند *. 

بارة ۱۳۲ :۶ ار کش زن شوعرداری را به رابطه با هرد نگ متمم‌ساخت» 

اما دیده‌نشده که آن زن‌همستر سرددیگری شده باشد »آنگاهآن زن باید از برای 


! - تگاه کنیدبه: وورووطزول عم دطاوددنادسع! مصلا.. صعقها 
3 .8 ,1908 21و11 , وولزطه۵۳! : 

۲-تگاه کنیدیه: 05 تععقولت ۸38۳180۳۵8 - ۸۳710۳8180ظ 
7 5 ۱۲0 29 .5 ,1926 6۳ ۲۱۵1061 , 20140 0371 ِ 


و ی و ی و تم ۰۳ 


آزمایش ابزدی در قالون حموربی ۱۳۰ 
شوهرش | ازبرای اثبات بیگناهی خویش ] خودرا بآب اندازد» ! 
نا کزیر درین پار؛ ۱۳۷ مانتدپاره ۲ | گر آب متهم رادرخود فروبرد + کناهکار 
و ایالك است . درسخن از آزما مش آب در ارویا با اردالی116و0تن خواهیم دید که 
برخلاف فانون باپلی * اگر آب متهمی را بخود فروبرد اویسگذاء و بسیآلابش است 
زیرا آب‌باك اورا پذبرفته‌است. 


وتات حح تخس خن ناتسد 


۱ - ور )م۳1۳0 ۵عنا! هم ولطادناتیت 1۵ 595626 119 
3 .5 ۱۳۴0 10 ,5 ,1903 ۸۱818۵ .3 212ص ,()وودحته مب 





۳ ۷ سو کتدنامه 





آزمایش )یزدی ددتورات 

درتورات که یکی از کهنتربن نوشته‌های جهان بشمار است" چندین بار از 
داوری ایزدی باد گردیده است . 

نرد گروهی ازداشمندان " قانون < رربی که باد کردیم » سرچشمه فانوئهای 
تورات است . در سنجیدن برخی از قانونهای حموربی با برخی از قانونهای عوسی 
بخوبی پیداست که آن یکی برین‌دیگری پیت ثیرنبوده و آیین فلسطینی بنی اسر ائیل 
را ئمیتوان اژنفود آ مین بابلی بر کذار داشت » اماا نجه با آزماش ایزدی پیوستگی 
دارد, نزد هر گروه ی که اینگونه داوریها رواج دارد " بابد بچگونگی ونهاد عردم و 
9 نزد برخی ازین مردم با زمایش زهر ونزد برخی دیسگربا زمایش 
آب و آتش برميخوريم وصدها آزمایش دیگر در سراسر گیتی » هر مك تاپاندازه‌ای 
تمودار نهاد نرٌادی وچگونکی سرزمینی است . 

ازنمونه‌ای که از داوری‌ایزدی در تورات بسای مانده » ببداست که نزد بنی 
اسرائیل » دراینگونه داوری چیزی آشامیدنی بکارمیرفت . 

در تورات » درسفرخروج ( ونا300 ) دریاب۲۷ در داره های ۱۰-٩‏ مده: 

۱-٩‏ کر کسی بهمسایه خودسیم(پول) یاکالایی‌سپرد وازخانه همسایه دزدیده شد» 
| گردژوشناخته شد » بایدده برابر آن چیز دزدیده شده رایر گر داند. 

۱-۷ گردزدییدانشد ؛ پس باید خانخدای را بداوری نزد پشگاه خداوند کار 
خواند . تا داندته شود که او دست بخواسته همسایه‌اش دراز کردمیا نه ؟ 

۸ اگر کسی‌دیگری‌را متهم کرد آزاینکه بدو ببداد روا داشته : خواه برای 
ازدوست دادن گاوی داخری :| گوسفتدي‌پايكثدارچهرخت یا هرچیزدیگری کهاز دست 
داده باشد . آنگاه باید هر دوداوری‌نزژد خدا بر نف :ءآن کی کف کار شناخته شود » 
باید دوچندان ناو ان دهد . 

۱-۸ کر کسی‌بپمسایه‌خود » ازبرای تگاهداری , خری یا کاوی یا کوسفندی 
یا چار پای دیگری سپرده باشد و آن چارپا مرده باشد یا آسیب دیده باشد ( پایش 
شکسته باشد ) با | نکه آن‌چاریا ربوده شده و کسی‌ندیده باشد . 


تست سس وی نو اون سس 





[۳ 


آزمایش ایزدی در تورات ۱۳ 





۱ 


۰ آنگاه بابد سو گندا دی بمیان آ ید 4 ادا ۳ شود که بخواسته‌همسایه 





دس در ده تشه و خداو ند خو استه باید آن کید را بیذیرد ۰ بس تاو ان داده 


نو اهد سف . 


بازدر تورات درسفر اعداد (دماون/(): بابه در داره‌های ۲ ۱ ۳۱ از داوری 
ابزدی سخن رفده . درینجا آن را کوتاه کون « کفت خداو اند به موسی ؛ 
به بنی‌اسرائیل بگوه | گرزنی ازشوهر خودبر کشت وبدو خیانت کرد وبگناه آلوده 
کشت وبا مرد دستگر همیستر گردید ,اما آن مردرایئهان داشت؛ آتجنان کد کسی 
اورا ندید و گواهی درممان نود » سس آنگاه که رشك (غبرت)ان شوهر برانگخته 
شود و بزنش بد. گمان گرددواورابزهکار پندارد. پس او بایدآن‌ژن‌را بنزدکاهنی برد و 
قدیه پیشکش کند , از يكث دهم ایفه ویعع ‏ ازآردج و که دران روغن زیتون ریخته 
اشده باشد هم چشین گندر درکار نباشد زرا این قدیه رشك است و نء‌ودار کردار بد 


اس 1 آ نگاهکاهن او 


ی 


| به بیشگاه‌خداو نف 1 ردو 1 عقدس‌درظارف سفالین کند ودر 
از د (غبار) خائد وسرای‌در آمز د. ژن‌باید در بیشگاه‌خداو ندسربرعنه بیااستدو 
آن‌فد به جوین‌را که فدبه‌رشك است بدست گیردو کاهن‌دردست خو دا ب‌تلع‌پلید (#رین 
شده) نگاهدارد وس 7اه کاهن بزن سو کند دهد که ریک » مردی ( بیگانه ) 
با من‌همبستر شدموازهوه رخود روی‌بر نتافام‌و تاپاك نشدم» آنجنانکه ازین آب تلخج و 
بلیدا عدت شدم) تیگ :ه گر ندی‌ دمن ثر سد. کاهن 9 بدا کر تو ازخوعرت هر ده 
و با دی‌گری #حستر گفته » تابالك باشی . بس از آن رن را بر آث دارد که 3 
باد کذد و بدو کو بد» خداوند ثرا درسبان هردست نغر دن‌شده (سر افکنده) صاژد واژین 
آب ژااوهای تو سح شود و ۱ .ژن گوید آعين ۱ آمین ( اسدون 
باد ؛ ایدون).از آن س‌کاعن ادن سخناترا درطوماری شود و آن را در آن آب فرو 
هو دی و آشام بات تلج را ین منوشاند . کاهن قدیه رشث از دست زن کرفته سه 
پیشگاه شدام ند پکردش آورده پس آن رابروی ءذبیم گذارد ومشتی اژ آن‌بر گرفته 


وتپ 


بسوزاند,آ دام زن از آن آب بنوشد » پس ازنوشیدن ۱ گرناپاك بوده و شوهرخویش 


ت‌. 
سینت تچ بنج و ات مت مت 








اس ایفه ورژوج وذنی است د. عبری زد بنی‌اس‌الیل 


تست .سس وت سس وی سس اس سس ویو سروس ری رت کات رتست بت یت تست و وتات مور 


۳ ۷۱ سو کندتامه 





وفادار نبوده , از آن آب پلیسد و تاخ شکمش برآماسد و ژائوهایش سست گردد . 
آ نجنان که در میان مردمش نفرین شده شناخته شود » ا گر آن زن تاپاك نباشد , 
[ژازین آزمایش]بدو آسیبی نرسد.» 

ایتگونه آزمایشهادرباره زنان که بدرخواست شوهرانا:جام‌هیگرفت» درسده 
مکم‌میلادیبکوشش بوحنابنزکای 2۵101681 صهط صعصوطول منسو خجشد ز براخیانتو 
بیوفابی باندازء‌ای‌میان شوهران رواج گرفته بود که‌دیگربرای آن آب پلید تلخ که 


بزنان مت همداد ند اثری نمی بنداشتید ۰ 


استگاه‌کنیدبه: ون ومنطاظ 4صه صمنعنع ۵۲ 2001701026۵12 
1 ۱ ,12 ۷۵1۰ 18و وووول 


نس ۰ ۰۰٩۹۰٩ك۹كةكة٩ك٩۹‌(ثةطغحخحخ_(ح_حجچجسمجسسح‏ کی سس سس 





آزمایش ابزدی‌تزوهندوان ۰ ۱۳۹ 
آذمایش ایزدی نزد هندوان 

در باجئولکه 2 که از آوپانیشاد ۵وطو۹جوم میباشد و 
کویا درمیان سده‌های ششم وچهارم پیش‌ازه‌سیح گردآوری شده , پنج کونه زمایش 
ایزدی بر شمرده شده : ترازواب - 1 تش- زهر آشام (چیز نوشیدلی ) . درتوشته 
یگ ی بنام مارد وقوه/۱ که از سسدهُ ینم میلادی آست دو گونه آزمایش دیگر 
که بر نج و ژر کداخته‌باشد » برآن افژوده ی 

این‌گونه آزمابههای انزدی در روز کاران ودای نی شناخته شده رایج تراز 
همه اینها همان آزمایش آش و آب بوده که کم و بیش درسر اسرجهان رواج داشت. 
آمونه‌ای آزین‌دوداوری که با آ بو | تش‌انجام‌میگر فته‌درو بشنوشمر آی6۸ 9002 ناطو۷1 
که کوبااز سدگسوم میلادی‌است بجای‌مانده. و آ نا لهامیازویشنو و۰۷1 پرورد کار 
زلد کی دانسته شده است , 

آزمایش آنش چنین بوده : دادور هفت دالرء به بهناي شانزده انگشت روی 
زهینمبکشد» اين هفت دائره هر يك شانژده انگشت از همدیگر جدا هیباشد , هفت 
ب رکه پیبل" بروی دودست سو کند باد کننده با تغی بسته میشود وبكك کلولةٌ آهنی 
که باآتش سرخ شده بوزژن یناه بله وزو ؟ روی آن بر کها میگذ ار ند ۳۲ 
اوبا دستهای دراز شده روی به‌شرق کرده » روی دائره ۱۵ گام برمیدارد ‏ نه چندان 
نند ونه چندان | هسته زا از گذشتن از هفتمن دائره ر گلوله آ هن رابروی زممن 
می اندازد . 

تن ۳۹ درین آزماش وگن تشه ری هر چند که کم سوخته باشد بزهکار 


ات سس تست پوس موی 


! - پییل ۳1091 در ساسکر بت پیپلا 182۵18 یکی از درختيهای بسوار پز رگد 
عنداست, همین درخت در زبان سر‌اندیب بوگاس ووج - ۴0 خوانده می‌شود.در آنجا و در همه 
سرژمین‌های بودای ی کیش , درخت مقدسی است و آنرا ۲۵1161088 - ورا۳10]خوانند و نزد 
برهمنان تیزجنیة نقدس دارد. از هیزم همین درخت است که آتش آزمایش برافروخته میشودو 
پسبار ۹ در آن گام بردارد. در مجحز نا لادو به آمده ۶ پییل بکسر لمت‌هند ک‌است: آنه درختدر 
چسیع ملكك هند بهم یر سد و بسیار عظیم و چتردار می‌باشد و هنود آ ثرا تعظيم لما عنف. 

نگاه کنیدبه « مخزن‌الادویة چاپ بمیتی, ۱۲۷۳ ص ۵ ۱۶ و به ؛ 

1 .۳ ,1908 14080۲۱ «حتجوجاهل - ۳۵۵8۵1 

1968,.7 5۲۱۱۵8۵۲۲ :۸۱۶1888 13۰ , عمنا و۵1۵ ۱ظ ۴۵۵ 08 نا 

۲ :۳818 نام وز تی‌است 


ینت 





سم 








۱4۰ سو گنف‌ناده 
است . | گرهیچ نسوخت ‏ اورا کناهی‌نباشد. 

کسی که از تری گلوله را از دست انداخت با کسی که سوختگی در دست 
وی نتوان‌بازشناخت » تا گز بر بایدبار دوم اورا | زمود. 

در آغاز این آین دستهای و کل خورنده رابابر تج‌میمالند» | کر در روی‌دوست 
زخمی با خراشی داشته باشد بالالگ سرخ نشان گذاشته میشود . پس از آن که دادور 
گلوله گداخته را بروی دستهای سو گند خورنده گذاشت ؛ اين دستور رابر ژسان 
ممرائد : ای[ تش 7 تو دردل‌همه آفرید گان ۰ جای گرفته» 5 واهی . ای آتش نو بخوبی 
عمدأنی 1 فحجه را 5 مردمان امسدانئث . و کت خورنده ۱ پسمار 1 در بن‌دادستان ؛ 
خواستار است که بسگناه شناخته شود . آ یاتوا بحنان که درداد و آبین است,میتوانی 
را حورت کات وس داز : 

آژءایش آب چنینبوده : سو گندخورنده‌به آبی که به لاي ولجن | لوده نباشد 
ورستنیهای آ بی‌وجانوران بی‌آزار با شکاری و ماهیان وزالوها وجزاینها در آن‌نباشد, 
درآمده , زانوهای مرد دیگری را که تا بثاف درآ ب ایستاده واورا" نه‌چندان کرامی 
مبدارد ونه چندان از او بدش ماد اقگز دا اه هردی ؛ نله چندان سخضت 
کمان و ثه چندان حست کمان » کدی رها هسکند ‏ کتن د ۹ ما شتاب بی‌ای 
برداشتن و رتاو . سو گند خورنده اگر درین‌هنگام در تكك اب نپان باشد 
نکنام شناخته میشود و ۱ گردر همین‌هنگام اندامی ازاو بیرون‌از آب‌دیده شودیر هکار 
داشسته مشود . 

فاهت و ۶ این آزمایش چنی گوید : ای آب تسو دردل همه آفر ید کان 
جای گر فه ,۱ ذراهی.ای[ ب و دافی آنجه را که دردم ند‌انند , و کت خورنده 
اپسمار) درین دادستان که درتو فرورفته , خواستار است بیگناه شناخته شود . آما 
تو 1 نچنان که‌در داد و آبین است» میتوانی درین‌بد گمانی که دچارشده. اورابرهانی »" 

#۴ 
درمیان آزمایشهای کونا گون با داوربه‌ای ابزدی که در نوشتهای سانسکریت 


٩‏ - نگاه‌کتیدیه : ,۳۵۳0 تام دهم مذاحصع ماوواوطاوم 
- 206 ا۵ 63 .۴ ,1947 2۵۸۳18 





بجای مانده ودرینجا پیاد کردن برخی ازا نها بسنده کردیم » داستان باتش رفتن سیتا 
8 همانندداستان با تش رفتن سماوش است درداستان ابرانمان . 

این‌داستان در نامه رزمی هندوان کدرامابانه حصووومق با سر گذشت 
رام و۲80 خوانده میشود ۰ مکی از دلکشترین نمونه عشق و وفاداری و اخلاق است 
درادینات هند . 

آتجنانکه میدانیم هندوان رادو نامه رزمی است,یکیدها بپارته 10835۳8۳۵ 
باهند بزر که ودیگری رامایانه . مهابهارنه بزر کترین داستان رزمی( وووج ) جهان 
بشمارست و نزديك به اود هز ارسلو که ومامل8 ( -8طع51۳0)دربر دارد . درست است 
که شمار شمر در مهابپارته بیش از شاهنامه فردوسی است , اما باید بیاد داشت که 
فردوسی در «نگام سی ال به تنهایی شصت هزار بیت سروده است و شاهنامه او 
برازنده تر است که بزر کترین داستان رزمی کیتی خوانده شود 

سرایند کانمپابپارته دانسته نشده‌انده ناگزیر گروه انبوهی درهنگام شش 
سده هر يك بشوبه خود باد کاری درین نامستر گک بجای گذارده‌اند. گوبا زمان گرد 
آوری ابن داستانها ازسه سده پیش ازهسیح تاسه سده پس ازهسیح‌باشد اما راهابانه 
درهفت‌کائده وقوق با باب و فصل » ۲۰۰۰ سلو که در بر دارد ء هر چند که این 
داستان به والمیکی ۷7810111 بازخوانده شده امادر روز گارانی مانندروز کارانی 
که به مها بهارته گذشت » سرایند گانی کم وبیش از خود باد کارهابی در آن بجای 
گذاشته‌اند ۸ 

مپابهارته را همانند ابلیاد و114 و رامادانه را همانند ادسه وقووبقن 
جوثانی دانسته‌اند . 

رامایائه که در آآن آزمایش آ تش‌بادشده. داستانی است دربار رادمرد رام وزن 
آزادموززیبای وی ستا : پادشاهی بود در شمال هندوستان بنام‌دسه رته وطاوتعوع 

_ «رسرزمینایو دهیا دنرم (اردطدنم کنونی), که‌شهربار مردم کوساله 1609912 


۱ - سلو که 3109 عیارت است از يت قطعه مس که دارای چهار باده ۳۳50 یا چهار 

«صراع می‌باشد و هر مصراغ ( ۳809 )دارای عشت آهنگ( ووو 11۵ و8 )می‌باشد: نگاه کنید به: 
- تا , 0 حاوووم۱ ها مومت هطاط ههلا قط فصه. فصو یحو و۲ 

]:0۵(۵04068 1836, 0. 328 - 9 








۲ ۶ ۱ سو کندنامه 





بود. پسری داشت بنام رام ومر8. در همان‌شمال هندوستان شهربار دیگری بودینام 
جنکه ووصول که‌درسر‌زمن‌بهار 8( ,فر مانگز ارعردمی‌بودبنام و یدهه‌وووق]۷ . 

سیتا دختراین یادشاه‌است. بسا شاهزاد کان که بخواست‌گاری این دختررفنند 
و آوهید از آن در گاء فر کشتده ,.چه جنکه سسار تک بود و هر خواستاری 
را در خور همسری سیتا تمیدید تا اينکه «رام » کامیاب گردیده بیسری سیتا 
دسمف نده شد . 

چون رام پسره‌پترپادشاه ه دسه رنه»بود* نا گزیر تاج وتخت پادشاهی «اود» بدو 
میرسید » اصا ازستیزه ملکه نا گزیرشد کسه از سرزمین شهر یاری پسدر دور گردد و 
بجنگلیسهمناك درجنوب هند رویآورد . 

رام نضواست سیتا را باخود با نجا برد و بزند کی سخت و ناخوش دچارسازد» 
سیتا هم نمی‌خو است از رام جدا! شود و آماده بود با هر پیش آمدی بسازد و در همه 
درد ورنج انبازاوباشد» پس از گفت وشنود بسار, رام وسیتا بآآن جنگل در آ مدند. در 
آتجا هردهی ددوسر شت‌وغول نش نام وا که ۲51982 بجنگهرام در آ مدنده ار 
راشکست دادخد وسیتاهم گرفتار راو له وووي88 پادشاء آن غول نهادان گردیده به 
جز یرم سراندب (< سیلان وو071ع1ووله ) به لک ینوی برده شد. سیتا در 
عت‌گام :1 به راونه تن درنداد وا رام دل‌برنکند» هماره‌یاد اودرسوزو کداژ واز 
دوری وی در رنج و آزار بود تا اشکه روزنهٌ رستگاری بدیدار شد , رام بالشکری از 
بوزیشگان بسر کرد کی‌هثومنت بمعهونرونا_ازدریابگذشت وبه جزیر؛ سراندیپ 
خر اهه و لنط رای فعوز اوقه راکوت وتا زا ناد کر موی رابت نازن 
که چندی با مرد د ۳ ی بسر برده » اک کنی , سمتا ازین یبد گمالی آزرده و 
افسرده‌شدو ازبرای نمودن با کدامنیو بی‌گناهی خود چاره ای‌حجز ادن ندید که بداوری 
ایزدی روی آورد و از آ تش بالگ گواهی خواهد . آنگاه خرمنی از آآش‌برافروخته 
شد وزبانه‌های سرخ آن ازهرسوی سربه بالا کشید » سیتا دربرابر آن بسنایشایستاده 
همییگفت : « | کرمن در اندیشه و کردار پارسا و یاک ؛ بکند این آتش که کواه 
کناهان وپرهیز کاربهای همه ماست » نگهدار نام و آوازء من باشد ؛ ااگرشرم و آزرم * 


مت مسسسست ست . ات نب ماس و انم تاد نو وج وت مت 


آزمايش ایزدی ازدهنددان ۱ 


ژزن بدارسایی بد نك رسوایی و دروغ دچارآید : بکند این | تش که کواه کناهان و 
برهیز کاریر‌ای همه ماست. نگهدار نام و آوازه من باشد. | گر در زند گي خود وفادار 
و از هر ناه آزاد و ازه‌رنکوهش بر کنارم » بکند این‌آتش که کواه کناهان و 
پرهیزکاربپاي همه ه.است » تگهدار دام و آوازه من‌باشد >. 

سیتا این بگفت وخود رابی‌بيم وهرای باتش افکند " آتش سیتارافرا گرفت . 
ازدل گروهی‌آزییر و برنا ودختر و کدبانو که‌دربیرامون] تش نگران داوری ده ندان 
بودند , خروش زاری پر خاست . 

آری پاکان و سرود سرادان وخنسا گران بزرکگ ویرورد کارانی که از رازهای 
نهانی همه آ گاهند . گواه پا کداهنی و یارسابی زنی بودند که از رت ابزدی 
برخورداروازهر آلایشی بر کنار بود. سیتاب‌گزند از دلآتش رستگار بر آمد ودیگر 


در ۹ 
باره در دل رام در امد 


هب 
رت 


۹۳ از زما «شهای ایزدی دزهند که کمو شود ایج بود ؛ این است کهچند دانه 
برنج بدهان مهم می‌گذاشتند 5 بایت ها ۳ دس از جه. دی دروکا بر گگ پا 


۱ - نگاه کنیدبه : ,۴8۳60 18حاصا هم 89۳1۵۵صو5 ۸۳۵10218 
: 132 - 117 6۵۲ 74 .۳ ,۱947 ۳9۲15 
130-9 ۰ ,۵۱۵۷ 0۰ ۳ و عه8تفطه 1۵۳۵ لصو فصو ۴۵۵ 6ظ۲ 
خاعر عندی پا نی‌پعی که در روزگار پادشاه جهانگر ( ۱۲۰۵ ۱۶۲۷ مپلادی) میز یست» 
داستان رامایا ذهر | پنظم فار-ی در آورده استن هر چند اشمار او سست است آعا حون مو ته‌ایست 
از آژمایش ایزدی » چند قرد از آن,۱٩»‏ د. بارة با یر فتن سیتاگفته , درینجا مي‌آور ۱ 
رام و یف 





فبینم آن رخ چون لالا باغ 
میگر کانش بیقروزم دو فرسنگه 
سلامت گی بي آید پاك جائست 


.۰ لو ای ۳ چجرن اس مرافی ات 


ده بجر آتشی آفکند آن گهر را 
رده بیش مله خودرا آن چیگی‌خوتن 
با تتي در شده دای که جوب دد 
چو یافوتی که گیر ند امتحا ثتي 


ز اب روی آن خورشید رخداب 


بس ج هرن كت جدای تاهید 
بگردش گشت. آنثر «مچو داب 


که ازغیرت دلم چون لالد شد دا 
رود در وی سدیار آن دابرسنگه؛ 
وگی سوزد مزای جرم آفست 
خلیل خویش را در آ:ش انداخت 
اهال کر ده پب رگ آن گلشکی را 
طبرزد شد صم آقوش طمر ون 
درون پیر ول شد وروت در ولزشد 
تکرده انش بوزات ياتي 
شد آنش ممدن للم بدخثان 
و اولی عشق رده جنگ آسمیب؟ 
بو را جاله اي تخود نراخت مپعات 


ِ د مو کتدنامه 








«ندازد ‌ ۳ دانهای ی برنج حخحفت مانده نود گام او ثابت مد و !گر آن دانپا 
آر ازدهانر بخته هش ۹۹ بود , دیگر اینکه‌متمم از بر ای نمودن عکتاس ورین 





بایستی دست برهنه دردهك روغن‌جوشان کرده, پیکر کوچكت یکی از خدایان را که 
در آن انداخته بودند » بیردن‌آورد ۱۰ گرآسیبی بدونمیرسید اورا گناهی‌نبود. دمگر 
اینکه‌متهم را دربك‌پله‌تر ازومی نشاندند. این‌پلهبایستی باپلهدمگر ترازو که وزنه‌ای در 
آن نبود بکسان بماند ؛ | گریله ترازو یابین میرفت , بزه‌کاربود. 

اشگونه داوریها در هند بسیاراست, چیزی که بویژه درخور باد آوری است : 
این است که چنین داوریپا در سده دهم هجری درآن سرزمین » در میاحثه و مناظرةٌ 
دشی مورد توجه‌بود. درست همانند آزمایشی که در « بت سنی وفلسفی» از مثنوی 
جلار الدین رومی باد کردیم : 

چنانکه میدانیم ک, زر محمد جلالالدین ( سومین بادشاه مغول‌نژاد تنموری 
که در سال ٩٩۳‏ تخت شاهی حندوستان تشست و درسال ۱۰۱۶ هجری در گذشت ؛ 
سواد خواندن و نوشتن‌نداشت, اما مردی بود بسیار تیزهوش و دانا و گام ء خواست 
در کشورهای شائشاعی خود . دینی بوجود آورد که همه بدان گروند و ناساز کاری 
جبروان دینپای گونا گون با همدیگر بر کنار شود » این است که مجلس د؛اظره‌ای 
بنام « توحیدالاهی » بنیاد گذارد و پیشوایان دینهای برهمنی و زرنشتی و عیسوی و 
اسلام و جز اینهسا را بمباحثه با همدیگر کماشت . گاهی این گفت و شنودها در 
«عبادئخانه» بانداژه‌ای‌سشت وتندبود که با زبان بسامان فمیوسد» بناچار هیخواستند 
داوری به پیشگاه خداوندی برده شود و از او بخواهشد که آشکار کند کدام دین و 
آعین بر حق است . درین زمننه دو کتاب از همان روز کاران در دعت داریم » در 
مگ ی گفته شده که به بیشنهاد کشیشان غعسوی » هر بت از دوطرف , اتجیل و قرآن 
در دست گرفته باتش روند و دیگری گفته این ۱ زمبایش ۲ شی از سوی ع(حای اسلام 
دود. این دو روایترا | نجنانکه در زر دست نگارنده است‌دراننجا میآورم . درتاز بخ 
کیری آعده : 


« بادری رودلف ۳۱۱۵018 رمط و بتخاطر آرده و دلی دقن رای ال 








آزمایش ابزدی ازد عندوان ۱4 


زبان راند , حاشا امثال این امور از فروغ صدق ضیائی داشده باشد. در واقع | گراین 
کروه کتاب مارا چنن اعتفاد و فرآن ( فرمان ) را کلام خالقی ایزدی میشمارند : 
شاسته نت که خرحنی آتش افروخته گسردد و ما انجرل بدست و علماء این دین 
کتاب خود گر فته بدان عیار گاه راستی در شود. رست‌گاری هر کدام تشان حق‌طرازی 
باشد . فاگ ان ساء‌دل با لغز گشته ؛ در پاسخح آن خاسشت و لجا حبیچیدند 5 

درمنتخب‌التواریخ تأ لیف عبدالقادربدایونی آ مده: «درآن ایام شین‌قطب‌جیسری 
را که مجذوبی جزالی بود از دست شیخ جمال بختیار طلبیده با احبار فرنگیان در 
بست انداختند و ارباب عقل و اجتپاد ژمان را حاضر ساختند » شیخ گفت آتشی‌بلند 
افروزند تا من بمعارش خود در آیم وهر که شلامت بر آید محق است.هم‌چنان کردنده 
او دست در کمر فرنگی زده کفت هان بس‌الله و هیچکدام از فرنگیان جرأت 
قکردند >۱ 


ام نگاه کنید به : .۱ ون توطاعاظ ۵۲ متام 5نا۳۵11810 م۲۳ 
۳.۰ ,46 6۰ -11 اوراهومظ ,صاطو( 000۷9 

5 ,۳9۵و و1 ,086ل و1 ,1۶ 108 01۷11189۵ 18 46 ۳18۲۵1۲۳۶ 
0 ۳9 : ما و9 وت و ۳۳۵01۵۲۵۲۵ صه 1 ۷111 ور 
7 - 204 .,ظ 








تست بت سس و 


٩ ۶‏ سو گنت نامه 





آذمایش ایزدی در اروپا 

گفتیم آزهایش ایزدی در سراسس کیتی رواج داشت » هنوز هسم در گوشه + 
کنار جهان درهر جابی کد کمتر ازتمدن برخورداراست ؛ نگ ته‌داوری بانداراست. 

در خود ارویا نا میانةٌ سده هجدهم «یلادی مکسره اژمیان نرفته بود. گاهی 
باژ تمونه‌ای از آن در برخی از سرژهینها دیده میشد . ات‌گونه داود ها کهدر جزء 
تمدن ونان به رم رسید , بمیانجی رم در همه جای اروپا کسترش یافت . با کسترش 
دین عسی ددرارویا» باز این آین دبرین همحنان پایدار ماند » جز اینکه بیشوابان 
و پادشاهان تا بانداژه‌ای توانستند آن آزمایشم‌ای سخت و دشوار را اند کی آسانتر 
و ساده‌تر ساز ند. 

در مبان این آزمایشهای گونا گون»! زماش آتش که اردالی 0۳09140 گرم 
خوانده شده و آزماش آ ب که اردالی سرد خوانده شده , بوبژه‌در اروپا رواج داشت. 
در زبامهای کنونی‌اروپابی‌جمله‌هایی است که گوبای آزمایش آتش است ؛ برای 


مثال دو حمله آلمانی و فرانسویآورده مشود: 
۳۵۵۵۲ 1080 ۳۵۲۵ ۱۵186 161 12994 ]1۳8 
2 ۵۱ صلوه 28 و9ا اف طه "ل 


این جمله‌ها را گوینده آ تگاه بزبان‌میراند که میخواهد بگوید حق با اوست 
و از برای اثبات درستی خود آماده است » دست باتش نود . 

اينك چند نمونه اژ اردالی آتش ( فلطعة صنانه‌نمدل ) در ارویا : 

تسمار ) مدعی‌علیه ی همم ( باستی دست خود را روی 9 نگهدارد : | گر 
و رک 

پسمارباپیر اهن‌اندوده به موم با به قير ؛ بایستی از میان آتش هیزم بگذرد » 
| کر گزندی ندیده تندرست از آتش بدرها مد » او را گذاهی مود . 

پسمار بایستی با پای برهته ٩‏ کام در میان آتش بردارد ۱۰ گر گزندی نمیدید, 
بیگناه بود . 

پسمار بایستی پارژ آهن گداخته , بوزن معینی , بدست گرفته ٩‏ گام پردارده 


| گرد سنش / تمسوجت بز هار ثبو و . 





آزهایش ایزدی دراروپا ۱:۷۲ 





آزمایش دا آروا لی آب ( ووباوو مسناده‌دهیای ) دو گونه بوده : آب جوشان و 
آتین وه 

بسماو باستی با دست رنه از آب حوشان يمك دبگ»انگشتری با سذتخی زا 
بدرشتی بلك تم هر غ که ور انداخته بودند ؛ سرون آورد . صی از آن دست او را 
مهر موم مییکردند » پس از سه روز | کر زخم روی به بربودی دبده میشد گناهی 
نداشت:! کر آبله و تاول دیده مىشد گناهکاربوو . 

دست چپ پسمار را به پای راستش » با دست راست اورا به پای چیش بستد, 
درب می‌انداختند و رسمانی هم بکمرش می‌بستند تا بتوانند او را از آب سرون 
کشند » ۱ گر او دراب فرو میرفت بب‌گناه بود ۱۰ گر در روی آب میماند ‏ کناهتار 
بود زیرا آب پا آن ناپاك را بخود نپذیرفت . 

درسیاری‌ازاین داوری‌ها که بر شمردیم‌هردوطرفدغوا( همیتکاران ) با مدعی 
ومدعی‌علیه( پیشمارویسمار) رادرآ ب‌سرد میانداختندهنفس هر کدام زودترتف‌گ‌شده 
سراز آب‌بپدرمی‌کرد, کناهکاربود . 

رفته رفته با کسترش دین عیسی این آزمایشها را آسانتر گرفتند . 

پاپاوژن‌دوم(11 وجغع۳) درمیان‌سالهای ۸۲4 - ۸۲٩‏ میلادی : آزمایش آب 
سرد را رواج داد , هجنین آزماش چلیا قامه هننده‌تودال جایگزین 
داوربپای سخت دیکر کردید : پیشمار و پسمار را با دستهای بلند شده زیر چوبه 
جلییا با اتتاده: بگاه میداعتنه » کی که وودن عسعه عیم:ونعیای خود را بان 
می‌انداخت » با آشکه‌دستپای‌خودراتکان میداد با اشکه فرو می‌تشست ؛ مییاخت . 


بك گوته از همین دأوری‌ها 4 شم رنه و دوی د«دی داشت و از «رای 


پیشوایان بکار میررفت ,و1991 وطوناه متاوع۴ نامیده میشد و آن چنین بوده 
که‌خورش‌مفدی‌شام وورفو +صزوت بخورندم ناباشو بزهکار, ساز کار و کوارا نمیامد , 
اشجنمن امن هو بدا مب‌کشت ۱ 

مکی د ی از ین از مایشما خوراندن غذایی بوده به دسمار .۵۲89۵6 ۱0262۱۲ 
1 


۰ ‌ و ۰ ِ ۰ 
۵ ما دمن بوده ند به مدای از بان و با شیر اقسوی خوانده س دسه‌اره مورا خد ند 6 








ا گر کلو کیرش میشد » کناهکاربود . 

دبگراز داوریها که کمابیش دراروپا بکارمیرفت :یکی هم این بود که ااگر 
کی متهم بکشتاری بود » باستی بلاشةٌ کشته شده دست زند و با بنزدياك او 
درآ ید, گرا زآن مرده دیسگر باره خون میرربخت » دانسته میشد که خونی( کشندء ) 
سس و اوست . 

درمبان همه‌این | زمایشها که برخی‌از | نها را از برای ثمونه‌باد کردم» درارویا 
آزمایش آتش و آب بیشتر رواح داشت . در افربقا بسیاری ازین آزمایشها با زهر 
انجام میشد وبسا هم‌بامارانجام‌میگرفت . درهصر پسمار رایه پیکارنهنگگ میخو اندند". 

دراروپا | زمایشآتش‌بیشتر از برای کروه عردمان آزاده و برد کف بکارمیرفت و 





آزمایش آب ازبرای مردمی از گروه دوم بافروتروپابین‌تربکارمیرفت . 

درا_گلستان وبوبژه درمیان مردم ژرمن نژاداین‌گونه داوربها:به‌میارزه 61ت0 
غبتکشمق: درانگلستان‌«م»اردالی‌ها ( 0۳0621) درسالهای ۰۱۷۱۹ ۱۲۱۵ مللادی‌باز 
داشته‌شد اما سالها پس ازین زمان هم‌بار کم وبیش پابا ماند و آ بین مبارزه باز بیشتر 
بابداری ۳9 

هی‌چنین درفرانده » سن‌لوبی 1001 نام 1وو درسال۱۲۵۸ درفرمانی مبارزه را 
باز داشت. در [ نجاهم مانندبسیاریاز کشورهای دیگرآروپا» این زمایشها آنجنانکه 
در آغاز گفتیم تاهیالةٌ سده هجدهم میلادی ف‌کنتره رخت ب‌ثست . ۱ 

در روز کاران گذشته ایشگونه آزمایشها این خوبی‌را داشت که هماوردان را 
از ائدیشه کیثه جوعی بر کار مبداشت - آ تجنانکه میدائیم در بارینه حس کینه 
جویی درمیان همه عردم جپان"آزیشتی به بشت دنسگر رسده هماره مانند آقعز سوق زان 
دردلها زبانه م‌کشد .رئج وشکنج دیو کینه سا سخت‌تراز آ سب و گر تن آزماش 
آ تشو آب‌بود . همپتکاران پس‌ازتن دردادن‌با زمایش ایزدی باداوری خدایی موباختن 
یکی از آن دو, باخود مبگفتند ء خواست خدایی ودستور آسمانیاین بود؛ واین‌خود 

-نهنگه همانست که در زبانهای اروپابی 0۳00001103 نامیده ميشود. 
زان می که گرسرشکي از آن درچکدپنیل صد ال مست باشه از بوی آن نهنگه 


مشتبه نشود یاجا تور آیی‌دیگر که درلائین38۵120۳8 ودر فارسی«بال»یا «وال» گویند . 
نگاه کشفه به‌خرده اوستا گر ارش تکار نده ص‌‌ ۷۴۱ 











آزمایش ایزدی در اروپا ۱۶۹ 

تاباندازه‌ای مابه فرو نشاندن سوزو گداز کینه بود. 

باید پیاد داشت که درین داوریها . هرچن د که پای خدابی وبایرورد گاری در 
میان بود . تقلیپبای فراوان بکار مبرفت . همان خدابی که مب‌گفتند ازهرچیز آ گاه 
است ودرست را از نادرست میشناسد , در داوری وی فر یب وفسون بکارمي رداد . 

این‌داوریها رایسشوایان دینی دربرستشگاهان با بین‌ها ورسم‌هابجای» پا وردندو 
گذشته ازاینکه رنج ودردی هم دریر داشت » آ بر وربزی ويك گوته خواری و بستی و 
شرمساری فیزدر برداشت. این است که کمترتن‌باآزمیش درمیدادند و باهم‌میساختند » 
بو یره بز هار از بیم سزای آسمانی , بداوری خداو ند کار» کستاخی‌تمکرد! : 


۱-نگاه کنید به: , 1 ۷۲۵1۰ ۵10۰ 8 که م18 ۱3۵۲۱۵۵۷۵۱۵۰ 
2 ۸۳00 219 - 217 .۳۰ ,1914 61 1,02۲[ 

957۵28 1,۵2116070. ۳8۳ 5 

۱1001۵0۵۵ 91ه11۵ ۵ وا رز ول( و واوطو۱۲ 


5 ,50۵1110۳ .5۵ : ۳۵182۳8 طوو و1همط و۳۳8 ۲۳۰۵1۴ ۲ ۲۱12018 
5 ۳۰ بل 191 
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۱ ۵ 


ست وت و 


صو کندنامه 
آزمایش ایزدق دداوتا 


دراوستابی که امروژه در دست داریم چندین بار از « وره» جوجع7 که همان 


آزمایش ایزدی با داوری خداو ندی اشتتی ۰ باد گردیده ار 5 


در رشن‌رشت » شتی که درستایش رشن (رشنو دا5ع ) فرشته درستی‌وراستی 


داد کری است درباره‌های۱-» آن ۰ هشت‌بار باین واژهبررمیخوريم ؛ اینچنین : 


-ِ 


مه 


تست 


و 


پرسید | زر تشت ]از اوهای‌اهورامزدای‌پاك , من‌بشورویآ ورم: ای‌اهورامزدا 
با گفتار راستین از توهمی‌برسم , پاس گوی مرا » تو ای کسی که آن را 
دانی » تو ای فربفته نشدنی» توای از خرد فر فته نشدنی برخوردار ء تو ای 
بهمه چبز ۲ گاه‌فر بقته تشدنی . کدام است گفتار ایزدی ر است ! فر نده‌شده ‏ 
کدام آست‌برانبگیز انندهه کدام است‌بر گز بده‌شده, کدام است در هیز نده » 
کدام است ورجمند, کدام است چالاك که برتر از آفر ید گانیدیکر است؟ 
آنگاه کفت اهورامزدا: بدرستیاین‌رابتو گویم.ای‌سییتمان‌پالك " آ نجه‌را که 
در گفتارایزدی‌بسیار قرهم‌ند است,] نچه را که در گفتارایزدی راستآ فربده 
شده وبرانگزانندهوبر گز یده‌شده ویرهیزنده و ورجمند و چالاك است» که 
برتراز آفر مد کان‌دیگر است ۱ 

ایدون کفت اهورا مزدا : سه‌شاخه برسم در ره‌خورشید (نیمروز)بگستوان 
[وبر کوی] مابباری هميخوانيم وخواستاريم خشنود سازیم» اهورا مزدا را 
همچنین [بر گوی] ما بیاری هميخوانيم دوستی (سازش) راء باین جایی که 
« ور» برنهاد‌شده. باین [ آزمایش ] آتش وبرسم و [ پیاله | سرشار و « ور» 
روغن وشیر گیاه . 

پسآنگاه من اهورامزدابیاری نوآیم * در آ نجابی که‌هور» برنهاده‌شده بآن 
[] زمایش]آ تشویرسم و پیاله آسرشاروه ور؟ روغن‌وشیره گیاه ؛ بهمراهی‌باد 
پیرود گرءبپمراهیدآموگیش‌اویه» بهمراعی‌فر کیانی»بهمراهی‌سودمزداداده. 


۱ - تگاه کنید به‌گزارش اوستای‌نکار ده . یتتهاجله ۱ص ۵۶۱ - ۵۷۳وبه: 


۰ ۲,۰2۵ ,۳919 :11 ۲۵1۰ قاماووین 09 3۰ ۵17 28۳00-۸۷۵86 قص1 


3 - 226 .5 1910۰ 50۵88 ۷۵۲ ۲۰ ۷۲۵۵ ها ووظ۸ 


98-00 1927:83۰ ظ۸۵۵ ۵ ,موی .7 جروت دوجوب ۸ قوف ۲۵85 م۲۱ 








آزمایش ایزژدی در او سنا ۱۰۱ 





[ بر گوی ] ءابباری‌هميخوانيموخشنود سازيم, رشن نیرومند راو دوستی را 

(سازش‌را) بیاری هميخوانيم درابنجا که « ور» برنم‌اده شده باینأ[ آزمایش] 

آتشو برسم به [ پباله ] سرشار و « ور» روغن وشیره گیاه. 
کس. ‏ پسآنگاه بیاری‌توخواهدآمد. رشن‌بزرکوارنرومند, بسوی‌آن«ور؟ برنهاده 

شده بان [ آزمایش ] آتشوبرسم وبه [ پباله] سرشار وبه * ور» روغن و شیره 

گیاه . بهمراهی باد پیروز گر بپمراهی داموئیش اویمن ؛ بهه‌راهی فره 

کیانی ً بهمراهی سود مزدا داده ِ 

تجنانکه پیداست در رشن بشت پنج گونه آزمایش ابزدی : آ تش تیه 
اخاله | قارب زوفبت قی ۶ کاف باد ک وتماسته ند از اسان تا ندکته زد 
بسیاری ازمردم دسگر باستانی آزمایشهای گودا گون در داوری ایزدی بکار میرفت » 
بگوای‌نامه پهلوی دینکرد که بزودی آن راباد خواهیم کردهورسی‌وسه آ بین‌است». 
امروزه نميداتيم این آزمایثها چگونه‌بوده. از پنج آزمایشی که در رشن شت ساد 
گردیده میتوان دریافت که دریکی از آنها آتش بکار میآمده و دردیگری دپرسم *. 
11 مایش‌برسم که تا گزبر دك گونه «ور‌سرد بوده‌نمیدا نیم چگونه بیهای آورده میشده » 
ازیباله سرشاریا جام‌لبر یز ثا کزیر بكك کونه ]شام اراده شده؟, آ هاش باروغن شاید 
روغن داغ باشد؟» شبره اه نیزشاید مك آشام زهر آ ود باشد؟, اها انشها چگو نه در 
آیین < ور» بکارمیرفته , نميدانيم.ازین واژه‌ها که هر بك نمودار بكك گونه آزمایشی 
است ؛ برعیآید که پسماربا کسی که آژبرای پا کی وبی| لابشی خود در پیشگاه رشن 
فرشتهٌ درستی وداد کستری » باید تن‌بآز ماش دردهد.ازاه‌ورا مزدا خواستاراست کهاو 
رآباری کند تادرین داوری رست‌گار بدر آ ید . 
یگ ازحاهابی که در اوستا از « ور > بادشده» در پارث۵ از | فرینگان کهئبار 


۱ -در بار برسم در اوستا برسمن 81089008۳ و این‌دباد درادستاوات 168 و ایزد 
داموئیتی ارپمن وطوصوونا . 120815 و فر‌کیانی در ادستا کوگنم خوارئر ۲۵۷۵6۵ 
0 نگاه کنید به گزارش ادستای نگارنده جلد یک یشتها ی ۵۲۰۵۵۱ و 
مب ۴۲۷ و جلد دوم یشتها صس ۱۵ ۳ و یاده اشتهایگاتها ص ۲۳۲ 
در بارء داموئیش اویمن نگاه کنید به. و1۳۵ فط گن ۳۵۳۵28 م۲ 
(6 .۸۷0 مخت عو1 (مجه۳ن وصون ۳۰ ۰ جدي عتناما بط عمملع۳2۵11 

۳۵۳99, ۳ 3 


یت 





سس سس 3 ۰7 ٩۰.‏ 


است , درین‌جا گفته شده : « گمنبارپتیه شهیم درهفتاد وپنجمین روزسال ؛ درشهر بور. 
ماه ؛ دراثیران روز (سی‌ام ( میداشد» ۳۹ که‌در ین‌سومین‌جشن سال‌میزد تدهدوچیزی 
در راه خدا نبخشد » چنن کسی در بان پیروان دین مزدسنتا , از برای بجای وردن 
آیین ور گرم ( طوروب.عومتوي ) نارسا خوانده‌شود». 

آ لجذانکه میبدانيم در هنکسام ۵ روز سال » شش جشن دارم بثامپای 
هیدیوزرم ب میدیوشم - پنیه شپیم ب اباسرم - میدیارم - همسپتمدم . نزد ابرآنیان» 
اعورا مزدا در هرك ازین جشنهای ششگانه , آسمان » آب ؛ ژمین» گاهء‌جانوران, 
مردمان را بیافربد . بپاس آفرینش مزدا : درین روزهای فرخنده » هر بهدینی باید 
بیتوابان زا دریابد و به‌ارزائیان‌چیز بخشد . هر آنکه کوتاه آبد, باید اورا ازبند کی 
مزدا بله‌و رهادانست وپیمان ناس خواند, او کسی است که ستورانش گزند یابند, 
دارابی و خواسه وی نابود گردد و از دبن زرتشتی بی‌بهره خوانده شود . 

اینچنین » کسی که در جشن پتیه شهیم که روز آفربنش زمین است ؛ کوتاه| ید 
و از کسع درمائد گان دریسغ ورژد + شاسته ثست ۳۹ ره بیشگاه دادستان 
خداوند کار درآ ید وبه‌ازما بش‌ایزدی کستاخی کت 

در فر گرد چپارم وندیداد در پاره های ۵۶ - ۵۵ نیز از آزمایش ایزدی باد 
شده, هر چنددر پنجا واژءدور؛ نيامده, امابهسهواژه‌دیگر پرمیخوریم که کو بای‌سه گونه 
1و نش است در ابران باستان ء عکی از نها وارهٌ سنو کنت و نت ۵ ۱۵۷ جو‌مان‌وه 
میباشد و همان است که در پهلوی سو کنت و در قارسی س و کند کویيم ؛ دبکرواه 
زرلیاونت ووب26790۵ ؛ و دمگر واژء وئوش‌رئیتی ۷۵1۵1 - ۷3658 

در فر گرد چپازم وندیداد در باره‌های ٩‏ و ۵۲ و ۵۷۲ از ین سخن رفته 4-۹ 
چگونه باید کناهعاری را بز! رسانید " برخی را بابد بزجیر بست و برخی دیگردا 
ی تدان افکند و پا بمرز کشور راند ( تبمید کرد) , یس از آن در بارهة ۶ آمده : 





| - در باره؛ میزد که دراوتا عیزد 18203 آمده‌و چیز خورد تی‌است چون نات‌و گوشت 
در میوء ه در هنگام جشن‌ برس خوان نهند ودر فارسی پمیی مهما تی‌گرفته شده , نگاه کنید. به 
با دداشتهای گا:ها حي ۱۸۰ ۱۸۱ 

در پاره گهنبار با 5اها تبار نگاء کنبد 4۶ خر ده اوسیا ص‌‌ ۵ 1 ۲ 2 رد بارء | فر ینگات 
کهتبار به‌س ۲۳۸ - ۲۴۷ 


ی 


آزماشی امزدی دراوسمّا ۳ و ۱ 


اگر درین جهان خاکی کناه کسی شناخته شد اما خود او منکر آن باشد و بد 
مهن درو غ گویدو بر خلاف‌رشن سخن‌برزبان‌راند,یس‌باید آپ‌سو کند زرمند آزءایشده 
بنوشد . در پسارژ ۵ آمده : ا کر کسی آب سو کند زرمند بنوشد و از دروغ خود 
گاه بائد و به مهر دروغ گوید ( پیمان شکند ) وبررخلاف رشن سخن برزبان‌راند, 
سزای او حفتصد تاز باته اسب وهفتصد دوال تاز بافه است؟ 

و اژه‌آاتب در آو ستا آپ وچ و دریارسی باستان آپی اج مادشه‌است. این است که 
صفتهای‌سو تفر زرمتدو تا نده‌یا ۱ گاهنده همدهاد یه 1 رده شده اسنو منت و متی 
تاه موی . زرثبار نیت و7 و وشوش‌وئیتی ۷۵1 عکتاط) ]۷ 

نخستن صفت سئو کنت واجوبانو8 با سنو کنت ماجومانو8 باید از مصدر 
سموگ م(مو8 باشد که بمعئی سوختن و زبانه کشیدن است ؛ ازهمین شاد است سو 
در فارسی که بمعنی روشنابی است وجزه دوم آن که ونت باشد حجزئی است مانند 


‌" . ۳ 
همست ران8ن عمعتی داز نده 





۱- هه مپتر! 301112 آبزد عهد و پیمان‌است ۰ به مهر درو گفتن یمنی از عهدد 
پیمات‌بر گشتن یا پیمانشکستن, نگاه کذید‌به جلدیکم یشدها ۴۲۳ وبه یادداشتهای گاتها ص۲۷۹ 

+ - رش دراوستا رشتو وووقو] خوانده شده ر یکی از آیژدان آبین مزدبسناست ‏ 
نسگهپانی رو ز هدعم هر داه سیر ده باوست: در آعددر آن‌خالاً چون بپنشت بروز رش‌ازماه‌ارد,,هشت. 
رشن با ری فرشته داد گری است - دررشن شت که درستاش اوست کته شدء که آودر هبه‌جاست» 
درسراسر هفت کشور روی زمن , دربالای کوهپا و درمیان دریاها ؛ درجپان زبرین در کر ماه 
وخورشید وستار گان " دراثیران با کرژمان (عرش) دربار گاه فروغ بی‌پابان‌خداولد کار» درجهان 
زیر من وز رین » جایی‌نست که از داد ( عدل ) بی‌نباز باشد . داد وري کردار عردم در روزیسین 
یا اوست» در نوشئم‌اي دی بعلوي و باز ند در مار او کته شده : بی از آیکه روان ازیل چینوث 
(صراعط) گذشت . آتگاه رشن قرازوبر گر فد کر دارهای خوپ رید راسنجد . پله‌ترازو رایهیچ 
موی گرایش ندهد » سرمومی پاین وبالا نکند , ته از براي یاکان و نه از برای ناپاکان » نه از 
«رای کدا ره ازبرای شاه , باهمه عکسان است , خواه وانگر وخواه درو بش ». 

نگاه کنست به پشتها » گزاری اوستای نگارنده, جلد مکم س 54۳-۵۹۱ . 

۲- رتاو مومع تازبانه اسپ‌است د ورووروخ 50۵6 از بانه‌چر مین » 
دوال تاز بائه . 

۴ سوه س موع قزاق نگاء کنید به یادداشتهای کانها ص ۶۶ 

سیو کنت ۰5901681748 نین نام کوحیاست که‌در پار ۸ خورشید فیایش آمده‌است, نگاه کنید 
به خر ده اوستا ص ۷۱۰ 





یش 2 7۳۳ 


واوه و کون آوستا تابن تمفتوی که کری‌تاقته را ترا اضفت او کت وت 
در گزارش پهپلوی اوستا (-زند)به کو کرتومند گردانیده شده‌است.اینجنین آبی که 
درآزمایش بمئهم مینو شا تید نت با اند ماب کو گردآ میشتهبود. درسو گند نامدقارسی 
که‌آن رایاد خوایم کرد ؛ نبزدر دادستان چنین 1 ی باد گر دیده است , متفه کلفاقی 
۳ 1۵90عی چون ک و گر د ملین است » اززود دفع شدنآآن از شکم باچندی ماندن‌آن 
درشکم گناه با بیگناهی‌متهم دانسته‌میشد . سو کند که جزء دومآن ولد (عدونت)در 
فارسی اقناده » پسنی آب آمیخته ۵ یی کد کرد لوشبدن و ابن واژه بخوبی ادا ور 
سکن از ور»های روز گاران پیش است . در توشتهای بپلوی چدد بار وازه سو گند : 
لفط می‌ادف «ور» بکار رفته است . 

اسا صفت زرنیاونت وم ردو و2 که از واژه زرئنه ویوووجو2 و ونت 
( < مند) ساخته‌شده» در گزارش بهلوی اوستا گردانیده شده به ژرومدد 8و0و2 
نی زرمند وآن آبی بوده که باسوده زر در آميشته بود . زرته وبوورورو27 در اوسا 
همان است که درفارسی زرشده است . 

صفت سومی که با وارهٌ و شوش 1۷71:۳03۵ ساخته‌شده‌باید ازمصدرو ۷۵84 
باشد که بمعنی‌ئایت کردن (جرم ورمسکمه) مساشد.در گزارش بپلوی ارستا گردانیده 
شده به چپر انومند 45۹ حعئی از آن بر نم دد نظر بر دشه واژه بابد ثایت کننده وبا 
۲ گاهاننده و نماینده بژه و گناهی در دادستان باشد . 

جرد 3 2 

آزماش آیزدی در روزکاران کگذشته در همه جای روی زهمن درو اج داشی : 
درابران باستان‌هم‌بایشگونه داوری آشنا بودند . گذشته ازین داوری درجهان خا کی 
نزد ایرانمان از داوری میئوی هم که در روز بسن خواهد بود ؛ سخن رفته است ۰ در 
سرودهای کانها چندین بار بازمایشهای روز پسین برمیخوریم»ازین آزمایشپاست دد 

برایر آتش که سره از ناسره باژشناختد شود و تسکو کار از کناهتار جدا گردد . پاداش 


1-۱37( ۵۳۵۵۵00۸ 6910۳6۳ ۳۵۲1 ۷۵۲ ع8اوه۸ ناگ 0290 
گله نر دررصفحه ۱۰۳ همین کتاب کوید: گو گردملین-یکی‌است دائر آن‌در آزمایش زوددید» میشود. 


آزمایش ایزدی در اوستا ۱9 


وپادافراء هرد کروه ازمردمان: مزدیسنان ودیوستان باپیروان دین‌راستین وپیروان 
کیش دروغین » یس از داوری آیزدی داده خواهد شد » درآن روز است که با کان از 
نایا کان شناخته شوند.این فده از ابرائبان بعردم ۳۹۹ جپان رسیده , دز اوشتهای 
دینی بپود هم بسا از رود آهن کداخته سخن رفته که‌در روز پسین مردم بابد ازآن 
بگذرند , تیکو کاران بخوشی آن را درئوردند و قبه کاران پرنج وشکنج دچار و 
کار نت 

در گاتها چند جابی که از آزمایش روژ پسین یاد شده » دراینجا برمیشمریم : 
اهونود کات , هات ۳۰بند ۷؛ اهونود کات ؛ هات ۳۱ ند ۳ و ند ۱۵ ؛ اهونود گات ؛ 
هات۳۲بند۷؛اهو نود کات, هاتع۳بند4 ؛ اشتود کات , هات ۳عبند ع ؛ سپنتمد کات؛ 
عات ۷ ند ؛ و هوخشتر کات » هات ۵۱ بند 4وحجزا بنها : 

در نامةٌ دینی پهلوی » دین آ گاهی ( بند هشن ) فر گرد ۳۱ پاره‌ای ۷۲۰-۱۹ 
درسشن از روز سین آهده : ۲ تگاه ابو خشست ( فلز ) در کوهها و بشته‌ها کداخته 
گردد ومانند رودی برویزمین روان شود پس از آن همه مردمان‌با بدازین ابوخشست 
کداخته بگنرند و پاك گردند . آنکه یال است » او را چثین نمامد که از رود شیر 
گرم کرد و آنکه درو ند ( نایاك وبد کیش )است اوراچنین‌نماید که از ابوخشست 
گداخته گذرد" . 








۷- نگاه کنیدیه: رویرنورواجندل وق فصن مملع۵11 مطموتو۲م۸10 1216 
۰ 192400 1۵88991 ,۱۵10۵9 50۳۵۲ .ل ۷۵۲ 


اد کته ]۳2 ۳ ۵ ج(عوطوهدنتاح 











۵ ۱ و کف اه 4 


آزمایش ایزدی دد نوشتبای پپلوی 

نامه‌های بهلری که امروژه دردست دارم ۲ در آ نها ازدور» باسو گند‌بادشده: 
اینهاست : دشکرد- دانستان دينيك ب شادست نه شاست - ماتیکان هزار دانستان 
و جز اینپا. 

درشکرد (دین کرت) که ,یکی ازبزر کترین‌نامه‌های پپلوی است‌بیش از نوشتهای 
دیگرپهلوی اه کت باغور» بادمي‌کند. ازهمین نامه است که آمروژه میدانیم» در 
اوستابی که نیاکان ما در روز گار ساسائیان در دست داشتند تا بحه اندازه از هور» 
سخن میر فت. 

لخستین اوبسندة دیشکرده آذرفرابغ پسرف رخزاداست. اوهمزمان مأمون‌خلیفه 
عباسی ۷٩۱۸-۱۹۸(‏ هجری ۸۳۳ -۷ ۸6 میلادی) است ودربفداد میژ بست ودر همان 
شهر بگرد آوری دیشکرد پرداخت . در پخش سوم درشکرد گفته شده که آذر فرنبغ 
( تورفرو بغ )پسر فر خزات‌نخستین کردآورادء دشکر دازخاندان] ذریاد مهراسیندان 
است . این آذرفر نبغ‌پرفرخزاد" همان‌است که نامه پهلوی ماتیکا نکب.تك ابالیش 
( -عبداله ) از او داسته شده است . درین‌نامه از گفتگوی آذر فرنبغ با ابالیش 
) عبداله ) زئديك (زندیق ) نزد مأمون سجن رفته و عبدال شکست خورده و 
سرافکنده شده است . 

مس از آثر فرنبخ فرخزادان» موبدی ار همان خاندان, بنام آذریاد پسرامیت 
(امسد) همزمان خلیفه‌المعتمد عباسی (۷۷۵۹-۲۵۹ ححری< ۸٩۲-۸۷۰‏ عبلادی) کار 
دب‌گرد رادرسال۲۱۸ هحجری ۳ ۸۸۱هیلادی: بیابانرسانید. 

آذرفرنبغ فرخزادان فرزندی داشت‌بنام زر تشت که پس‌ازوی پیشوای‌بهدینان 
گردید . 

در پایان فر کرد (فصل) از بخش‌سوم‌دشکرد کفتهشده‌تبراثر گزند و آسیبی که 
به‌زرتشت بسر | فرفر نیم که پس از یدرپیشوای بهدشان گردید روی‌دادنوشتهای دشی 
پرا کنده ویر بشان گر دی ی من 9 باد پسرامیت؛ بیعوای بهدننان » ان‌نوشتم‌ای 


۱ - آذ, یادمهراسیندان مویدان‌موبد ایران برد درروز کار شاپور دوم ساسانی. نگاه کنید 


نها خی دم اهوسئا س ۰ -_ 2۵۱ 


آزمایس ابزدی در ترشتهای پپلری ۱9۷ 
پرا کنده را گرا ور کردم ۰ 
که از تخسشین توشتنمها ن و دما ازدست رفنه است.این‌تامه که‌درساله ۲ هحری << 





۱ بللادی‌در بغدادییدا شدمدر بخش‌های هذممو اهمآن‌از بیستو بأت‌نسكث اوستا سخن 
رفتدو از کفتار هربك‌آزین لسکا( نامه‌ها ) کم ویش اد ّ دیده است و ینعم سائد که 
درسدء#چپارم هجری, هدوز اوستای بزر که روز کارساسا مان درز بردست نوسنده دوم 
دیشکردبوده,جز اینکه‌درهمان‌هنگام گرد آ وری دینکردهازمیان بیست و يك‌نسكاوستاء 
ازناتر »و۱8 نساك(پنجمین نسلت)»متن اوستابجا بوده و گزارش,هلوی (زند) آن از 
دست رفته بوده وازوشتگه و۷ سك (بازدهمین‌نسك), متن ایتشتاه گزارشن 
پپلوی آن هردو ازدست رفته بودء‌وتوسنده دینکرددربار؛ این‌دوسك کم شده چیزی 
نمی‌توسد, فقط از آ نها نام‌میبرد. ازنسکهای دیگر ] نچنان سخن‌میدارد که هیچ جای 
گمان‌نیست که در آن‌روز کار.سر اسراوستای روز گارساسانیان راجز ازدو نك نامپرده؛ 
درز بردست داشته‌است ". 

1 اچنان که میدانیم‌درمیان پیست وبك‌ناكاوستا» هفت‌نسك‌در بار# قالون بوده 
که‌دردید کرد نها ازیخش « داتيك » اوستا بشمار رفته است . 

درهمین تب‌گهای دائء‌ات بوده که از اون واز آزماش ایزدی یا « ور» سخن 
می رات , 


در مبان این لشقت سك بو ده جهارتای از آ نها 4 سم و اس ر فائونی باداتاك دوده 





ودرپهأوی‌چنین‌خوانده‌مشده: نیکاتوم (۱۱18۵) نسك که کته دشکرد وتوشتهای 


۱- دربار؛ دشکی د نگاء کندبد؛ 

۲7۵۵ 1۲۵۰۵۲۵۲ ۷۳۸۵ 50180۳8 ۳۵۲9160۳۲8 [۵ا ]۱1 ۲16 
3 - 45 .5 ,1966 161218 ,15۷*3012 
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سس موی تست وی رت دا ایس یت سس سر و ی سس سس و ی سس 7 ی او سس سب ی 7 و و وت | 


ار 6۵ ۷ نو کتف تاه 


و 


دبگریملوی وپاز ند» پانزدهمین نسك اوستابشمارمیرفت وه 4 قر گرد (فصل)در برداشت؛ 
کت سراعحت (19ظ- 2۵۲ -90908) شانزدهمین سك » دارای ٩6‏ فر کرد بود ؛ 
هوسیارم ( باه ججوود بر) هفدهحین تسكك » 4فر گرد داشت ؛ سکات-وم ( هت دود ) 
هد همین نساث ودارای ۲فر گرد بود. دردت‌کرد در پخش‌هفتم" فر گردچه‌ارم پارة۳ 
آ ماه : « ور در داتستاد ی (داوری) که از برای داتوبر (داور) نهفته و ببحیده است ؛ 
و سر اسستو ان شوه | مایت این ره کر ور که در 
ابر ان باستان رواح داشت: در دینکرد گفته ننده که مج کرد بوده ونه در هيحيك از 
نوشتهای دیگرپپلوی . بااینکه در نامهٌ دیشکرد در پخشهای هشتم و نهم از نسکهای 
دائيك (قانونی) سخن رفته واز آزمایش اورها» باد گردیده" درهیچ جا از چگونگی 
آنهاسخنی بمیان نیامده است. بگفتهٌ دیشکرد درپخش هشتم؛ فر کرد۱ ۰4 در سکانوم 
نسث مکی‌از فر ی دهای آ ن,ورستان روز وبا خوانده شده و در آن این‌چنن‌سخن 
میرفته : ادرورستان ازساختن ورباد گردیده که از لیر وی مينوي‌آن گناه از یگداهی 
شناخته‌شود, درآن هنگامی که گناهی بجادوبی نهفته باشد - ازهشگامی که باید ور 
بجای آورده شود وجابی که بایدآبین آن رابیارایند از چگونگی بر گزیدن آن‌جا 
وچیزهایبی که باید بدانجا بردن - - از آ لجه که دخست باید بآن خان ومان بردن واز 
انب هکه بدانتجا تشاید بردن- از راه ورسم و1 ین «ور؟وبیاری خواندن ایزدان - از 
آنجه ازاوستاباید درهشگام| زمایش سرودن- ازاشکه چکونه « ور گرم» و« ورسرد» 
بجای | ورده مسشو دب از آشکار شدن گناه و بیگناهی درهشگام آزماش وت از بساری 
چیزهای فتیگ: درین باره؟. چنانکه دیده میشود درسکاتوم سك ؛ فر کردی ورستان 
خوانده میشده ودر آن این همگانی ای‌گونه داوری باد گردیده بود. باز در همین 
سکانوم تسك , بگفته د‌ گر د از اورسخت؟ واور آسان» سین مرت و دکی‌ازین ورها 
را «یااوروخورانو» تیا ۲۲تاقظ خوانده و آنهم دانسته نشده که چیگونه بوده» 
شاید چسزی خوردنی؟. داز دردشکرد درسخن از نسکاتوم که بانزدهمین اساك اوستاست 
گو دد؛ از بر ای هر ردمان ستوده وسکنام» آزما ش‌ورناشده! 


کند به: ‌" 
قرو ۲۵2 101۲۰ ,0 :۳,07 ۲۷۱ ۷۵۰ بومهزجوو بط ماوت و 
۱۳ ۳ ۶ 1۰ 2 ۳.20 














آزماش ایزدی در توشتهای پهلوی ۱۰۹ 


وگ از نوشتهای بهلوی که از آزماش ایزدی :۱ «ور » ساد کرده « داستان 
دشات>است. 


نوسنده این‌نامه‌منوشجور بسر بووان یمان موه نالا موید بزر کث 
پاریو کرمان بود درئیمهٌ دوم از سده تهم میلادی . اورا نیز نامه‌ادست بنام نامگیهای 
منوشجهر . 

از برادر کپتراو» رات سیرم( اسپرغمزاد) که مردآزاد هنشی بوده وهو ید بزرگت 
درسیرکان (سیرجان) کرمان بود نامه‌ای بمارسیده بتام وبچیتکیهای(بر کز بده‌های , 
منتخبات) زادسپرم. 

هنوشحمر در نامه دانستان د مات به‌نودو دو (۹) درسش که مبتر‌خورشیت سر 
آتر مان ومزدسنان گر از او کر ده‌اتد » پاسخج گفته است. 

درفر ک د۳۷بارهع ۷ داتستان دشك‌آزسو کند داورزهرسخن رفته: «هی‌پتکار ان 
(مدعی ومدعی‌علیه) باید زهر بخورند. زهربکسی که گناهار است‌کار کر ید و اورا 
بکشد , بیگناه آسیب ثه بیند و رستگار بدر آ ید ۰ 

وک نامه‌های پهلوی که از «ور» باد کرده «شاست نه شایست » است. این 
نامه دیثی که کوباازسالای‌بابان‌ساسانبان‌باشد, دانسته نشد که نوسنده‌اش کیست. 

درشایست نه شایست فر گرد ۱۳ پارُ ۱۷ از هور» باد کرده کوءد:«درستا, هات 
۳۹زشش ود گرم یادشده...»؛ در فر گرده۱ -۱۷ آورده: «زمایش آ هن کداخته این 
است که درروی دل (سینه) بجایآ ورند. دل باید چنان بالك وبی | لاش باشد که | گر 
آهن‌کداخته روی آن ربخته شود, نسوزد . آذریاد مهراسپندان چنان زبت. آنکاه 


45« م گداخته بروی ستهاش ر شتند دابه عسماند که روی سبته‌اش کر دو‌گیده 
‌ مک ۳ 7 نس ۳ او ردو ۵ که سل ار 2 
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٩ +‏ ۱ سو کندناعه 





باشند. | گر آ هن گداخته بروی‌سینه بد کنش وبزهکاری‌چکیده شود ؛ هر آبنه‌بسوزد 
وبمیرد»" 

مائیکان هزار دانستان یکی‌از نامه‌های گرانمهای پپلوی است که بایستی‌درآن 
بیش از توشنپای یگ پپلوی از دور» با داوری ایزدی باد شدء باشد چه این نامه در 
حقوق مدنی است . ان امه باید باد کاری باشد از پابان روز کاران ساسانیان ؛ 
کمتر احتمال بردء سود که پس از تاخت و تاز تازبان بایران توشته شده باشد , 
آ نچنانکه بسیاری از نوشتهای دبنی پهلوی پس از چیر شدن عربها نوشته شده و 
توستد گان خواستند که دین تیا کان نگهدار ی شود و دستمرد بیگا تگان نگر دد . 

یس از دست‌بافتن عرب بابران , کمتر لوشتهُ پپلوی را میشناسیم که هه‌انند 
باد کار زربران با کار ام ارتخشیر یایکان ودرخت آسوريك باشد . نا گزیر امه‌ای 
چون مانیگان هزار داتدتان که در داد ز داوری است در رو زکاری که همهچیزابران 
دستخوش بیداد گری بیگانگان شده بود ؛ بکار تمی‌آمد . 

آتجناتکه بولارا وروو[را دانشمند پارسی که ماتیکان زار دانستان را 
بانگلیسی گردانده نوشته : « فرخو عرت وهرامان وو۵8:ظ۷۵ 1 1۵۲۲ ۳۵۲۲۵2۵ 
( فرخ پسر بهرام ) اوسنده ماتیکان هزار داتستان درین نامه چند تن از پادشاهان 
ساساتی را نام میبرد : بپرام یس بزد کرد مکم ۰ بزد کرد دوم » فیروز » قباد ؛ خسرو 
انوشیروان ؛ هر مزد چهارم » خسروپرو یز پسر هرهمزد . پس‌از خسروپرو یز دیگرنامی 
از پادشاهان این‌خاندان دبده‌تشده ونام هيجيك ازمردان نامور تاريخی آن روژ کاران 
ق رن 9 دیده , این است که می‌تو ان کفت ماتیکان هزار داسنان درروز کار 
خسره درو نوشته شده است؟ . 

جای افسوس است که پخشی از آغاز و انجام اين نامه وچیزی از میان آن از 
از دست رفته‌است. 


ٍ- لگاه کید مهد 
۳-5 ۵0 360 ۳۰ ,اجه۷۷۲۵ بدا ۷۰ ۷۵۰ 5۳۳۰ 
درباره‌شایست‌ته‌شایست نگاه کتید به: 
2 ,5 :1930 عبط وو! و۲9۷۵ .7 ره 58۷۵9 ۰ 28 - اوو 587 
در بار هآ نراد مهر‌اسیندان یبگاه کنمد بگزاری ادستای نکارنده» خرده اوستاص: ۳۸-۴ 








ازمایش ایزدی در نوشتهای پهلری ۱3۹۹ 





در دیباچه این نامه که «پیشگفت» خوانده شده نام این تامه و نام نوسنده آن 
بحای‌مانده است. 

واه هز ار در تام « مائیگان هز ار داتستان» بمعنی خود تیست " دراینسا «عنی 
مجازی » فزون و فراوان و بسیار از آن اراده میشود. در اوستا هم باینگوته تعبیر 
برمی‌خورم چون حزار کوش و هزارستون . همچنین است در پهلوی و فارسی : «زار 
پنده , عنوان مهر ترسي وزیر بزد گرد سکم و بپرام پنجم ساسانی است ؛ هزاروستان » 
هرز ار با » هزاریر دش » هزارییشه و جز اینها درفارسی از واژهء‌های رایج انیت 

دانستان در پهلوی و دادستان درفارسی پمعنی داوری با حکم و قضااست. 


من شکستم حرحت اسان او بس یمیدم برد دادستان او 
( جلال‌آلدین‌رومی ) 

در ماتیگان هزار دانستان , فاتون زثاشویی + ارث ؛ طلاق » داد و ستد » حق 
مالکیت, فرزندخواند کی, خر ید وفروش؛ دژدی » خولریزی و کشتن و سزا وجزایشها 
باد گردیده. در بكك فر گرد ( در باژدهم ) این تامه نیز از هور» سخن رفته است " در 
اینجا هم از چگونگی این داوری باد تگردیده‌است. سخن درین است که ا گر وامی 
کته سوام رشان هک ی ها وکا 
از بیگناهی باز شناخته‌شود . 
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۱ سو کندنامه 
آذمایش ایزدی در روایات 
روایات نام وجرها (فتاوی) و داوریها و آبین دبنی و سنتهاست که زرتشتیان 
ابران برای پارسیان هند فرستاده‌اند . روادات بزبان فارسی است آها يك فارسی که 
رنج سفر کشیده . در سرزمین هند آب و رنگه مرز و بوم خود را از دست داده وسست 
و نانوان‌شده است.امادرهمن هینت‌خسته‌وفرسوده رازها تهفته است ونموداردا-نانهای 
اندو هبار چندین سده است . 
آنجنان که می‌دانيم پس از چیر شدن عرب باسران» گروه‌انبوهی از ستم و 
بیداد تازبان بستوه آمده ؛ بح و هند پناه‌پردند. آنافی که بچن رویآ وردند» پساز 
چندی در آن مرز و بوم » نام و نشان خنود را باخته " ترادشان با نراد بومیان آ تجا 
درآ میخته,همرنگه مردم آنخاك کردبدند. آنانی که بیند رفتند ؛ چون درا تجابابین 
هنبوان , هر کروه از گروه دسگر باز شناخته شده‌وجدا از همدیگر میزیستند و با 
هم در لمی‌آهیشتند , ابرانیان مهاجر هم درآ نجا گروهی بشمار آمدم جدا از فردم 
دیگر زستند * ابنانند که امروزه پارسیان خوا ندهیشوند. 
محدوعهٌ روابات در چهارصد وهشناد وچهارسال پیش ازین از ابران سر‌چشمه 
گرفته است . در آن روز گاران پار سبان عندومتان از آبن نیا کان خود آ نجنان که 
باید آ گاه نبودند , در میان آنان هنوز داتشمندان دین آ گام وجود نداشت , اما 
هدوز کروه انیوهی از پیروان آبین کین در سراسر ابران زمین میزیستند » 
در مبان آنان ءوبدان و دستورانی بودند که بزبان پولوی و اوستایی آشنایی داشتند 
‌ آمین دینی خود را آنجنان که باید بجای میا وزدند وبدتگهداری مر أث معدس 
آویزش داشتند . پارسان هند که سالم‌ای جلف از مبیی خدود آواره شده در میان 
برهعغان و مساماتان میز بستند , دا گزیر رفتدرفته از بسیاری از آبین دبرین ابران 
بی‌دهره ماندند و از پش‌امد زشت ۳ دلتنگه بودند و می‌خواستند مائئف 
عمکیشان ابرانی خود بیشةر از آیمن مزدیسنا برخوردار ماشنف . ایتاست» چازه 
اند بشید ند که آ تسه را کشا کی رو ز کار از او ۳۳ خاعرشان فرو شسته » تک باره 


بیاد آ ور ند » تا در دبار طمبك ٩‏ 2 فام ونشان‌شان تا.ود دگرده و زشنه پروندشان با 





آزمایش ایژدی درروایات ۱۳ 





دین زرئشتی که از ,رای نگوداری همان بهند بناه آ موه بودلت * کسسته نشود. بان 

آرزو هرچند کاه‌یار سیان‌هند در باره‌برخی از راه ورسم های‌دینی از زرتشتیانابران 
پرسشهای عیکردند و در مساألهای که تردید داشتند و یا در مك دسئور دی که 
آتخدان که:بانف: قم دای منت سکره بای آن فر ساده داوزی ور ایو وا موندان 
ابران را درخواست میکردند . 

پرسش ویاسخ در میان پارسیان هند و زرتشتیان ابران نزديك بسیصد سال‌پادا 
بود . آغاز آن سال ۷ زد نردی ( هس م6۷ اصلادی س ۳مم عجری قعری ( 
و انسام آن سال ۱۱8۲ . گردی ( < ۱۷۷۳ میلادی< ۱۱۸۷ هجری قمری ) 
عیباشد» بعنی از روز کارساملان‌حسین میرز! ازشهر باران کورکانی ثبه‌وری‌نا روز کار 
کر مم‌خان ز ند . 

این برسشها و باسشها که به ۶ روایات » نامزد شده ؛ نام پیکی کهآ نها را از 
هند بایرآن می ورد و پاستخ گرفته ر میگشت خوانده شده, چون روایات تردمان 
هوشنگه» روابات کاوس کامدین » روابات کاوس ماهیاربروابات بپمن اسفندباروجز اینها» 
و گاهی‌هم‌بنام کسی که‌آن‌یرسشها را ازهند فرستاده ,خوانده شده‌است. اخستین‌پیکی 
که از هن بابرا آمده ثر یمان هوشنگت است ازشهر بروج ؛ روایات با «وحر) و 
ودو ای کهویبا خودبهند آورد ۰ بتار بخ خورشیدروز [ بان‌ماه" سال ۷ زد گردی‌است. 

تربمان هوثنگه باث سال در بزد مالد و در نما از جاماسب شهر بار نامی 
فارسی آم‌وخت . اسن روادات را شایور جاه‌اسب شهر دار بخت افر من لوشته و خمااتب 
شده به بپر امغاه چن‌گا شاه که از سران و بزر گان بارسان اوساری بود . بارسبان‌در 
آن روز کاران درشهرهای گجرات, از ابالات هند چون توساری و کمبای بزقوین 
و !روج 0وم۳ظ و سورت وتیاي و انکسر روووولباورم هيزستند, هنوز بمسي 
پاسگاه پیشتر پارسیان‌تبود . 
بورامشاه چگاشاه که از بزر کان نامور پارسیان بود . درنامة زرنشتیان اورا اتجمئی 
و امخسرو خوانده‌اند سنی اتجمن] را و ابر دار. مین کنخ درسال ۸۸۰ تقو گرفق 
به‌عم‌کیشان ابرانی شود نامه توشت و پاستخ‌آن‌را نوشروان خسرو ومرزبان اسغند‌بار 





۱۹ سو گند نامه 
شوتته ۲ وتان 

زرتشتیان ابران از نختین پيك هند و بمیانجی او از گروه همکیشان 
خود 3 سرژمین:۱ گاه شدندو درشگفت ماندند» گویا نمی‌دانستند که‌در ] لجا دبن 
زرتشتی آین‌همه بیرو ان‌داشته باشد. 

نامه‌ای که‌از سوی شش‌هزار زرتشتیان ابران در روز هرعزد (بکم) ماه خرداد 
سال ۸۸۰ بزد گردی 7 ام شوال ٩۱۹‏ هحری به و ومو بدان و هیر بدآن و 
بز رگان و بهدینان پارسیان نوسازی و بروچ و کمپای وسورت و الکلسر بهندوستان 
فرستاده‌شده کویاست که زرتشتیان ابران‌نمی‌دانستند هسکیشانی درهندوستان دارند. 
اینك چند سطری از آن نامه : 

و دیگر رد از رفم دعو آت آن بزر گوار ان را اعلام آنکه تا انام عرب 
گذشته و ایام ترك در آمده ؛ این فقیران را معلوم نبوده که در ممالك هند بهدینان 
مانده‌ائدیا نه. تا قبل از سیوینج سال ازاین‌تاریخ بهشت بپر تریمان هوشنك متوجه 
اشحجاب‌شد.مکتوب از اشورو ان بهرام شاه و چنکه‌شاه وازجماعت بپدتان‌ودستوران 
بدینجاتب نوشته‌بودند. این‌فقیران جواب آن نوشته بدست نوشیروان خسرو و مرزبان 
اسفندیار فبل ازین از بیست و نه سال که گذشته فرستاده بودیم و هیچ چیزی ارسال 
هم نفرمودید واین فقیران را معاوم نیست که احوال بپدینان آن ولات چونست» 

این نامه را برخی‌از دستوران و بزر گان زوتشتیان ابران امطاء کرده‌اندو بای 
امضاء گروه فرستند گان نامه نوشته شده : از شرفآ باد ء تر کاباد چهارصدتن از بزد 
یانصد تن ؛ از کرمان هفتصد تن, از سبستان دوهز اروهفتصد تن » از خراسان مکپزار 
و هفتعد تن ِ 

زرنشتیان پس از گاء شدن‌ازپارسیان» ازآ نان خواستند که دوتن از موبدان 
خودرا از برای آموختن پهلوی بایران بفرستند زیرا باین زبان است که امه‌های 
دسی‌نوشته شدمواوستا کز ارش مافته‌است . 

ازیرای زرتشتیان آن روژ کاران دشواربود که همه ره‌ورسم و[ بین‌دبرین خود 

(۱) دنگاء کنید بجلد درم کتاب روابات داراب هرمزدیار س ۳۹۱ 


رابانامه بدستباری پیکی‌بوند بفرستند, چهازافنادن نامه بدست بیکاتگان(جددینان) 
ی ثعصب] نان بر کنار نبودند. درباث نامه ببال - مان و سعدف: رام خشکه دک 


آزمایشابزدی در روایات ۱۹ 





است. ازفندهار بسستان کوتاه ترین راه است ودرداه سیستان به‌برده گزندی نیست. 
بارسیان ثز بتوبه خود درنامه‌اي آژزرتشتمان ایران خوادتند که چندتن از هیربد ن 
رابرایآموزانیدن آیین‌دینی ند بفر ستند. 

زرتشتیان درپاسخ نوشتند که نمیتوانند کسی راباً نجا بفرستند زبرا کانی که 
پپلوی خوب بدانند پیش از چپار پنج نن نیستند ودر ابران با نان نیازمندند وهمه 
بکارهای بز رکه دیتی کماشته هستند. 

فتاوی با«وجرها» که ازدانشمندان ودستوران ابران «هندفرستاده شده‌در کمال 
دفت نوشمه شده وچون بادین و و فتو نیک داعت: بحکم و جدان چبزی‌نمی اوشتنه 
که بیرون اژسنت دیرین‌باشد. بسااین احکام ازیزدبگرمان واز کرمان‌بجاهای‌دیگر 
زر تشتی لشین فرستاد عىشده کمرای دستوران بزر کث ابران درا نهاراه داشت ویس از 
آنکه‌همه بدرستی آ نپا گو اهی‌میدادند؛ بهند کسیل کر 

امروژه روابات بکی‌ازسندهای گرائبهابی است که در باره مزدسنا نما زسیده. 
است. بسیاری از آبین دینی‌سنتی که ازروز کاران کپن از پشت به پشت میگردیده و 
در کمال امانت آژدهان بدهان میرسیده درین مجموعه گرد آوری شده است. بسیاری. 
ازواژه‌ها درروابات بخط اوستابی‌بادین دبیری نوشته شده‌زیرا بیم‌آن میرفت که این 
نوشتها بدست کسالی افند که مای زحمت شوند. چون بقی داشتنه جزاز خودشان : 
ایرانان دمگرباین خط آشنایستند ازاینره بااین خط راز خود را ازمردم مقصب 
پوشیده میداشتند. اشکه بدیاری از بن‌زوایات بحط اوستایی‌نوشته شده‌نه‌بخط بهلوی 
برای این است که مبدانستتد دارسان هندیآن] شنانستشد. 

درروادات بهمه گونه «سائل دینی‌واخلافی وداستاني وتاریخی برهیخوريم » بات 
رشته ازمطالب آن منظوم است. درحزء این منظومه‌ها» اشعاری اززراتشت بهر ام ردو 
ازری ( سراینده زرائشت نامه کهآ ترا در ابا ماه 14۷ بزد گردی - اوت ۱۷۷۸ 


صللادی سر و ده دید شود جون اردای و بر افتامه بطم جع بت شاهز ادها ر ارب مين 


۱۹۹ سو کندناعه 





با عمر خطاب؛ گفتاراندرسیاسد اری؛ برش حاماسب از زرشت وجزابه‌ها. 

از بذگونه مطالب که بگذريم, بسیاری ازجاهای این‌روابات کوبای داستانهای 
اندوعبارابران است‌در آن‌روز کاران با 
در آن بجای مانده که‌بسیار گر اتبهاست ت. این واژه‌ها ازیشت بهیشت از پهلوی روز کار 
ساسانیان مزرتشتمان روز گار روابات رسده, همه آنپا را در نامه بهلوی «مانیکان هزار 
دانستان * که باد کردیم » میتو ان یافت. باید بیاد داشت در روز گارانی کسه پیگهای 
پارسبان با بر انآ مت ورفت داشدند؛هنو رز کی وه انبوهی ازییروان آین کهن در ابران 
میز ستند وسئتهای دبر ین را آنجنان که بایت نگ‌هداری میگر‌دند. این‌است. کتاب 
بزد گی‌را که امروژه‌بنام «روابات» درزبر دست داریم باید وا یت تا 
هر چند که ؛ بك فارسی کم وش درست بمارسیده باشد واز تأشر لك فارسی سنتی ی که 
پارسیان آن‌روز گاران منی‌مویدان آ تان‌سدانستند بر کنار تباشد. 

روانات باهم نام‌عریی بمارسیده» امادا نشمند پارسی‌مدی ۸۵۵1 گو ید اشادد 
این ارم فارسی روا (روای) باشد که باین‌هیشت درآ مده‌است». همالنداین؛ نامه‌ ای در 
پهلوی داریم که شایست و اشاست خوانده شده و آن راباد کردیم . در کتاب روایات 
واژه‌های عری‌می دایم که بیرون ازقاعده باالف وئاء جمع بسته شده ویساهم, اژه‌های 
فار سی غلط بعللامت جممالف و تاء عربی آ ورده‌شده:ایناست که چندان دورئمي‌نماید 
ون ات و الات خاخی 

گذشنه زین روابات فارسی‌برو اباتی‌هم بز بان‌وخط پپلوی دار یو کنابی‌است که 
آ تجنانکه وست و1۷۵ بر آورد کردهه ۰ ۲۹۰ واژه در بردارد و در آنسائل گوتا کون 
دیئی‌باد گردیده. هم‌چنین درآن ازداستان گرشاسب باد شده و گفتاری دارد در باره 
زناشوبی در میان خویشاو ندان. روابات‌بهلوی که بيك پپلوی درست, از روی قاعده 
گراعری نوشته شده» بشكك از نوشتهای پس ازاسلاماست. نوسنده آن داسته نشده 
کیست ونام کتاب هم درجایی یاد نگردیده‌است, نا گزیر نام روابات پعدها بان داده 


شده است. 





٩‏ نگاء کنید به:دیباچة (و10ع18۳00۱0) مدی 18001 در روایات‌داراپ‌هرمز دبا 
مس ۲ ۱ 





آژماش‌ايزدي در روابات ٩‏ ۱ 

کتاب ی دز که بزبان وخط بهلوی است. روایات همیت اشوهیشتان 
خوانده شده و آن۰ ٩‏ پرسش و پاسم است در مسائل دینی وروبهم رفته ۲۲۰۰۰واژه 
و 

رو ابات فارسی که بدستیاری دستورهرمزدبار فرامرزوپسرش دستور داراب کرد 
آوری شده دردء جلد بز رگ بگوششن هیر بد ها نکجی رسته‌ی اون: الا و1وب ون بايك 
دساچهبز بان انگلیسی از حصوانسی‌مدی دریمتی تارمن سک ۱ 

هی بد بهمنجی وشروانجی دهابر] براده سال پس‌از آن بانگلیسی کردانیده 
اس 


از کتاب روایات فارسی بهتر از نوشتهای دیگرپهلوی و پازند میتوان دربافت 
که در داز یمه آزهایش ادزدی نزد ابرانیان نو ته یرو ز سا درین کتاب سته گنل 
نامه‌ای بای مانده که گویای این آیسن دبرین است. آنچئانکه گفتیم خود وازه 
سو کند ك گونه «ور» بوده وبساهم ازین‌راژه» خوددور» با داوری ایزدی با آزمایش 
آتماتن اراده میشود» چنانکه برسم که خود مکیاز«ور*هابی بوده که دران «برسم» 
بکاز مبرقمه » خود بححای ۶ ورسرد > بکار رفنه» مرسم‌اث در ۵۲-۲۵۲ 98۱0۵ 5۲ظ۳ در مقابل 
ور گرم» : گرمك ورتروبزوی وی با گرموگ ود دوه صتوو . 

پیش ازاینکه به سو کندنامه بپردازیم؛ بکی‌ازین داوربهای ایزدی را,همانند 
داوربها بی که درنظم ونثرادییات ماآمده و از آ بها ستخن داشفیم؛ باد سکن . دزهمین 


یه 





(سلنگاه کشید ۰ 

۳۵۳۱8۷۲1 1۲62۸۲ 5۵2188 ۱۱۵۰ 2 , ۲۳8 ۴۵۳8۷1 ۳۱۷۵۵ 
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۲- روابات داراب هر مزدبار باهتمام‌اون والاءیستی ۱۹۲۲ 

۳ لها ۳۵0۱۵۲2 ۳۱۵0۵۵۲۵ ۵۶ فبا ۲51۷۲29۵ حولاق۳۶ و۲ 

72 393 تامظ ء دوطصاط و1 ,۲۲ ۳۰ ۳۳۷۲۵0 


۱۹۸ سو گندناده 
کتات روابات آمده: از رواعت کامه تور هب‌چنمن رن جمشید خائه ای‌ساخعه بود و 
هقت تجترور ان یاوه بو اقا که ای ند ر روم نات ان رستته ان تایه 
کرد . یکی ان بود که چراغی در آن نهاده بود که بی روغن همیسوخت ۰.۰۰ . ششم 
روی رودی تختی برافر اشته و بر ان تندس مردی عانند داوری برتشانده بود » 
خر گاه دوان داوری نزدآن نندس بردندی آن کس که دروع گفتی بر آب شدی 
وانکس که راست کفتی رویآب‌ماندی . در سو گندنامه از آزهاشآتشص ماوخ 
و از آزمایش آ ذریادمهر اسیندان‌باد گردیده. در بار آذریاد مهر اسیندان گفته شده 
که‌اوموبدان وید دود در توت وا شایورء کویند که او از سوی بدر از تخمه زرتشت 
سپیتمان و.از سوی هادر از خاندان کشتاسب شاه بود . آذریاد نزد هفتاد هزار عرد 
سر و تن بشست و نه من روی گداخته مرسینة او ربختند و اورا رئجی نرسید . 

همچنی در آغاز سو کندنامه آعده : چند گوته سو کند بوده, یکی آنکه از 
آتش بایستی گذر کردن » دبگر اشکه آهن گرم و سرخ شده بر زبان نهادن. دویهم 
سی وسه گونه سو گند‌بوده» | کنون بر من مختصر کرده‌اند.ویگر ایشکه باد گردیده : 
اکر۳ موضوع دعوا چیزی باشد که کمتر از چهل و هشت درم نفره ارزش داشته باشد؛ 
شمادد سو کند خوردن ْ 

بسرای ایشکه کار مسو گند نکشد . باید میانجی بکوشد تا پیشمار و بسمار 
(مدعی و مدعی‌علیه) باهم بسازند و آشتی کنند و اک رکامیاب نشد,باید سو کندنامهرا 
با نان داده «خوانند و بمندشند و از باد کردن خدا و فر شتکان و بیغمیی وهمدیاکانل 
و تیکان بپراسندو بیهوده | نان را برزبان لیاورند . 

بس از انکه سو گندناعه را خواندند » ناد بلتشبت رها کردتاهمپتکاران «خود 
تام ننه ون داوت ونم گنه خوردن بآسانی تن درندهند . روز ۹ باز از | نان 
خواستن که از سو گند چم بپوشند و باثر سخت و زشت‌آن بیندیشند و پدالند که 
عرآنکس که بدروغ سو کند خورد . ازین جهان ببرون نشود تا مك نشان زشت بر 

چهره او هوبدا نگردد و درو غ او راننمابانه و اورا در میان همه رسوا و سرافکنده 


اس تگاه کنید به روایات» جلددوم چاپ ممبتی ۴ ۲ص ب ۷ 





7 ی 0۳۳ 


آ زا ش‌ابزردی ۳ روایات ۷۱۹۹ 








بت میت ی در رن مت یس 





اسازد. بسا کسان درین گیتی بدروغ سو گند خوردند وبپمین نشان زشت دچارآءدند 
وشر سار از حهان‌در گذشتندو فا تا نو فرزندان وا ندان |[ نان بسز ای‌سختدچارشدند. 

ا کر هيجيك از کوششرای میانجی و با داور سودی تبخشید و همیتکاران 
بسو کند نا کزیر شدند آ :که دایز حون : هن ازین کناه بر کنارم : شماً اي سالی 
که سوکند میدهید وگن سمخور ید ۷ این کار تردق ود شماست . 

پسآ نگاه مو گند خورنده #ن خویش‌دسته,جامه بالك بتن کرده,پنامآ و بخته" 
در برابر آ تشدان که در آن عود و کذدر میسوزد ؛ پیش دادوران زائو بزهین زند , 

موبد «یثا اهو . . ,» گودان » شیاری بگردارمی‌کشد. درخواتجه‌ای با در يك 
سیثی هسین باث جامآب و موی آن با نان ([درون) اید نهاد" 

نون سو کند که در آ تشکده بر گزار عتکر فد " عانند هلا دس دینی بجای 
آورده میشود . کارد برسم چین * برسمدان (با ماهروی)" و هاون درآبین سو کند 
قنز نار مق ؟ هس از آنکه بس‌هار مه کندامه را خواند باید ازجامی که روی خوانحه 
نپاده شده و در آن اند کی آبآم‌خته به گو گرد است و از جامی که فد ات اند کی 
آب آمیخته به سوده ژر است (ژراب) بآیین دبرین نوش و از آن‌نان ( درون ) که 


۰ ‌ 
برخوان نراده بحورد . 


یت 





۱ - نام ؛پرده کوچکی که روی بینی و دهان الدازند . نگاء کنید به عشنهاً جلد نکم 
٩ ۳‏ ۲۹۵-۲ 

۲- دربار# نان مقدس در ون که در ادستا ووروورق خرانده شده نگاه کنید به خرده‌ادستا 
س ۲ ۷ وبجلد نکم بشتها ص 2۱٩‏ وبجلد یکم سنا ص۲۸ وس ۱۷۹ 

۳ در بارءٌ بر سم و پرسمجین (کارد برسم چن) و برسمدان که ماهر وی هم خواند ه شده 
تگاه کنید بجلد یکم پشنها ص٩۵‏ ۵. ۵۹۰ 

4 هاون که در ارستا وووی8ظ خوانده شدء, يکي از ابزارهای مقدس پرستشگاه 
! مت از برای قذر دن گیاء هوم.شگاه کذید به جلد نکم تم س 4۱ 

۳ فان از چیز هایی که در خوانجه نواده شد. , آتچنا: که در روایات آعده ۰ برسیددو 
رنه است ؛ باید ردو کباهی باشد, تر هیده را در چند کتاي ادو به مغر ده که در زیر دست دارم 
نیافتم ب شاید برسیته شمان برسیان دارو باشد ؟ 

در استماءالهقار آهده: عصاالر اعی واسمه بالغارسیه پرسپان دارو 

درمضزن الاددبهآ مدهتبرسیان دارو عسی‌الر اعی‌است. در تحفهٌ حکیم -وْمن گپاءءصاالراعی 
دا باد کرده اما فارسی آن رانیاور دء است. 


۲ .. ۲ ۰ 

ابنك سو کندنامه : پس‌از کستی‌تو کردن و خواندن خورشید داش گوید : 

من که فلان پسر فلان هستم سو کند میخورم پیش دادار اورمزد رابومند و 

۳ ۲ 

خرهمند» پیش بهمن اهشاسپند » پیش‌اردسوشت امشاسیند که نزد من‌افرو خته‌است: 

۰ ۰ ۰ ۴ ۰ 
فش هر دور امشاسرند که در دش هن نهاده سرد و است ۰ دش اسیندا رمث امشاسیند 
۹ 
5 هن در او ایستادهام؟ ۰ بش خورداد امشاسیند که در دش عن ,نهاده است ۰ بش 
: ۷ : / .۰ 2 
اهر داد امشاسیند که در پیش من‌است ۰ نع وتا ممحوزم به رو ان و فسر وهر زرتشت 
۸ ۰ 

اسپتمان و به‌روانآذرپاد مپر اسپندان" و به روان وفروهر همه اشوان (یاکان) که 
سل و بودند, که عن هیچ چس از تو قلان سر ان ندارم :جر ی درس (هسم‌سن؟ 
نه آهنین و نه جامه و له هر چیز دیگر که دادار اورمزد بیافرید » من از آن چیز 
۲ گاء لسستم و ندانم تزد کیست وکا نواده شدهاسی. هر آنکه بدرو غ سو گند حورد 
از تن و روان‌خویش بیزار است و از روان پدر و مادر و زن و فرزند وییا کان‌خویش 

۱- کستی با کشتی, درپهلوی کستيك ؛ بندی است که زرنشتیان برمیان بندد. نگاه کنید 
به خرده اوستا یو ۷ 

۲- برای‌خورشبدتبایش نگاه کنیدبه‌خرده اوستا ۰۷ ٩۱۹-۱‏ 

۳- ار دببپشت که .یکی از مپین‌فرششگان است در جپان خاکی بنگهبالی ]نش گماشته است 
وبا از آن تخود آ تسش اراده میگود, درشجا [ تشیبان هقصود است که در هنسگام سو گلد باد کر دن 
زو بر دی سو کند حور تدم بر افر و خشهاست. ناه کید چه مشتها جلد نکم س ٩‏ ۷۵ ۵ 

6 امشاسیند شهریور در جهان خا کی پاسبان فلزات است , درینجاخواتجه فلزی یاسینی 
مسین که باد کر دم مراد است. نگاء کنید به جلد کم بشتها سس ۲ ٩۳‏ 

۵- سیندارهذ » اعشاسیندی است که نگیدار من است » با از آن خود ژمس اراده 
میشود. تگاه شود بدلد بکم یشتها صس ۰-4۳ 

-٩‏ خرداد (خورداد) پرستار آپ است » دریشجا جام آبی که در خوانجه نهادء شده 
مراد افتتان 

۷- اعر‌داد برسثار کّیاهان‌است. در اینجا بان( درون) که از داتهٌ رستنی ( کندم) اتق 
مراداست. نگاه کنید به جلد .کم پشتهاس 4۵ ٩٩‏ 

۸ آذر پاد مهراسپندان که از پاکان وبزر کان دین زرتختی است ء موبدان موبد ایران 
نوده در روز کار شاپور دوم‌ساساتی, نگاه کید به خرده اوستاس 5۱.۳۰ 


آزماش ایزدی در روایات ۱۷۱ 

ببزار است . 
| کر بدروغ سو کند خورم از روان زرتشت اسپیتمان بیزارباشم و او یز ازمن 
بیزار باشد» از گاه و گوشن (نخت وفرمان) اورمزد بیزار باشم . از اوستا و زند ببزار 
باشم . از فرث دین يك مزدبسنا و از فر* آذر خرء (آذر فرتبغ ) و آذر کسپو آند 
برزین مهر " و دیگر آتشها بیزار باشم و اینان نیز از من بیزار باشند . اگر این 
سو گند بدروغ باد کنم » هر کناء که اژدهالك جادو گر کرده » از روزی که هشت.-اله 
بوده تا| نگاه که اورا در بند کردند, که هزارسال داشت" ,هن به چینودیل" پادفراه 
آن بکشم .کر سو کند بدروغ خورم ء هر کناه که افراسیاب جادو کر کرده » از 
آیگاه که پانزده ساله بوده تاآنگاه که اورا بکشتند" , من پادفراه آن بکشم ۰ اگر 
سو کند بدروغ خورم هر کرفه" که دن کرده‌ام یتو فلان پس فلان رسد و هر کناء 
که تو فلان پسرفلان کردی» بجینود بل من پادفراءآن بکشم ره ٩‏ 
دانند که من‌راست کویم, راستی‌میئوی‌داند که من راست گویم » امشاسپندان دائئد 
که هن راست گویم , دوالم داند که راست گوس ؛ دل و زبانم یکی است ‏ | نچه 
ی ك رت ان فرتبغ ) وآثر کشنشسپ و آذر برزین 


مپر که از زبارنگاهان ایرانیان بوده و هرباك پشت ویناه بکی از گروه سه گاله ابرااپان بشمار 
میرفت: لگاه کید یب مستا وخشی دوم مس ۰۱۸۸۰۱۷۷۲ در روایات درسدان از بو گنت 4 دربخشی که 





سو کند نامه بزرك خوانده شده این سهآ تشکده بزر کث که نگهبان موبدان وهیربدان (ودبیران) 
و برزی‌گران ور زمادران دائسته شده چنن باد کردیده : « آذر خرداد که تگهدار دانش است ؛ 
داند که راست گویم, آذر برزین مپر که نگهدار کشاورز است داند که راست کویم ۰ آذر کشسپ 
که نگهدار سپاه ایران است, دائد که راست گویم» ازروابات جلدیکم ص۲ ۵ 

۲ - در بار2 اژدهاك (ضحاك) نگاه کنید به جلد یکم بشتها ص ۱۸۸ ۱۹۵ 

۳ - در باره پل چینود ( ح چینوت) باصراط 2 ووحءق لائینی نگاه کنید به کانها 
( درمين کزارش دگارندء) سفحه رت - بغ 

در بارٌ افراسیاب تورانی تگاه کنید به جلد یکم بشتهاص۱۸۸- ۱٩۵6‏ 

۵ کرفه درپرلوی کر پاك ‏ نواب. 

8٩۱ از ایزدان مزدسنا هستنه « لگاه کنید به شتپا جلد؟ ۳۹۲ و ۵۱۷ و‎ ٩ 





‌ 


۷۷ سو آندتاهه 
در دل دارم پزبانآ ورم , هیچگونه فرب درین‌سو کند بکارنیارم وبایزد که‌چنین‌است. 


۱ 
اشم وطو وهیشتم + و و ۰ 
پایان 


۱ راسنی بیثرین بیکی است [دهم ماب ] پیروژی است » پیروژی کسی راست که راست 
وخوامتار «هثر ین راستی امست. ناه کنید یلد نکم بسا مس ۳ ۲۱ 
دربارژ آزمایش ایزدی گذشته از کتایپایی که هريك را بجای خود یاد کردهام از کتابیاعه 
زیر نیز مر خوردار مودمام : ِ 
53 0۱۱1 .51 ۰ 18010108 ۳۵۱۵ 1210101۲2 9۱۷ 5 2718061 
۰ 1446 رم ,1951 
ء 2 ۷۵۱۸ 1191۷ ,1۱۵118 .ز روا 1۲111981100 20۵۳۵9596۳18۳8 
:0 - 105 .۲ 
۰ 1954 و۵9 ۷۵1۲9۵ 1۱۵9۵۳1۵1 موه 
9- ۴.5 .۱948 ۷۵۵۲۵۵ 90۳1۵1: وود طعطعصدظ 
از برای صو گندتامد » متن روا بات چاپ بمسئی با رك تسشهخعای‌ماگي لکار تده که در روز رام 
و ماء مهر ۱۰۹ ید گر دی انجام باشه » مقابله گر‌دیده است , 


و أژه زا مك 


فپرست نام کسان » ایزدان » جای‌ها و نامه‌ها 


و اژه‌های ادستایی 


۷۸ ارئو کرثنه 59۳۵0۲08 - 8۳۵06 
۰ ارشالد 5۳58148 
۰ ارشتات ۵۳5۲8 
۲ استرت ‏ 25107۵9 
اشه 252 
5 اشونت 8٩50۲۵86۲‏ 
۳۵ اشی 1 
۰ این 8۳875 
۰ ابر 85787 
۷ ابو خشوسته 2اونا5: - اوه 
۱ برسمن 22108081 
۵ بوت 4۵تاط 
۷ چیستی 8191 
۷ چثر 6۵10۳0۳9 
۰۱ دخو 02۱ 
نگیو تاطصلهه 
۱۹۹ دک 0-۵ 
۵ درئونه 01301722 
۳۵ دروغات 0۳۳95 
وع ارث ۵۲۵91۲ 


۱ 


اُ 


۱ 


۳ - ۳ آبرت نامه 8 
۶ آدا 548 

۷۸ آفرین 58۳158 

۷۸ آفرتی 81۳11 

۷۸ آفریون 9 2 

۷۸ آونگهشربه 50081۳9۵ 

۱۳ آپ 5 

میم آسنتر 5887087 

س آستا اوق 

۱ آئرون 51۳79۷۲70 

نسوس و۳ آتروخش 81۳۵۲۵5 
5 ات هام ۵ 6 

بٍِ۷ .و 2۷۳1 

وه افسمن 31581781 

ون ۱۵-۲۰-۷۱ اهو نا8 
سیر آهومنت 81۳8۳8۲ 

۷ امویمن ۵طصهو تاه 

۱۹ انگهی 901 

۱۹ انگهو 98۳12 

ب 4 ایم ثبات 28081 - ۵۲۵۳0 





۱۷۹ 
۳-۳۵ هاوئن 1۱5۷۵۲:۵1 

۲ اشتی 5۷4 

۰ کرش 


۰ کرشا 18758 


1292۳8 


۰ کرشونت 1۲۵۲۵1۷۵ 

۰ کرشته ۱:۵۵ 

۰ کرشو نا1:8۳5 

کوئنم خورنم ۳۷۵۳656 159۷28880 


۱5۱ 

۶ کرتی 1۵۳۵۶1 
۷۰ مرژدبك 108۳201۳9 
۰ مرژدیکونت 20158۷85۲ 
٩‏ مات 1282۵ 
۳ مهبزد 11۳3858 
۱ توا 138۷528 
۷ ایویبُذ ۲۵960 111 
۷ بشیتی‌برسو 0۵2۵39۷8 ۲211 
و برس خرئو ۳2۷۵ ۲8۲28 
۷ برصو ۵7۵89۷2 
۱ بنوروشپ ۳۵۱۴58588 
۶ ردو مشکر 9( 
۱ رنشتر ۳328868۲ ۳2 
۱۸-۱۹-۲۰۱4 رتو با۲2 

۷ ۳۷ 
۳۵ رتوفرشی 7۵۶۲161 


واژه‌های او ستابی 





۷ اوستو کد 1۵۵09 اوه 

۹ ۳-۳۵ فر برتار ۲۳۵۵۵۲۵5 

۳۸ فر کاثر 5500۳8 ۰ ۲۳۵ 

۳۸ فرمرثر 91۵1۲5۵ 1۳3۵۰ 

۳ع فرمن نر 128۳ ۴۲۵۵1۰ 

۳۸ فرسر اور 5۲۵0۲۳۲۵ .1۳8 

۷ فرورانه ۴۲۳۵۷۵۳6۲8 

۳۸ فرشتی ۵8511 ,۲۳۵ 

۷۸ فری 1۳71 

۷۸ فربه 1۲79 

۳۵ هد 1230 

عم هنمانتر 72۳۲۵ ۶ظ94ظ 

4 هذئنیتا 80۱809808۵ 

سس_ یم هدش 182015 

وه هائنتی ۱1( 

۲۸-۵۸ هندات 970619ظ 

روپ هن کر 7۳ .1281 

و هنوم 11300۳3 

۸ هنوحبه 12800072 

۰۰ هیتو کرشور ۵۵۱۵-۷۵۲5۷9۲ 
۱۹ 

بع هرز ۲۵۲۵2 

۸ هئور 39۲۷۵ 

۷۸ هو 39۷ 

۵ اون ۱5۷۵88 


و ازه‌های او ستابی 


۳ اوشتتات 08۱۲88۲ 

۳۷ اوخذووچنکه طصعفه: ۲06 

وج تاج 

۵ وچس تشنی ۷۵098191 

۲۶ ولس ۷۵88 

۶ وت ۷۵6۲ 

+۵ وره ۷۵۲۵۸ 

۲۱ ود که ططه روت 

۲ ور ۲۳۵0118 ۷2 

۷ ورس ۷۲31۲۵98 

۳۰-۹ واسترونت اط۷۲۵ ۷691۲8 

۱ واستر به ۲۵ ۲8۵ 

وات ۷۲۵8 

ورن ۷۲۵۲62688 

۹ وس ۷18 

۷ وسیا ۷1505 

۷ وسپ‌تش 185 - ۷15۲8 

۷ وسپ ونبه ۷72۵ - ۱۵5۳08 ۷ 

۷ وسب خوائر 2۷815۳9 -۷1508 

۷15۲6-۲92۷5 وسپ رئوو‎ ٩ 

۷ وسیادو ۷1808 

و سیو تفه 1۵0۱۷۵۵ ۷12۳6 
۷-۵۷ 

۷ وس:و فر ثورتی 8۳۵۵۲۵1 ۷1216 


۶ ودوش ۷10۳1058 





پ ۷ 





۷۸-۳۲ رئومت ۲۵۲۱1۳۵۲۲ 

۳ سادر 550۲8 

۳ سنواگ 33016 

۱۵۳-6 سئو کنت 88018858 

-۱۵۲ ست و کنتونت 980180819۷806 
۱9۳ 

۸ سوشت 9۵71518 

۳۰۳۵-۳۹ سر وشاورز 8۳۵055۷۵۲۵2 

۷۰ سرلوت 5۳9018 

918 سا‎ ٩ 

۲ سمر 5917 

۷ ستینات ات501 

۸ سور 811۳2 

۴ ساورشن 95۷2۳588 

تلو ۲91۳11 

۰ رشن ۷۵۲50۵ 

۵ نش 35 

۷ نت ۷۵58 

۵۰ تون ۲۱91۷8۵18 

۰ دور ۲۱۵۲۷8۵۲ 

۲ اه 2ص 

۰ اوروئون ۱0:1۳۵۳۵ 

۰ اوروئور ۱۳۷۵۱۲۵۲ 

۵ ارروئی 1۲۷۵824 

۳ اوشت ۷۵۵ 


۱۷ واژه‌های پارسي باستان 
٩خواتر‏ 2۷۵۳۵۵ ۱۵۲ ووش‌وئیتی ۷۵1۶ ۷15۱۵5۵ 
۱ آتسو کرش ۲۵۵-۱۵75 | و۱ 


۰ رفن 22125 | ۱ وشوشونت ۷18۲۵ 


۰ زفر 28181۳ 
9 ۱ ۷ وهوخدش 8901۲8 تاطم۷۲ 
۳۶ زلئوتر 52980۷8۲ 
۱ ۰ شم 582410۳78 
۶ زرنه ۶8۳21۳8 ۱ 
۷ <شترو رنه ۷۵۹1۳۷3 2581107۲8 
۱۵۲-۳ زرنماوت 2918۳8۳5۷۲98۳ رنه 





<شمریاون 881۳۳۵57۵0 





ِ"ّ.- 
۱ زرئوشتروم 29۳9۳۱۵۹۵ ۱ ٩‏ خوائرونت ۷9511۳۳9۷956 
کار ی باستان 
۷۷ ۱۱199 ۱ ۱۳ 5291 
۳1909 ۷۱۹۹ 0( 
۰ 15 
۱ هو ۳ 30( 
پا 22-۵( 
۷ 1 ۱28 - ۲1۵0۵ 
۱ ۱۸ ۳290۳۷۵ 
۷ 2818 - 1909 ۱ 
۱ ۷ 8 ۷ 
پربلوی 
وت ۳۶-۹ یتمان ت 
کت ۶ | پثبه شهیم 7 
ابر بشگاه سا "0 
اوزوس ۳۳ بیشمار ۱ 
آورویس گاه ۳۶-۳۵ ۱ خودت موب 
ایاسرم ۷۳۱ خر دز ۷ 
برسماك ور ۷ | درون ۱:۹ 


برسینه ۷۱۹۹ دسئو بر ۷۰ 


رأاسیی 
رت 
روستاله 
زرومند 
زندپت 
روت 

سرت 

سردار 

سوت خواستار 
صوج 

کا کرم 

کتكب خوتای 

فک 

کی اداختر 
کست خوراسان 
کست خوروران 


طِ 
۱ ب 
‌ ۳ 


فد 


واژه‌هاي پپلوی 


۳ ۳ هشما 
۱۹ مشبانه 
۱ | میدبارم 
۶ | میدیوزرم 
۹ | میدیوشهم 
۵ | فرمینه 
۷ | واستی یوش 
۲ ۵ ی 
هر ور 
۳ ورس 
۳ وس 
۱۹ هاونان 
۳ | هر 
۵ | هروسپ 
۵ | هروسپ! کاس 
۳۰ ۱ هروست 
نِ هماغ 
۰ | حمیتکاران 
۹۱ یتدم 
۷ 
69 هدرم 
۱۹۷ حومیاث 
۷ | پزیشن کرتاریه 
سانسکر بت 
294 ۱ 


۱۷ ٩ 

۷ 

۳۱ 

۷۲۷/۲ 
۷۱۷-۳۱۲ 
۲ اه ۱ 
۱۹۹ 

۷۳۹ 

۷۱۹ 
۷۱۱ 
۷ 

۱۷ - ۸ 

۳۹ 

۱۸ 

۷۸ 

۷۸ 

۱۸ 

۱ ۸ 

۱:۷ 
۷۲۷۱ ۲ 
۱۸ 

اک 

۸ 


۸ 


28 ۹۱ 


+ بل ۷ 


تسس زد رسای یی زوس 


خر سم 
برسیان دارو 
بر ماهه 


دزن ۳1 


بسك دسی 








ی 


وازء‌های فاررسی 


ات و مرو ان سس 





نوی 


6۷۵ ۱۷۱ ۰2023 ۳ 

۰ ۱ 59 ۲8 0۷1 5 ۵ 

280212 ۳ 22۳۷9 ۸ 

19 ۲10 ۷۱۹ 38۷611 ۰ 5-۰ 

۳11 ۱۳۹ +۵۲۱ 805۷ ۲۳ 

11 ٩ پا‎ ۶۶78۵ ۱ 

۷۲ 8 ۷ ,ار ۷ ۳13 
قادسی وعغر ای 

۷۳ بده ث 

۳ | یر کنه ۷۹ 

۱:۷ پنام ۱۹۰ 

۷ تالک زبر ین ۱۰ 

۳ تال ز بر ین ۱۰ 

۷۰۹ چر غ پپ 

رف خف ۷۰ 

۲ | شوانآلات ۳ 

۱5۸ داور ۱۸ 

۱۱ دوغ ۷۷۹۷ 

۱۹۹ راز بائه ۱۰۹ 

۳۹۸ رد ۱ ۸ ۱ 

۱۹۹ زر ۱۹۰ 

۱۰۵۸ ند ۷۱۰۹ 

۹ زنده ۷۱۰۹ 

۷+۰ سو ف ‏ 

۱۰۷ شب‌گیر ۱۷ 


واژه ها فارحی 


مرج 


ورد 
ودزسن 
وم 


و اژه ها زبان ها دیگر 


عفار ۱۰۷ 
قاو ۱۰4۷ 
فر جرد ۳ 
کرده ۲ 
کرفه ۱۷۹ 
۳ ۱۷۰ 
کمن ۳ 
کر ۷۷۰ 
گاهشار ۳۱ 
گپنار ۷-۷ 
عاهروی ۷۱۹۹ 

۷ (کردی) ریس 20718 

۱ ( گیعراتی) اکاری و187عو 

597 (کردی) آ گر‎ ٩ 

(پروسی) سوتتا 32۳69009 


۳ 
ی 
۷۱۳ 
۷۱۳ 
۷۱۰۹ 


۷٩ 


۷۱۷۲ 


۱۳ 
۱۶۸ 
تر 
۷" 


نف 


(بابلی) الو 81 
, ابلول 11۷1 

بر ابلو 111 

( یلو نرو 11179871 
مه 11108 


فهرست نام آسان و ایزدان وقرم ها 


آتبین ۷۷-۸ 
آپم نیات ۳ 
آتر ۰ 
آترمپان ۱:۹ 
آتنا سا 
آتور فروبغ ۱۰۹ 
آ نویه ۸۱ 
آدم ۳۰ 
آ یر 11 
آذر باد امیثان ۱۵4 


آنریاد مپراسیندان هار۱ 
ار ۱۹۰ 


آذرفرتبغ فرخزادان ۱۹ 
آرمئیتی ۳۲-۳۷۵ 
آ کنی ۵۱4۲-۷۰ 

ثبر یمن ۷۳ 
اثیر یمن ایشیه ۳۹_۳۳ 
ابر اهیم ۸-۱۲۸۲ 
ابسال ۱۲۵-۹ 
این‌البلخی ۸ ۷ 
آبنالفقيه ۷۱۰۸ 
اپن‌المقفع ۱۱۵ 
ابن حوفل ٩۰۸-۳‏ 


این خردادبه ۱۰۸ 
ین در ید ۸ ۱۰ 
ابن رسته ۱۰۸ 
آموالفدا ۷۰۸ 
ابوحبة ۷۳۳ 
ابوریحان بیرو نی ۱۰۵-۰ 
ابو علی‌سنا ۱ 
آبوهنصور محهدن‌عبدالرژ اق‌طوسی ۵ ۱۱ 
ایو لون ۹۹ 
ایی متئوس ٩۸‏ 
ارت ّ 
ارچاسپ ۲۰ 
اردای و براف ۱۹9 
5 ۳۹ 
اردو سوراناهیتا ۷۲-۲ 
اردی بهشت اهشاسیند ۱۷۰ 


ارزه 5۷۵۱-۱۱۲۳۵ 
ارز هی ۱۱۰-۹ 
ارشتاد ۶ 
از حاك ۱۷۹ 
ازی دحاله ن 
اسمندار مت امشاسیند ۷۱۷۰ 
اسحق ۸۹ 


اصطخری 

افر اسیاب 
افشارباجمد 
افلاطون 
اتبالسعبای 

| کبرشاه هندی 
امرافل 

امرداد امشاسیتد 
آموتیس 

امین احمد رازی 
انکتیل دویرون 
او بر تات 
آورواخشیه 

آورو تت‌فر 

آور شوم 

اوژن دوم (پاپ) 
آوشنی 

اولا سمیم شیر ازی 
اون وال 


آو و خشتر 


قهرست نام کسای وایزدان 


۸ 
۵-۵۰ 5 
بر « ۱ 
۱۳۱ 
۱۷۸ 
۵۷-۵ 
۷۱۳۹ 
4 


۳۳۷ 


۶ ۱-۷۰ 
3 

۷۸ 

ءِ 

۷۹۳۲4 ۵ 
۸۰ 

۹ 

۹۷ 

۷۱:۷ 

۸۰ 

۸۳ 

۷۱۷ 

ِ 


اهورامزدا 
ایلونرو 
انشترا 

بار یه دوهیتار 
بر هما 

بر همان 
بلانری 

بنی اسرائیل 
ستتی مین 
بولسارا 

بهرام 

بپرام پنجم ساسانی 
بپر امشاه چ‌کاشاه 
بهمن اسفند‌بار 
بهمن امشاسیند 
بتوروتات 

بادری رودلف 
بارسان 

بارندی 


یانی یی 


۳ باب ۷ 


۱۰ 

۷۱۳ 

۵۱۰ ۵ 

۷۳ 

۷۱۱۹ 

فد 

٩ » بر‎ 

۳۹-۷ 9-۱ بر 
۷۹ 


۱۹۰ 


۷۳ 


۱۹ 

۱۹۰-۱ ۱۳-4 
۱۳ 

۱۷۰ 

و ءِ 

31 

۱*۹ 

؟ِ 


۱۳ 


پرومتئوس - ۸-۱۰۰ -۷ ۹-۹ 


٩۰ 6-۷ 


مشوتن 


پلینئیوس 


مور سیر 


مه 
۱۰ 
۱۷-۸ 


قسنوو ۱ نگ 


تقی ز اده مب سم <سن 


آپمورت 


تیشمر 
جامی 
حجمال بختیار 
جمشد 

جنکه 2018[ 

سح | ۳ شاه 
چنکه شاه 
چونگه بونگه 
جسان‌بن تبحم 
مد النه سموفی 
حمورابی 

۳ 


فهرست لام 5سان وایزدان 


۱۰ 

۹۹ 

۵ ۷/۷ 
به 

3 

۷ ۷ ۸ 

+ 

۷۱۷ 

۷۷-۸ ۰-۹ 


۷۲۵-۹ 


جلال‌الدین بلخی -۱4 ۱۰۷-۱۹۵ 


۱۱ 

و۱ 
۲۸ با 
+۱ 

۱1:۳ 

۱۹ 

۹ 

1 

۱۹ 

۱۹۵ 

۸ ۷ سم ۰ ۷ 

۷ + 
۷۱۷۳۲۰۱۳۳۹ 
۳ 





خرداد ۶4 
خسرو آئوشیروان ۱۹۰ 
خسرو پر ویز ۱۹۰ 
خسابارشا ۳۰ 
خواجه اصیر طوسی ۱9 
خورداد امشاسهند ۱۷۰ 
داراب دستوز ۱-۷ 
داز هستتر ۲ 
دار روش ِ" 
داموش اویمن ۲۹-۳۳۱۵۰۱۵۱ 
دس رته ۲ ۷۱6 
دقبقی ۸۳ 
دمر گان ۳۳ 
دوهار له ۷۶ 


دعایر (بهمنجی نوشروانجی) ۲۵-۱۹۷ 


دیونیسوی پیه 
را فسیه ۱ 
رام ۲۹ 
رام خواستر ۸ 
راعسس دوم ۸۵ 
رامن ۷ 
راو نه ۱۶ 
رشن بت 
رشعو ۳ ۱۵۰ 

5۹ 


رفیدم 


تس ۰ 








رت ات 


رتگما (رود) ۸۱ 
زوس ۷ ۵ 
زات وم ی ۳ ۵ ۵ ٩‏ 
زاوش ۵ 


زرانشت بهرام بژدو ۱۹۵ 
زرنشت ۱۸۲۱۳۵44۹۵۱ 
یا ۱ اس ها فا ٩‏ 6۵۲-۵۶ 


۱۳۰۱۲۲۱۱6۱ ۵ 


زرتشت ۱۰۹ 
زهخشری ۱۰ 
ژواش ۹ 
زو یس ۹۹ 
شاوی ی موب + و 
سیتمان ۱9۰ 
سروش .. ۱۷۱ 55-۵۰-۵۲۵4 
سعثا ۱۳ 
سک ۹ 
سلامان ۷۷۵-۹ 
سلعطان سین مبرزا گورکانی ۷۳ 
سن لوثی م۱ 
سووایه سس ( ۷ 


سوشات سا سک ۳۲ 
۱۹۳--_پآ۷ 
۹ 


سیاو خش ۸۰ 


#هر سق ام کان 1 ای دان 





۱ 





سا 


بدا 


شادور (ساساتی) 


شایور حاهماست شهر دار 


شاه مو ید 
شرف‌الدینالکتبی 
شقت 
شوتروكگ نخونته 
شپهریور اعشاسیدد 
صیوا[- 

طهماسپ صفوی (شاه) 
عبدالقادر بدایونی 
دی 

عهلار ستایوری 

نصر ی 

فخرالدین گر کانی 
فخر رازی 

فر خومرت وهرامان 
فردووسی 

فرعون 

فر بدون 

فدوشوه‌نتر 

فورو توس 

فیروز 


رین سس تن هس سوت 


۵ بر ۷ 


۷ 0۳ 


۱۱ ۲ 


ی 


۷ 

۷۱۷ 

۷۹ 

۷" 

۷۳ 

۱۰ 

۸۰ 

ار ۷ ۷ 

۹ 

د۹ 

۱۳ 

۱۹ 
۲۰4۳ 
هِ۷۱ 

۷۹. 
۷۱۵-۱ 
۸۵ 

( با 
۳ 
+ ۱ 


۹ 


۷۹۰ 








۱۸۹ 





قزوینی - ز کرباین محمدین مجمود 
۲۹-۱۳ ۸-۱ + ۱ 


قزو ی - دحمد ۳۹ 
قطب جسری (تیخ) ۱۶ 
کامه بهره ۱۹۸ 
کاوس کامدین ۷۱۹ 
کاوس ماهبار ۱۹۳ 
کرونوس 4 
کریم‌خان زند. ۱۹۳ 
کاتبان ۳ 
کیخسرو ۷۷-۸۲۳ 
ککاوس ۲۲۳ ۸۰-۱ 
کی گشتاسپ ۱۷۷-۷ 

نوش تشن 4-0۰ 
گرغات ۸۰-۹ 
کشتاست ۷۵۷۱۱۳۰۱۹۸ 
گلدئر 4- ۲-۷۵ 
گوشورون م6 
کو ۷۰ 
لهر اسب ۰ 
مانرشون اه 
فان ۱۳۹ 
مالك دینار ۱۳ 
مامزن خلفه ۱۰۹ 


مانکجی رستمجی‌اون وال ۷۱۹ 


فهرست‌تام کسان و امزدان 


مانی ۷ 
محجوب- محدند جمقر ۱۹ 
محمود غز نوی (سلطان) ۱۹۰۵ 
مجوي ۷۱۳۱ 
مدی ۱۷۷۷۲ 
مر دوه ۷۱۳ 
مرزبان اسفندیار ۱۹۳-۶ 
مررئیته ۸۰ 
سمودی ۸-۶ +۱ 
محتصم خلیفه ۱۹۹ 
معتمد خلیفه ۱۹ 
منوشجهر بووان یمان ۱:۹ 
مو ید شاه ۷۱۳ 
هموسی ‏ ۱۳۹-۱۳۷- ۸۵-۸۷-۸۰ 
مهر ۵۳۱۷۱ 
مهر لرسی "۱ 
متر | ۱۳ 
هستر خورشت ۱۰۹ 
ناصر خسرو ۱۰ 
امخسرو ۱ 
تریمان هوشنگه ۱۳-۶ 
فریوسنگت 5۲-۳-۵۰ 
نظامی ۷۱۷ 
نمرود ۱۷۳-۸ 
نو از ۷۷ 


وشروان خسرو 
نوما +رهیی لیرس 
والئودو 


فپرست‌نام کسان و ایزدان ۱*۰ 


۷۷ هرمرژد بار پ.ه ۷ 
۱۰۹ هر مس ۱۰ 

هس | هروزلی ۷۱۳ 

۱:۱ ۱ حهرون ۸۸ 
۷۱۱-۹ شا با 
۸ | هفستوس ۸ 
هبو | حندوان ٩۱-۳۹‏ 
۱۰۷ هندوشاه - محمدین ۷۱۷ 

۷۵ هنومتشت ۱ 

۲ هوشنگه ۵-2 

۱۶ هو کو 1۳۳02۰ ۸ 

۱۷ حوم س 5۵ 

٩ هومر‎ | ۷ 

۷-۶ ] هی کیربیا ۳۹ 
۰-۰ | یافوت ۰۳ ساره ۱ 
هم رون ۸5 

۲ | بزد کرد یکم ۱۹۱ 

| رد کرد دوم ۷۹۰ 

۴ | عمقوب ۸3 

۰ | مه‌قوبی - این واضم ۸-۱۷۸ ۰ ٩‏ 

۹ «وحناین ز کای ۱۳۸ 

۷ | یوستی ۱۹ 

۲ | ود ۸9 

۷۷۸ بپودی ۱ 

۱۹۰ دپوه ۲۲۰ 


انکلتان 
اثیر ان 
اود 
اولمي 
او لمپوی 
ابرانشهر 


۱۷۱ 
۷۷۳۱ 
۷۷۱ 
۱۷۱ 

۷ 

9 
۷۱۳ 
۷۷۳ 
۱۰ 

۹ 
٩۷-۸ 
۱:۹ 
۱۳ 
۱۰ 

۵ 
٩۲۳-۶ 
۷ 
۷۳ 

۷ 2۱-۳ 
٩۱-۷ 
ث‎ 

۱۰۹ 


ابران ویج 


حورت اعء۲۱۵ 
خر اسان 


خوارزم 


ٍِ 

۱۹۹ 

۱۶۱ 
۱۳۲۱۳۲ 
۷۱۳۳-۱۶ 
۷۷۲۹-- 
۷ 

۱۹۳ 

ت 

۱۷۹ 

۷۳۳ 

۷۷ 

۱۰ 

۷۱۹۹ 

۷۱۹۹ 

۱۹ 

۷۳۹ 

۷۱۹۷ 
8۵-۲ 
۲۱ ۵۳ 
۸ 
۱۷-۶ 
۷ 


خورشید 
خوزستان 


ت 


جونسرت 


دای ك (رود) 


دحله 


ددهی 
دلة 


که 
و گر 
دنم 
رنگیا (رود) 
روم 

رها 


و سک ات تس یت رت سس و 





۷۳ 


۳ 


۷۱۱-۵ 
۷ 

دی 

۷۱۹ 

٩۸ 

۷۱۹۷ 

۸۹ 

۱اٍ۸ 

1 ۷۱۰۱-۷۲-۶ 
رپ 
۲۱-6۵ 
و 5۹۹-۶ 
۱۶۲ 

۷۱۷ 

۷۹۹ 
۷۳ 
۷-۵۱-۱۳ 
۱۷۱ ۰-۶ 
۷۳۳ 

۷ 4 

۱۵ 
۱1-۵ 





سیمالا دویپا 
شة 

شرف آباد 
اب 5۳2۱:2 
شلمالی 
شدعاز 
شوی 
شور 
صیعا 

طور سینا 
طوس 


فرد ذفقش 
فرد ذفشو 
ففعاز 
قندهار 
کرمان 
کرولج 


۷ 
ه۷۱6 

9 

۱۳۳۳ 

۱۰۹ 

۷۲۳۹ 

4 ۳-۳ 

۷۸ 

۷۳ 

5 ۷-۵۱-۷۱۱۵ 
۷۱۹۰ 

۹ 

۱۹ 
۱۵۹-۱۳۶۵ 
۷۱۱۹ 


4 ۱ 
کمبای 
کوساله 


کیوان 


گرزمان 


اوور 

عاد 
ماری 
مدیان 
هد م4 
مرو 22۵ 
و 
مشتری 
جقن 
مکه 
نوساري 
نوش آذر 


تیشابور 


آثارالملاد و اخبارالعباد 


فهرست لام‌جایها 


۱:۱ وئورو برشتی ۷۱۰ 
۵ | وئوروحرشت +۱ 
۲ | وئوروجرشتی ۱۹۰ 
۳ وگورو کش ۱۳ 
۲۳ ۶ ورجمکرد ۷۱ 
۳ ورو برشت ۷-۷۱۳5 ۶ 
با ۵ با 
وروجرشت ۷۳ 2 
:۱ 
وروزرشت ۷۱۹ 
۱۳۳ ۱ 
وستیپبو لوم ۷۰ 
1 
ووربرشت ۷۱۹۵ 
۷۳۳ 
وورجرست ۷۱۹ 
۸ 
و بدتیش ۱۹ 
۷۷۹ 
رد23 ۱-۱۱۶۵ ۱۷+ 
وب | ویتدهی ۱ 
مدفذق؟ ۷۹۰ 
سپ > و 
‌ ۷ 
۹۹ 
ملای 4 
۸۹ 
هنت 6-۱۷-۱۱۶۵ 4۵-۱ 
۱۹۹ 
3 دزد ۱۹۶-6 
و دهدن ۷ 
۰۵ | ونان 1-۰3 
نامه ها 
۱۲۹سیره ۱ | اترو ودا ۱۰۵ 
۱۳۰-۸ [ اخبارالطوال دینوری ۱۰ 





اد سه 
آسماء العقاز 
اشار ات 
اشتود کات 
الملدان" 
التفهیم 
التنسه 
اتحیل 
اوپانیشاد 
اوستا 
آهنو د کات 
اشاد 


بررهان فاطع 
شان دشت 
تاریخ ا کبری 
تاریخ سیستان 
تاریخ طبری 


ثار تب ععو بی 


تحفه حکیم مژمن 


تذ کرقالاو لا 
تقویم‌الیلدان 


تورات 


جمپرءاللغة 





فررست لاهه‌ها ۱۰ 


۷۱۰ 

۱۹۹ 

۱۵ 
۷۲-۳ 
۷۱۰۸ 

۷۰۹ 

۷۱۹ 
ور 
۷۳۹ 

2 
ار ۷۳۵سا ۷ 
۱:۱ 
تا 
۷ 
۷۱-۸۱۵ 
:۱ 

٩ ۰ ار‎ 

۱۹ 

۷۷۸ 

۱۹۹ 


۷۳۹ 


ره ۷ 


۳ ۰ ۱۳ وبا 


۷۹۸ 
۱۰۸ 


حکا دت شاهز اده ابران زمین با 


عمر خطاب ۱۹0 
خدا بنامه ۹ 
خرده اوستا ۳ 
داتستان دینیاث ۲۰-۱۱۳۱۵۹-۱۵ 
درخت آصوريك ۱۹۰ 
دین آکاسته ۸۱-۵ 
دسش رت ۱۱۵۱۱۵۲ ۱۵ اس ۱۷ 
راما بانه ۱۶۱-۳ 
رشن دشت ۱0۰ 
روابات پهلوی ۱۹۹ 


۱ با ۷ 
۱۹6۱۵۱۱۱-۱۱۷ 


روایات داراب هرمزدبار 


رو ایات همیت اشوهسشنان ۱۹۷ 
ریک ودا ۱ 
زرانعت نامه ۱۹ 
زند وهومن دشت ۷۷۳ 
سینتمد گات ۷س_ ره ۷ 
ستبوت سشد ۸-۲-۲ ۷ 
سقرن اهر نش +۱۳ 
سقر اعداد ۱۳۷ 
سفر خروج ۱۳۹ 
سکاتوم ۱۵۸ 
سلامان واسال ۱۵ 


سیرا(ملوله ۱۹ 


و تست سس تست سس : 





۲ ۱۹ فپرحست ناعهه۱ 
شاصساعه ۳ ۱6-۷ ۲۳-۱ ۱ «هابهار اقا 
شاست نه شاست ۵4-1 ۱۵۷-۱ ۱ هنوخرد 
شدالازار ۲ ! اترنسك 
صیحا- الق س 
ح‌الفری شنست ۱ امک ای منوشجپر 
۵ ارص ۲ ۵ 
صوره۱ درص .۳ ۱ ترههالفاوب 
عحا با لمخلوقات وغرائب!! ارت 
جا با لمخلوقات وغرائب‌الموجودات تیرنگکتان 
۷۹۳۱ أ‌ 
نیکاتوم نك 
ت ۱ 
فرس اسدی ۱-۲ | ۳ 
فرهنگه رشیدی ۱ ورستّان 
قر آن ءع۶ وهوخشتر کات 
کارناماك ارتخشر بایکان ,+ ]| وهیشتوایشت کات 
کسستاث امالسشس ۹ | وبجتکیهای زادسیرم 
کنیاسر نیت ۶۸ | و.س ورامین 
ماکان هزار دائستان ۱۵۷-۱ | ویشتاسب صاست 
مافی و دین او ۳ | وشنو پوراا 
عددو ی هو لا فا ۶ ۹ ۳ ح 5 
0 ۱ و شمو شمر ی 
, ٍِ 
چمم‌آلفری 9۹ 
مجمل لو اریخ بر + ۱۹-۱ ۰ 
3 
مخز ن‌الادو به ۱۲۳-۹ كِ_ِ 
هشن الاسر ار ب۷ ۱ هفت افلیم 
میم البلدان ۱۱۷ هم | خوسهارم 
ععمار جمالي ۹۹ یاجنو لکیه 
منتخب‌التواریخ ۵ | ,اد کار زربران 


۷۱۱ 
۷((۳ 
۷۱۰۷ 

۷6۹ 

۸ سا + ۱ 
۳ 

بای ۱ 
۷۱۳ 
۱۵۸ 
۹-۳ 
۳-۹۷ 
اش 
۲۰-۱۲۳ 
۷۸ 


۳-۷۵ 


۱۳۹ 
۲۹ 
۱۹۹ 
۱۹ 
۱۵۸ 
۱۳۹ 
۱۹۰ 


فهر ست نامه‌ها تِ_ِ- 





ات وه 2۳ سروک وج مت رم سای سای دعس 


بادداشتهای کاتپا ۰۱۰۹-۲-۵۰ ۱۱۱ | شت‌ها بخش يت ۸۱-۸۰ - هم سید 
تاد نامد مدی ۷۱۹۷ ۵۱۱۵۲ ۱۱۷۰-۱۵4-۱۵۳۱ 
سنا بخش بات «۵-و و۷۹ ۱۹ ]| یشت‌ها بخش دو ۷۹ - و ٩۲-۸۱‏ 


سنا بخش دو ۱۱۰ ۱ - ۱٩۱‏ 


